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 بسم االله الرحمن الرحيم
و عجل فرجهم و آل محمد  اللهم صل علي محمد

 قدرت لطيف انقلاب اسلامي
و روش هاي آن  منابع، مؤلفه، ويژگي، عناصر، ابزار

)مقابله با جنگ نرم(
 عبداالله عميدي

:چكيده

ا بالاخره پس از سال: ها قضاوت كنيم بايد گفت اگر بر مبناي واقعيت نقلاب اسلامي خطر تهاجم ها كه رهبر معظم
و بعد از چند سال كه حضرت ايشان تهديد  را گوشزد نمودند متوجه"ناتوي فرهنگي"فرهنگي را مطرح كردند

و جنگ نرم قد برافراشته است .شديم كه تهديد نرم دشمن جدي
و روش و اما معلوم نيست چه زماني بايد صرف شود تا پي ببريم كه ادبيات مقاومت كنش مندانه و عناصر ها

و مختص  و چه درحوزه عملي براي دفع تجاوز، متفاوت ابزارهاي مقابله با جنگ نرم دشمن؛ چه در حوزه علمي
و روش انقلاب اسلامي است، نه كپي كم .هاي طرف مهاجم رنگي برگرفته از منابع، ابزار

و تعريف مؤلفه و هدفمند به تبيين خاص قدرت انقلاب اسلامي خواهيم پرداخت هاي به عبارت ديگر از كي با برنامه
و جغرافياي فكري انقلاب در مقابل تهديد بخشي به تمام عرصه تا بتواند فرصت مناسب براي استحكام نرمو جنگ ها

!دشمن تدارك بيند؟
و بضاعت اندك نگارنده رو، در پي تبيين اجمالي منابع، مولفه ها، ويژگي ها،اين مقاله در حد وسع و عناصر ابزار، ش

و گفتمان انقلاب اسلامي است .دو قدرت فرهنگ غرب
و پرداخت موضوع؛ شايد در نسبت با موارد مشابه متفاوت نشان دهد مقاله. به همين دليل زاويه نگاه، نوع برداشت

و روش و به بررسي اجمالي منابع، ابزار، عناصر گفتمان انقلاب اسلامي"قدرت لطيف"ها در قدرت نرم غرب
و اثر آنان را مدنظر داردخ و تا حد امكان حوزة نفوذ .واهد پرداخت

و مؤلفه ويژگي و مسير شناخت راه ها و كاري مناسب براي شكل هاي قدرت لطيف گفتمان انقلاب اسلامي را تبيين
مي سامان .دارد دهي به آن را بيان

:كليدواژه ها
.، خالق، هستيقدرت لطيف، تهديدنرم، جنگ نرم، ذهن، عقل، فطرت

 پيش نوشت
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است، هاي جنگ نرم در ذهن برنامه ريزان تمدن غرب، مرتبط با موضوع دفاع مقدس هشت ساله ري انگارهشكل گي
ك ملت انقلابي ايران در دوره و تبعيت از وتاه تحت فشارهاي مختلفي قراراي گرفت تا دست از حركت خود بردارد

.نظام حاكم بر جهان را بپذيرد
تجزيه طلبي توسط برخي، كودتا، طمعباهمراهها يتي با ايجاد خلقهاي قوم بارز اين فشارها، بحراننهنمو

و)منافقين(، جريان سازمان مجاهدين خلق)طبس(جاسوسي، حمله مستقيم  سرانجام ...، تحريم، قطع رابطه آمريكا
.جنگ تحميلي

و تسليحات و تاريخيو دستاوردهاي در جنگ تحميلي، تمام طراحان نظامي، تجهيزات  به تمدن غرب بلوك شرق
شدنفع رژيم بعثي عراق .ميدان آورده

و تجميع تمام توانمندياز وحدت اجباري و غرب كردند اين شد كه با كمك عوامل تنها سودي كه حاصل،ها شرق
در مستعد داخلي جنگ را به گونه .هيچ پيروزي نداشته باشد"ظاهر"اي پايان دهند كه

و جنگ رواني، چنين القا كنند كه رژيم بعثي حاكم بر مورد اشارهلاشت با اين هدف انجام شد كه بتوانند با تبليغات
مي شكست نخورده- در نتيجه آنها-كردعراق كه آنها را نمايندگي مي  كه دانستند اند، در حالي كه خود به يقين

و تمام حاميان رژيم بعثي عرا،جنگ عليه ايران اسلامي مغلوبِ طرف ميق !.باشند او
و اطاقدر چنين شرايطي سردرگمي در عرصة عمل تمدن غرب نمايان بود به هاي فكر، منتهي صاحب نظران آنان

.تلاش براي يافتن راه حلي متفاوت برآمدند
، بلكه موجب فيزيكي با انقلاب اسلامي نه تنها عايدي نخواهد داشتيهچون به اين نتيجه رسيده بودند كه مقابل

و توهم و شكننده خواهد شد و اين اتفاق در افكار خواهدآنان از بين"همواره پيروزي"شكست سنگين رفت
و خارج كشورهاي آنان، انفجاري مهيب ايجاد خواهد كرد .عمومي داخل

و شبيخون فرهنگييهمسئل"اوايل دهة هفتاد، مقام معظم رهبري زماني اندك، ند، يعنيب مطرح كردغر"تهاجم
.شوراي امنيت سازمان ملل598پس از اجرايي شدن قطعنامة 
و شبيخون فره م نگي در بيان رهبري به مناسبتمسئلة تهاجم يكل ختلف مورد تأكيد واقع شد، برخي به طورهاي

و برخ و عدهموضوع را رد كرده .اي اندك آنرا جدي گرفتندي با احتياط بدان پرداختند
مي"وي فرهنگيناتهمسئل")1385(استان سمنان ايشان در سفر به و طرح كردند كه نشان داد موضوع از تهاجم

و پردامنه شده است كه  و تبديل به يك تقابل وسيع .همان جنگ نرم استبه نوعي شبيخون فرهنگي فراتر رفته
و صاحب نظران، غرب را در جنگ نرم داراي سابقه برخي از تحليل اننددمي"جنگ سرد"بهدر دوران معروف گران

.هاي اين نوع تهاجم در آن زمان شكل گرفته استو براين باورند كه زير ساخت
شكي نيست، اما به اين نكته بايد،راي غرب موجب دستاوردهايي شدهبدر اين زمينه جنگ سرد اگرچه در اينكه

و اكنون با توجه داشت كه غرب در اين دوره با يك بلوك درگير بود، بلوكي با ماهيت و جغرافيايي وسيع ي متفاوت
مي هاي خونين او بيرون كشيده شده است كه از چنگال ايدئولوژي روبروست كه يك واحد جغرافيايي يك  كانون آن
.باشد

و نوع برخورد آن با و جغرافياي آن نيز قابل مقايسه با بلوك شرق نيست، اما اثرگذاري ماهيت آن غيرقابل قياس
و شرق من .حصر به فرد استغرب
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روبا اين نگاه، بايد اذعان كرد كه طراحي مقابلة نرم با ان و اقلاب اسلامي ايران در بنيان و وش بزارها دگرگون شده
.دنسرد قابل جمع نباش جنگ هاي متفاوتي در آن دخيل شده باشد كه اساساً با دورة چاره انديشي

گذ به عنوان نمونه يكي از تفاوت و اثر ار در فرايند اين تقابل، متفاوت بودن برخورد با مسئله مرگ است كه هاي مهم
و شرق در جنگ سرد در دو جبهه  .بوديكسان بلوك غرب

بايد بر مبناي صورت بندي مقاومت كنش مندانة انقلاب بندي جنگ نرم عليه انقلاب اسلاميصفبا اين وصف،
و از اين منظر مي توان به شناخ و راه هاي انسجام اسلامي صورت مي گرفت ت دقيق تر تهديد نرم غرب پرداخت

.تعالي افزايي مقاومت انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار دادو بخشي
به ميدان آوردن ادبيات برآمده از گفتمان غرب در جبهة خودي، براي مقابله با جنگ نرم، كاري است كه متأسفانه

و بي ارتباط با اي و بيش به چشم مي خورد و پذيرش نظراتن تحليكم !نيست غربيل ها
و اهداف خاص خود است، اگر چه در برخي اما و يا مواردانقلاب اسلامي داراي مباني، روش، ابزار، عناصر ، از ابزارها

و غايت و مبنا و مدعي تمدن"با،روش هايي مشترك بهره گيري مي كند، اما در ماهيت "غرب برترياسطيلا
و غيرقابل .قياس استمتفاوت

و جز ادبيات بومي تهديدبر اين اساس نيازمند توليد ادبيات بر مبناي گفتمان خود براي مقابله با نرم دشمن است
و تأمين كنندة مقاومت كنش مندانة انقلاب اسلامي عليه  انقلاب اسلامي، هيچ چيزي نمي تواند سازمان دهنده

.نرم غرب باشد جنگ
تاشتار بر اين موضتلاش اين نو .بتواند قدمي در اين راه برداشته باشد وع متمركز است،

)عصر امام خميني رضوان االله عليه(قدرت در عصر انقلاب اسلامي-1
و ارزش هاي الهي و معنويت و حاكميت،انساني-بازگشت دين كه در عرصة سياست بر اجتماع، پديده اي است
.خود آغازگر دوره اي جديد به شمار مي رود

و يا به تعبير صحيح؛ استخراج باز و معنويت به سياست ادارة جامعه از دين كه اصل دين سياستگشت دين
و چه بايد كرد كه صاحب نظران گفتمان غرب نمي خواهند اين موضوع  مديريت جامعه است، تحول تاريخي است

و ما نيز  و رسانه اي جامعة جهاني مطرح شود .به اين تهديد كمك مي كنيم،ه نا خواستگاها در سطح فضاي علمي
چراكه ادبيات نوين برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي راه! البته ديگر از پذيرش يا نپذيرفتن غرب كاري ساخته نيست

و مسير پيش روي خود را طي خواهد كرد .خود را يافته
و تحليل قدرت، همواره در موضوعات ة اقتصاد، نيروهاي نظامي، جمعيت، سرزمين، منابع طبيعي، انداز: سنجش

و ترجيهات مشابه مطالعه شده است .ثبات سياسي، فناوري، آموزش، سرعت رشد اقتصادي
عبارتبه!ستوايا در حوزة ذهني بيرون از انسان-حداقل در نگاه كلي- اگر كمي دقت شود برآيند همة موضوعات

مديگر،  آن وساحت احساسي عاطفي، ورد توجه است،جنبه هاي برون فردي انسان كه در خارج عينيت دارد يعني
!انسانماهيت حقيقي چيزي كه بيشتر فرآيند فعاليت فيزيكي انسان مي باشد، نه 

مي تواند در روند حركت مادي"تولد تا مرگ"اجتماعي كه در چارچوب دوره اي خاص"عاملي"انسان به عنوان
.ملاك است جامعه مؤثر واقع شود
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انب"ترجيح"واژة و هدفمند انتخاب شده است، اين جامعة غرب زندگي سان كه خارج از جغرافيايه واقع با شناخت
او كنندتلاش آنهاهمواره به همراه خوردن غذا نوشابه ميل كند،كه دوست دارد اگر مي كند، كه"ترجيح"تا دهد

.باشد"كوكاكولا"نوشابه اش 
باشد،اوس دومي براي خود انتخاب كند كه متفاوت با لباس بومي دوست دارد لبا اگرهمچنين جوان آسياي شرقي

.استفاده كند"لي"تا شلوار كنندتلاش آنها
و خوراك چيست؟ با كمال تأسف بايد گفت و تمركز بر لباس مطالعة دقيق بر روي موضوع فرهنگ: علت اين تلاش

و چگونگي آن !است پذيري
كه از حضرت علي عليه فرمود امام صادق عليه السلام به نقل« در كار امت به خير روبه: السلام راه است تا زماني كه

و طعام پيرو بيگانگان نگردند، هنگامي كه چنين كردند خداوند ذلت را بر آنان حاكم مي كند ج(»لباس ،66بحار،
ج323ص )178،ص2و محاسن،

ان"ترجيح"تأثير بر ذهن بشر با هدف تغيير فرهنگ از راه مانند(بافي هاي موهوم كلي)تخاب هاي الفدادن در
و  ...) حقوق بشر، آزادي، دموكراسي، جهان آزاد، اقتصاد آزاد، تجارت جهاني

و(جزوي)ب براي تأمين ...)مانند مك ها، كوكاكولا، مارك هاي مختلف محصولات مصرفي مثل سيگار، شلوار لي
سر به وسيلهمنافع ملي خود،  و گرايش و حاكمان افكار عمومي جامعه هدفجهت دادن به مصرف .ان

و بلند مدت را همراه باهم دنبال مي و تغيير فرهنگ يعني دو هدف كوتاه كنند، بردن منافع اقتصادي در كوتاه مدت
.و رفتار در بلند مدت

د فضاي به نوعي وار يعني-باشد"قدرت هوشمند"آن كه شايد نام دقيق-،داده اند"رمنقدرت"به اين كار تعريف
ش و در محيط ذهني آنها جا يافتن خصيت انساندروني .قدرتي ايجاد مي كند كه آنرا نرم مي خوانند،ها شدن

و ابزارهاي نظامي و اقتصاد و جمعيت و سرزمين هاي تحت كنترل و كارگران سير تحول قدرت از بازوان جنگاوران
و .در كنار آن خودنمايي مي كند"چماق"نامبه ذهن انسان رسيده است ولي همواره چيزي به ... مخرب

و جامعه اي هستند كه فاقد ابزارهاي لازمِ،در اين سير و سلطه پذير مردم مي مغلوب و دانش هاي مرتبط قدرت
و جز تسليم تصميمي نمي توانند بگيرند و بايد تسليم شوند .باشند

و دانشاز طرفي را و تابع استانداردهاي آنانمسدو،هاي مرتبطه رسيدن به ابزارهاي قدرت و ممنوع بوده ،استد
و حق بومي،بايد حداقلي از توانايي وابزارهاي تاريخ گذشتة قدرتمندان آن هم با هزينة گزاف در اختيار بگيرند

و .حتا دانش تعميرو نگهداري نيز نخواهند داشتسازي
.و پيش از ظهور انقلاب اسلامي است اين شرايط مهندسي نظام بين الملل در دورة بعد از جنگ جهاني دوم

و اعلام بردرمعادلة حاكم"نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي"رسمي سياستبا ظهور انقلاب اسلامي جهان
و در مبارزة با انقلاب اسلامي بين دو قطب  برو در حال تخاصم به ظاهر هم مي خورد اتفاق،جهان دوبخشحاكم

و عمل شكل مي گيرد، ام و عملنظر تمدن غرب مي تواند موريانة ستون هاي شيطانيتزوير،ا در اين اتفاق نظر
و تحمل آنرا در برابر انقلاب اس و تاب و در فروپاشي آن سرعت نظام ماركسيستي شده لامي به سرعت كاهش داده

و تزوير ليبراليستي پاشندة نظام كمونيستي از قدرت انقلاب اسلامي برآمدهغافل از آنكه لرزه هاي درهم فرو.دهد
توانسته راه-كه با ظهور انقلاب اسلامي شكل گرفته- در حد همان موريانه اي است كه به سبب ايجاد شرايط جديد

و تحمل نخواهد آورد و خود نيز در مقابل اين تكانه هاي شديد تاب !به ستون هاي آن بيابد
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را،كه انقلاب اسلامي اينجاستدر،اين مهمسرو لذا وقتي امام ...«.كندميدر سير صعودي كمال تعريف انسان
قرآن كريم جهان را طوري ترسيم مي كند كه شايستة: شروع به تفسير قرآن كردند، فرمودند) قدس سره(راحل 

و فاصلة بين مبد و اصول سه گانة مبدأشناسي، معادشناسي و معاد؛ يعني وحي، رسالت، خلافانسانيت است ت،أ
و امامت فر ولايت م پيروان خود واني را تعليارا به جوامع انساني مي آموزد، آنگاه در كنار اصول سه گانه فوق، فروع

)114،ص1378،جوادي آملي، الف(».مي دهد
و معاد و پايان متصل به مبدأ و بين اين آغاز و پاياني دارد يك حيات مناسبِ؛يعني بشر معلق در خلأ نيست، آغاز

و حقوقيتعه"داراي،جاودانه و در ميدان عمل مطابق باآنها رفتار نمايد"دات ،است كه اگر بدان ها توجه كند
.جهاني ديگر خلق خواهد كرد كه متفاوت از وضع موجود است

و عالم قدس و بعد از مرگ نيز به حيات آن اضافه شد، پاي آسمان نگاه به انسان وسعت ديگري يافت، پيش از تولد
روو غيب به زندگي بشر  گو،باز شد، افق پيش و ديگر و قدرت عمق ميداني واضح به حقيقييمسيردرنه يافت

.سرچشمة اصلي متصل گرديد
و"عهد"فطرت و خداي صادق الوعد، منبع اصلي قدرت شده )60انفال،(»...طعطم من قوهواعدولهم ماست« پذيرفته

و تلاش و قامت از رستا تكليفي،در دايرة توان .در مقابل نظام سلطه به قيام ايستاد،خيز برآمدة بشرشناخته آمد
و ظرفيت و دانش تا هاي انسانيِ همة ابزار و ممكن مورد توجه معرفي شد كه و تلاش بايد براي مشروع سرحد توان

مي،مشروع، تكليفي است كه با هرگونه امكانِگيرد، اما آنچه كه بايد انجام دهديابي به آن كوشش صورت دست
.باشد"شيطان بزرگ"ند پيروزي ساز وشكست دهندة توا

و فراموش نشدني به خود ديده است،بشر معاصر انقلاب اسلامي .از اين جهان بيني سه واقعة بزرگ
و)اول و مختلف سه سال اول انقلاب به همراه سرافرازي ملت دفاع مقدس هشت ساله ملت ايران،حوادث شكننده

.ايران
االله(روزه ملت جنوب لبنان33ومت پيروزي در مقا)دوم و)جنبش اسلامي حزب
و مقاومت) سوم و جنگ پيروزي ؛)جنبش اسلامي حماس(روزه غزه22در محاصره چند ساله

و عقب ماندگي عايدي،سه جامعه اي كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و شكست و فقر و سرافكندگي جز تحقير
و جهاني اينان اندنداشتند، اكنون در تحولات منطقه  .در لواي انقلاب اسلامي حرف اول مي زنندكه اي

با،انقلاب اسلامي در"خدا"و"خلقت"،"خود"انسان را ، از اين رهگذر تعريف قدرت تغيير كرد وانسان پيوند داد
حياتي)ستواو با كه براي او خلق شده(و خلقت)و قادر مطلق هستي بخش خالق،(، خدا)فطرت(با خود ارتباط

و هيچ قدرتي در عالم مؤثر نداند قل اللهّم«جز خدا، دوباره يافت كه در اين حيات، از هيچ چيز جز خدا نهراسد
تََ من لكتؤتي الم لكلك المكلُِم إنِكّ علي بِيدك الخَيرُ من تشاء تذُلُّ و ن تشاءم تعُزّ و تشَاء ممن لكالم ِوتَنزع شاء

كهشَيء و از هر و سلطنت بخشي قدَيرٌ؛ بگو اي پيغمبر بار خدايا اي پادشاه ملك هستي تو هر كه را خواهي ملك
و نيكويي به دست و هر كه را خواهي خوار گرداني، هر خير و اقتدار بخشي و به هر كه خواهي عزت خواهي بگيري

و تنها تو بر هر چيز توانايي )26آل عمران،(»تو است
به دقيق به تعبير و ذهن نيز و فطرت او منتقل شد، هرچندكه ابزار و ذهن بشر به جان و ساده تر، قدرت از ابزار

و فطرت انسان"فته خواهند شد، اما نقطه ثقل خدمت گر در اين هندسة معرفتي، فاصله هاي ايجاد شده.است"جان
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و هستي و هستي،بين بشر شد،و خالق بشر ب برداشته همو جهان در جهان يني انقلاب اسلامي مجموعه اي به
و در تقدير تاريخي خود، رو به كمال شناخته شد كه همه در خدمت تعالي انسان است .پيوسته

داين انسان در مظلوميت، مقتدر اس و غربت، اميدوار، و در ت، در تنهايي و تنگناها دل به خدا سپرده رسختي
با"ايستاده"هرشرايط  و اعتماد به خدااع"و از تلاش همراه و يقين دارد"تقاد تكليفش را به انجام مي رساند

و هر كه خدا را ياري كند البته خدا او را ...«:است"قانون الهي"كه اين  ينصرُه، انَّ االلهَ لَقَويِ عزيز؛ من لَينصرنََّ االلهُ و
و توانايي است .)40حج،(»ياري خواهد كرد كه خدا را منتهاي اقتدار

و توانايي اش بي انتهاست در مقابل هيچ ظالمي؛ناپذيراش تخلفو وعده چون كسي را ياري مي دهد كه قدرت
و تا سر حد توان به تكليف خود عمل خواهد كرد .نخواهد نشست

يثَبت اَقدامكم؛ اي اهل ايمان اگر خدا را ياري كنيد« و ينصركُم خدا هم شما را يا ايهاالذينَ آمنوا إن تنصروا االله
و ثابت قدم گرداند كه)7محمد،(».ياري كند لكَُم؛ اگر شما را خدا ياري كند«و مي داند فلاَ غالب ينصركمُ االلهُ ان

.)160آل عمران،(»...محال است كسي بر شما غالب آيد
ع در انجام تكليف .)9آل عمران،(»يخلف الميعادلا انَّ االلهَ«هد است كه با كسي هم

)جنگ نرم(هجوم نرم شيطاني-2
و شرايط لازم براي فراهم شدن زمينة جنگ نرم با،شكل گيري محيط هاي علامتداراي پس زمينه هايي است كه

.مختلف خود را نشان مي دهد
به طور كلي چنين فرايندي را مي توان. جنگ نرم بر اساس نشانه هاي مختلفي مورد شناسايي قرار مي گيرد«

و بين المللي دانستانعك كشورهايي كه از ابزارهاي لازم براي توليد. اس كاربرد قدرت نرم در محيط منطقه اي
و تهديد را به جنگ تبديل كنندكقدرت نرم برخورداند، قابليت هايي دارند  آنچه.ه مي توانند قدرت را به تهديد

و نشانه هاي تعارض نيز قدرت نرم را از قدرت سخت متمايز مي سازد، مي توان در ارتباط  مورد توجه با شاخص ها
به اين. به عبارت ديگر؛ توليد هرگونه قدرتي، زمينه هاي شكل گيري همان گونه منازعه را فراهم مي سازد. قرار داد

.ترتيب دگرگوني در ماهيت قدرت، پيامدهاي خود را در ماهيت روابط بازيگران به جا گذاشته است
ا بر ضرورت كاربرد قدرت نرم در روابط خود با محيط بيرونيكاليست هاي سياست خارجي آمرياز زماني كه نئو ليبر

،1388متقي،(».و ساير بازيگران تأكيد داشتند، الگوي منازعه در سياست بين الملل نيز با تغييراتي همراه شد
).59ص
با توجه به ظهور انقلاب اسلامي نمي ضرورت كاربرد قدرت نرم توسط نئوليبرال هاي سياست خارجي آمريكا، رازاب

.تواند يك كنش باشد، بلكه واكنشي از سر ناتواني در مقابله با حقيقتي به نام انقلاب اسلامي است
به برابري سخت ناكامي هاي متعدد آمريكا در نبرد با انقلاب اسلامي كه در وسعتي از طيف هاي مختلف و نزديك

را قابل تعريف اند نرم .ديكته كرده است اين ضرورت
از اين رو مسير شناخت جنگ نرم غرب عليه انقلاب اسلامي از قدرت نرم مي گذرد، يا به تعبيري، زيرساخت هاي

.اساسي در عرصة جنگ نرم ظرفيت هاي قدرت نرم است
نتايج دلخواهش در سياست روش غير مستقيم نيز براي اعمال قدرت وجود دارد، يك كشور ممكن است به ...«

جهاني به اين علت دست يابد كه ديگر كشورها نيز بخواهند از آن پيروي كنند يا در برقراري نظامي به توافق برسند 
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و سامان دادن به وضعيت سياست جهان،. كه آن آثار را ايجاد مي كند براين مبنا مي توان گفت تنظيم دستور كار
اين جنبه از قدرت، بدين.، در شرايطي ويژه تغيير كنندبه همان اندازه اهميت دارد كه كاري كنيم ديگر كشورها

را. معناست كه كاري كنيم ديگران آنچه را طلب كنند كه ما مي خواهيم مي توان قدرت غير اين چهره ديگر قدرت
كه. مستقيم يا رفتار جذب كننده قدرت ناميد اين چهره قدرت در نقطه مقابل رفتار تحكم آميز قدرت قرار دارد

قدرت جذب كنندگي مي تواند برمبناي گيرايي. مي شود ديگران آنچه را به انجام برسانند كه ما مي خواهيمسبب 
ايده هاي يك كشور يا توانايي آن در تنظيم دستور كار سياست جهان به گونه اي باشد كه در ترجيحات ديگر 

.كشورها اثر بگذارد وآنها را شكل دهد
فلا... و و تعيين مي توان گفت رهبران سفه سياسي مدت هاست قدرتي را شناخته اند كه از تنظيم دستور كار

توانايي در رسميت بخشيدن به ترجيحات، با منابع غير ملموس قدرت همچون. چارچوب يك بحث ناشي مي شود
و نهادها مرتبط است نق. فرهنگ، ايدئولوژي طه مقابل اين بعد را مي توان با عنوان قدرت نرم در نظر گرفت كه در

و تحكم آميز قرار دارد .قدرت سخت
مهم ترين ويژگي يك كشور مسلط، توانايي آن در تأمين سطح بالايي از رضايت بر سر اصول همه گير است؛ ...

و طبقات اجتماعي مس .ط را تضمين مي كنندلاصولي كه برتري كشور پيشتاز
و ايدئولوژي چنين كشوري گيرا باشد، ديگر... كشورها، اشتياق بيشتري در پيروي از آن نشان خواهند اگر فرهنگ

اگر آن كشور قادر باشد هنجارهايي بين المللي برقرار كند كه با جامعه اش همخواني داشته باشند، احتمال. داد
كه. اينكه ناگزير به تغيير دادن اين هنجارها شود، كاهش مي يابد اگر كشور مسلط بتواند از نهادهايي حمايت كند

و محدود كنند، ممكن است ديگر نيازي نداشته باشد با  اقدامات ديگر كشورها را در مسير ترجيحات خودش هدايت
به طور خلاصه، جهاني. تحميل هزينه فراوان، به قدرت اجبارآميز يا قدرت سخت در شرايط دشوار متوسل شود

و توانايي آن و هنجارهاي قابل پذيرش كه حوزه هايي از در برقراري مجموعه اي از قواعد شدن فرهنگ يك كشور
. فعاليت بين المللي را در اختيار خود قرار دهند منابعي عمده براي قدرت محسوب مي شوند

- 100،ص1387ناي، الف،(».اين منابع نرم قدرت در سياست جهاني امروز، در حال كسب اهميت بيشتري هستند
101(

 قدرت نرم منابع-1-2

كه. مربوط به سال هاي اخير است)(Soft powerي ادبيات قدرت نرمشكل گيرهمچونكه برخي بر اين باورند

مي“جوزف ناي” از برجسته ترين صاحب نظران در اين زمينه است، آنچه كه جوزف ناي به عنوان قدرت نرم آمريكا نام

و ارزش هاي داخلي”،“فرهنگ”برد بر محور سه موضوع مي چرخد،  دو“ت خارجيسياس”و“سياست ها ، وي فرهنگ را به

و جذابيت هايي شرح مي دهد“عامه”و“عالي”نوع و براي هر كدام اثر .تقسيم مي كند

از« و فرهنگ عامه تمايز قايل مي شوند، برخي همان طور كه مي دانيم، كارشناسان فرهنگي اغلب بين فرهنگ عالي

 براي مثال زماني. ريكا براي اين كشور قدرت نرم توليد مي كندناظرين با اين نظريه موافق هستند كه فرهنگ عالي آم

مي”. وزير امور خارجه ايالات متحده گفته بود)colin powell(كالين پاول كنم براي كشور ما هيچ من فكر
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معمولاً دانشجويان بين المللي“.ي جهان كه در اين جا تحصيل كرده اند نيستدارايي ارزشمندتر از دوستي رهبران آينده

ميبا درك بهتري از ارزش و نهادهاي آمريكايي به خانه باز و همانها هاي آموزش بينطور كه توسط يكي از گروهگردند،

اي از حسن نيت را براي اند گنجينهها در ايالات متحده تحصيل كردهها نفري كه در طول سالميليون: المللي بيان شده

ص 1387ب،،ناي(».كشورمان تشكيل مي دهند در)101، فرهنگ عالي از اين منظر يعني نظام دانشيِ شكل گرفته

و سازمان ميفضاي ساختار و جاذبه باشد، هاي آموزش، كه در مقطع تحصيلات عالي البته تواند ظرفيتي براي ايجاد رغبت

ف و نوين در اين گزاره نهفته است، چرا كه دانشجو با و فرهنگي غالب بر نظام وجود تمام توليدات دانشي مدرن ضاي فكري

و اثرات آنرا حس مي و مجموعه هاي مرتبط اقماري .كندآموزشي درگير

هاي فرهنگي عالي، اغلب براي ايالات متحده در طول جنگ سرد در واقع تماس«اما اين گفته جاي تأمل جدي دارد كه

.قدرت نرم بوجود آورد

و شركتتئاترها، موزه تعداد زيادي از نهادهاي غير دولتي مانند ».هاي اپرا در اتحاد جماهير شوري برنامه اجرا كردندها

!اهميت تأمل در اين گفته اشاره به رسانه است) 102،ص1387ب،ناي،(

ميفرهنگ عامه ميي آمريكايي از ديگر منابع قدرت نرم آمريكا بر و هاي اين كه تأثيرات سياسي تماس«: گويدشمرد

تر است تا بخواهيم اهميت سياسي فرهنگ عامه را با دليل اثبات عالي را رديابي كنيم بسيار سادهفرهنگي در سطوح 

نشان داد كه در يك كشور آزاد هيچ19در قرن)Alexis detoqeville(الكس دوتو كويل.نمايم

و توليداتشان وجود نداردمحدويتي براي طبقه يا دسته ها:به عبارتي.ي صنعت گران مي محبوب . چشندطعم پيروزي را

داري منافع بازرگاني هميشه به دنبال بازارهاي گسترده مي گردد كه اين اغلب منجر به به علاوه، در يك اقتصاد سرمايه

ي آمريكايي از طريق برخي بر اين اعتقادند كه فرهنگ عامه. ترين مخرج مشترك فرهنگي مي شودگيري پايينشكل

و وعده مينيروي بازاريابي و خوشي، مردم را فريب و منتقدين، فرهنگ عامه را به خاطر. دهدي لذت اكثر روشنفكران

ميو آنرا بيشتر به عنوان فراهم كننده. اندگرايي آن خوار شمردهتجارت ي اطلاعات؛ لذا دانند تا فراهم آورندهي سرگرمي

و تسكين دهنده ها به فرهنگ عامه به عنوانآن. دانندتأثيرسياسي آنرا اندك مي يي سياسي براي تودهبيهوش كننده

.نگرندمردم مي

و پيامهايي اشتباه است، زيرا سرگرميچنين كوچك شمردن ي هاي نيمه خود آگاه دربارههاي محبوب، اغلب تصاوير

و ديگر ارزش كه. هايي هستند كه داراي تأثيرات مهم سياسي مي باشندفردگرايي، حق انتخاب مصرف كننده همانطور

نيز تأكيد كرده فرهنگ آمريكايي شامل درخشندگي، سكس، خشونت،)Ben Wattenberg(“بن واتنبرگ”

و ماده گرايي است، اما اين همه هاي آمريكايي را ترسيم زيرا اين فرهنگ هم چنين ارزش.ي داستان نيستپوچگرايي

ميكند كه باز، پويا، مبتني بر استقلال فردي، ضد سازمانيمي و آزاد اين. باشد، كثرت گرايانه، اراده گرا، عوام پسند

و خواه دشمني در فرهنگ آمريكايي وجود دارند، اين ها چيزهايي هستند كه در نهايت مضامين خواه باعث دوستي شود

و باعث پيشبرد سياست يا اقتصا. شوندباعث جذب مردم مي مياين مضامين از سياست يا اقتصاد قدرتمندتر بوده . شوندد



٩

در پرسشي مطرح كرده 1961در سال ) Carl sandurg(“كارل سند برگ”يا همان طور كه يكي از شاعران بنام

تر از هاروارد نيست بلكه واقعاً چه چيزِ هاليوود مهمتر از هاروارد است؟ جواب اين پرسش اين است كه هاليوود بي نقص: كه

ميدر دسترس ماقلام ساده... باشدتر هايي را در عمل به انند شلوارلي، كوكاكولا يا مارك هاي برند معروف سيگار، ارزشاي

.هاي جوان منتقل كرد كه با تمام سادگي شان هويت ساز بودندنسل

ب،ناي،(».اين جذابيت فرهنگ عامه به ايالات متحده براي بدست آوردن اهداف مهم سياست خارجي كمك كرد

)107- 104،ص1387

وو ارزشها سياست و داراي جاذبه هستند كه موضوعاتي چون دموكراسي هاي داخلي از نگاه ناي به اين دليل مهم

.حقوق بشر را مورد توجه قرار مي دهند

ارزش هاي. مايل است ارزش هاي خود را همان طور كه مي گويد نشان دهد- همانند ديگركشورها- ايالات متحده نيز«

و حقو )118،ص1387ب،ناي،(».ق بشر مي توانند منابع جذب قدرتمندي باشندسياسي مانند دمكراسي

پژدر عمل چگونه اين ادعا اجرا مي و هاي ملموس نشانگر وهش هاي جدي است، اما واقعيتشود نيازمند بررسي عالمانه

و هدايت ذهن آنها درعرصه و غلبه بر حريم خصوصي افراد و فني گونهي اجتماع به آن است كه نوعي ديكتاتوري اي علمي

اما اين دو موضوع به عنوان. شود كه لو رفتن اندك مواردي از آنها آبروي بين المللي اين كشور را زير سئوال برده استاجرا مي

حقنه مي .كننديك برگ برنده داراي جاذبه به هر طريق ممكن به ويژه در بوق هاي تبليغاتي به مردم

عندرباره ميي سياست خارجي به قدرت نرم، بسيج ديگران به همكاري ...«: گويدوان يكي از منابع قدرت نرم آمريكا

بدون استفاده از تهديد يا تطميع است، از آنجايي كه اين بيشتر به جذابيت وابسته است تا اعمال زور يا پرداخت رشوه، 

ي تعاريف هايي كه بر پايهسياست. كنيمميبخشي از قدرت نرم به اين بستگي دارد كه چگونه اهدافمان را چارچوب بندي 

و دورانديشانه از منافع ملي باشند براي ديگران جذاب و فاقد دور تر است نسبت به سياستگسترده هايي كه محدودتر

ميهايي كه ارزشبه همين نحو، سياست. انديشي هستند ها مشترك هم كنند، در صورتي كه اين ارزشهاي مهمي را ارائه

.احتمال جذابيتشان بيشتر است باشند

ي دوم قرن بيستم در با اشاره به موفقيت آمريكا در نيمه)Geirlundestad(“ گير لوندستاد”ي نروژي نويسنده

و بازارهاي باز اروپا به عنوان يك امپراتوري دعوت شده، بيان مي دارد از نظر ارزشي، مفاهيمي چون فدراليسم، دمكراسي

مياصلي ارزشيي هستهنماينده ص 1387ب،ناي،(».باشندهاي آمريكايي ،125(

ميبا معدل گيري از نظريات جوزف ناي درباره رسيم كه موضوعاتي چون لذاتي قدرت نرمِ آمريكا، به اين نتيجه

و آشاميدن( جسمي  و جهان آزاد-، جنسي، ذهني)خوردن و دعاويي مانند آزادي، دمكراسي، بازارهاي باز ، با تخيلي

.دهندمحوريت رسانه به طور اعم، قدرت نرم آمريكا را تشكيل مي

.بريمدر تمركز بر موضوعات ذكر شده، به اهميت محوري تبليغات به شكل رواني آن با رسانه پي مي
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و سامان دهي به اذهان عمومي. توان گفت كه اساس قدرت نرم آمريكا بر دوش رسانه استو مي و رسانه بايد با شكل

.موجب به حركت در آوردن آن به سمت منافع آنان را فراهم سازد

مي“ ترغيب”و“اقناع”به تعريف ارتباطي اين نوع از قدرت، ظاهرا بر اساس يك جوشش دروني،ايگيرد، اقناع رسانهشكل

تي براي قبول يا تحملي بيروني با موارد يا موضوعامنطبق با ذاتيات انسان نيست، بلكه حالتي است كه انسان در مواجهه

.شودآنها بنا به دلايل صادق يا كاذبي قانع مي

و سخيف، وترغيب مي و هيجانات سطحي و احساسات تواند از چارچوب تهييج عبور كند، يعني با بهره گيري از عواطف

و هاي روانشناختي فريب، قلب هاي غير اخلاقي نيز چاشني آن شود، حال آنكه به شيوهخاصه كه جنبه حقايق، وارونگي،

مي...و، واقعيت سازيجابجايي واقعيات .گيردصورت

ميدر افق اين واقعيت چهره شود كه براي صاحب نظران گفتمان انقلابي ديگري از قدرت نرم فرهنگ آمريكايي نمايان

.اسلامي بسي جاي اهميت دارد

و نهايتاًيعني قدرت نرم غرب با واژگان غليظ بر دوش غرايز جنسي، بصري، و) الف: گوارشي؛ تمايلات ذهني اصالت لذت

.عقل لوازم انديش يا همان عقل سطحي معاش انديش سوار است)ب

از!ي دنياستترين چشم انداز آن عمر چند روزهكه نهايي) جزوي(عقلي نه حيات حقيقي انسان؛ كه اين دنيا يكي

!نشئات آن است

و مراتب آن، يا سطح بندي عقول بايد گفت صاحب نظران با طرح اين موضوع، مطالب متنوعي را متذكر دربارة عقل
:شده اند كه بنا به ضرورت بحث در حد اجمال بدان اشاره خواهد شد، مولوي مي گويد

 عقل دو عقل است اول مكسبي كه درآموزي چو در مكتب صبي«
و ذكر و فكر و اوستاد و بكر از كتاب  از معاني وز علومِ خوب

 عقل ديگر بخشش يزدان بود چشمة آن در ميان جان بود
ز سينه آب دانش جوش كرد نه شود گنده، نه ديرينه نه زرد  چون

و جزوي مهم ترين اصطلاحاتي كه مولوي براي تمايز بين عقل پسن و نكوهيده به كار مي گيرد، عقل كلي ديده
به تفسير بعضي از مولوي شناسان، منظور از عقل جزوي، عقل حسابگر در امور دنيا است كه مصلحت شخصي. است

مراد از عقل جزوي عقل:و زود گذر دنيايي را بر منفعت پايدار آخرتي ترجيح مي دهد، برخي ديگر نيز گفته اند
و نارسا و ناقص و بيش در آن شريكند؛ اما اين درجه از عقل براي درك حقايق است، است كه اكثر افراد بشر كم

و سست مي كند، پس بايد عقل جزوي  و پاية استدلالات عقلي را واهي و وهم است كه با عقل مي آميزد همين ظن
و مقرّبان بارگاه الاهي است، پيوند داد تا  به بركت آن پيوند، مبدل به عقل كل را با عقل كل كه مخصوص خاصان

.شود
و ظن زان كه در ظلمات شد اورا وطن  عقل جزوي آفتش وهم است
 عقل جزوي را وزير خود مگير عقل خود را ساز اي سلطان وزير

ل العقلي بجو اندر جهانمر تو را عقلي است جزوي نهان كام
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و دين شوي تا چو عقل كل تو باطن بين شوي و شريفي،(» جهد كن تا پير عقل يوسفيان
ص1385 ،55-56(

و،از ديدگاه مولوي كه به موضوع نگاه كنيم، بازار قدرت نرم غرب كالايي در حد عقل سطحي خواهد داشت، معادله
ب و محدودة آن از تولد تا مرگ استمبادله در اين و زيان مادي .ازار بر مبناي سود

كه« و وهميه: بدان و دومي.، ادراك امور است)خيال(شأن قوة عقليه ) وهميه(وليكن اولي ادراك كليات را كند
در. تصور جزئيات را جزئياتو چون هر فعلي كه از بدن صادر مي شود، افعال جزئيه است، پس مبدأ تحريك بدن

و از اين جهت آن را  و روية قوة وهميه است، را"قوة عامله"و"عقل عملي"افعال به تفكر و اولي عقل"مي نامند،
ي عاقله"و"نظري ص1377نراقي،(»قوه ،48.(

و رفتار بدن را و هموست كه روزمرگي ها را محاسبه مي كند در نگاه علم اخلاق هم عقل جزوي مد نظر است
.مي دهدسامان 

و در اين دايره قابل بررسي ...تمركز قدرت نرم غرب بر فردگرايي افراطي، سكس، شهوات گوارشي، بصري، جنسي
و بالاتر از اين به سختي مي تواند وارد شود، بلكه برايش ناممكن باشد .است

و لااقل بخش و حيات پس از مرگ، براي آحاد مردم موضوع باشد قابل توجهي از اعمال لذا در جامعه اي كه مرگ،
و كلام حاملان وحي از عقل- نه همه به طور مطلق-و برنامه هاي خود را بر اين مبنا بسنجند، با تمسك به وحي

و قدرت نرم غرب در آنها به شدت كاهش مي  و در اين شرايط امكان اثرپذيري از فرهنگ كل بهره مند مي گردند
و در بخشي از افراد جامعه به طور  .كلي نفوذ قدرت نرم غرب ناممكن خواهد بوديابد

و برنامه ريزي نكردن در دفع تهاجم نرم دشمنان باشد، و صد البته اين مسئله نمي تواند عامل يا دليلي براي فعاليت
و بنياني است كه بايد قدرت مقاومت را بر آن بالا برد تا دشمن در اهدافش از حداقل ها نيز محروم بلكه شالوده

.ماند
مي"بيخودي"غايات الغايات بشر جديد، نوعي« و وجدان تاريخي براي او حاصل است كه با غفلت از فطرت الهي

و اختيار نمي توان رسيد. آيد و به اين بهشت جز با ترك عقل . بشر امروز در جستجوي بهشت موهوم زميني است
را. مقصودم از عقل، عقل دلست، نه عقل روزمره كه عقل روزمره كه آن به غلط عقل سليم گفته اند، عقلي است

. دكارت آن را معنا كرده است؛ اين عقل نوعي هوشمندي است كه همة ابناي آدم به يكسان از آن بهره مند هستند
.عقل دل، عقلي است كه با آن حضرت رحمان عبادت مي شود

و اعتدال كه عقل دل نيز در جستجوي بهشت است، اما بهشت حقيقي كه بهشت عدل باشد، نه آن بهشت زميني
و چنين دياري را جز در عالم  و عدل،  كجا مي توان جست؟"وهم"دياري است بيرون از حق

و عدل است، اما عقل ظاهر، لاجرم نظري خطابين دارد و اختيار. زمين نيز در نظر خطاپوش عارف، ديار حق عقل
و وجه تمايز او از حيوان و ماهيت حقيقي انسان است و فرشتگانذات فرشته عقل محض است اما چون اختيار. ات

و جواب. ندارد، از عقل دل نيز بي بهره است و تاريخ مي شود؛ اهل سؤال و اختيار است كه انسان اهل تعهد با عقل
و معاد مي شود .و دين ... 

و عق و چرا بشر امروز اين همه در اثبات حيوانيت خويش اصرار مي ورزد؟ حيوان، مجبور است و اختيار ندارد ل
و معاد نباشد و دين و جواب و سؤال و تفنن. لاجرم مي تواند اهل تعهد زندگي حيوان صفت براي آدميزاد، با لذت
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و غضب روي بياورد، ولنگار باشد. بسياري همراه است بشر امروز مي خواهد بي دغدغه، آنچنان كه هست به شهوت
ب.و ستمگر و دغدغة مرگ، كابوسي است كه او را رها نمي كنداما سرزنش نفس لوامه اورا .ه اضطراب مي اندازد

و اين چنين بهشت زميني، جزيره اي بي تاريخ در اقيانوس وهم و ابتلا، و اهل درد و تاريخي است انسان ذاتاً اخلاقي
و غفلت نيز با ترك خودآ.و غفلت است و معاد جز با غفلت از آن، از بين نمي رود و اختيار دغدغة مرگ و عقل گاهي

.ميسر مي شود
و معروف است) تمدن غرب(در تمدن امروز معروف در مقابل(هر آنچه كه بتواند اين غفلت را حاصل كند مجاز

).14-13،ص1375آويني،(») منكر
و سخت است، چرا انسان را از مسير واقعيو اين يعني اينكه اصولا غرب، قدرت نرم ندارد؛ بلكه هرچه هست خشن، زبر

و خيانت است، پس نفس موضوع زندگي منحرف مي و هر عملي كه انسان را از مسير حقيقي خارج كند خشونت كند

!است“ فريب بزرگ”قدرت نرم غرب، خود يك 

به“انسان”و سرّ در ماندگي فرهنگ شبه تمدني غرب، در مقابل انقلاب اسلامي در اينجاست كه درك نمي كند در عالم،

و اين چشم انداز هستي وصل  و هستي باور است و ياور انسان معتقد و اين هستي يا خلقت در قاموس حيات، همراه است

و باور است كه  و«براي فرهنگ غرب غير قابل تصور بداند موجودات با كثرت تنوع آن منقسم است به دو قسم روحاني

و از آن  و ملكوت)به(جسماني و ملك و آخرت عبارت كنند و معني تصور دنيا و صورت و شهادت خوانند و غيب گويند

و امر همين معني دارد و خلق .كنند

و و تجزي و قابل قسمت و لمس آن را ادراك نتواند كرد و بصر وشم وذوق قسم روحاني آنست كه حواس خمسه چون سمع

.تحيز نباشد

و تج و قابل قسمت و روحاني را به مناسبتو قسم جسماني آنست كه حواس خمسه آن را ادراك كند و تحيز باشد زي

و  و روحاني به نسبت نوراني و سفلي هست و سفلي هست چنانكه جسماني را به مناسبت اين عالم علوي آن عالم علوي

و جسماني به نسبت ظلماني  و تدبير}و سفلي كثيف آمد{علوي لطيف آمد و جسماني پس به حسب ازدواج روحاني

و مدارك متنوع به ظهور پيوست بدايت“واج كلها سبحان الذي خلق الاز” و مدارج و مراتب چندين هزار عوالمِ مختلف

و انجم نتيجه و جسماني كرد كه افلاك ي آنست، سپس آن مرتبه از روحاني كه به افلاك تعلق ازدواج از علويات روحاني

و آن مرتبه از جهاني كه نفوس بدان تعل ق گرفت آن را اجرام سماوي گفتند پس از نور گرفت آن را نفوس سماوي گفتند

اي صنفي ملك بيافريد سماوي به ازدواج نظر ارواح علوي در طبقات آسمان، ملائكه متنوع مناسب هر طبقه}نفوس{عالم

و“خلقت الملائكه من نور”كه  و هوا پس از آن از ادوار فلكي به ازدواج نظر نفوس كواكب سماوي عناصر اربعه، چون آتش

و شياطين بيافريد كه  و از مركز آتشي به ازدواج نظر نفوس كواكب انواع جن و خاك بيافريد و خلق الجان من مارج”آب

و ازدواج“من نار و ازدواج علو روحاني به علو جسماني و سفل جسماني و علو و سفل روحاني و هم چنين به حسب علو

و اصناف نبا عز نداند سفل روحاني به سفل جسماني از انواع و و حد آن جز آفريدگارجل و حيوانات آفريد كه حفر و” تات

كه“مايعلم جنود ربك الاهو اولم ينظروا في ملكوت السموات”و از ازدواج روحاني بعالم سفل جسماني چنين خبر داد
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مناسب آن چيز اثبات كرد چنانكه آسمان را ملكوت اثبات كرد زمين را ملكوت اثبات كرد بلكه هر چيز را ملكوتي“والارض

ص1386رازي،(»“فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئي واليه تر جعون” كه  ،39-41(

و اگر فرهنگ يا جامعههمه و مزدوج با هم هستند اي بخواهد منفك از خلقت عالي عالم،ي عالم در خلقت الهي مرتبط

.اي در محاق نخواهد بودبه يك بخش آن بپردازد جز باز مانده

!كساني كه خود مالك چنين معرفتي اند آنهم!ستو بدتر از آن، پيروي كردن از آنها

و سيطره و تشخيصش نيز سمتو اين عقل اگر در دايره و توان حسابگري ي غرايز ساحت حيواني انسان در آمد، قدرت

و درندگي از ويژگي هاي بارز آن است !و سويي خواهد گرفت كه سبعيت

در« و مرتبهپس خلايق وكنتم ازواجا ثلاثه،”:اند، چنانكه فرمودسه طايفه“ هو الذي جلعكم خلائف الارض”ي خلافت

و اصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمه والسابقون السابقون اولئك المقربون اي طايفه“فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه

و صفات شيطنت بر صفات مي را كه صفات حيواني از بهيمي وسبعي آيد، نور عقل ايشان مغلوب هوا ملكي روحاني غالب

و طبيعت حيواني مي ميو شهوت و شهوات جهاني و روي به طلب استيفاي لذات و گردد و حقد و حسد و حرص آورند

و بخل وديگر صفات ذميمه و كبر و شهوت و غضب ميعداوت ميي حيواني را پرورش ثم”رسند دهند، به دركات سفلي

ص1386رازي،(آنها كه اصحاب مشئمه بودند“رددنا اسفل سافلين ،50-51(

و پذيرش عالم ماده گفتمان غرب در ذيل وا ميو قعيت طرد غيب و ادبيات آن از اين محاق محسوس، شكل گرفته است

و قدرت نرم غرب نيست جز گوساله و آتش نمرود كه در مقابل حق جوشد و سحرساحران فرعون و حقيقتي سامري

ميناتوان از خاصيت مي و مستحيل و محو .گردندشوند

لاَغُويِنَّهم اجمعين،«و اين آيه در تفسير قدرت نرم به روشني كامل است و لهَم في الارَض لاَزُيننََّ اغَويتنَي رب بما قالَ

و گفت خدايا چنانكه مرا گمر اه كردي من نيز در زمين همه چيز را در آنگاه كه شيطان مهلت يافت به معارضه برخاست

و همة آنها را گمراه خواهم كرد )39حجر،(».نظر فرزندان آدم جلوه مي دهم تا از ياد تو غافل شود
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 مثلث منابع قدرت نرم: شكل يك

ها-2-2 و روش  ابزار

منابع
 قدرت
نرم

 سياست خارجي

و فرهنگ( فرهنگ عالي

)عامه

و ارزش ها سياست داخلي
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و روش هاي نبرد متفاوت در برآيند قدرت نرم كه تهديد نرم شك و تبديل به جنگ از نوع خود مي شود، ابزار ل مي گيرد

و طيف متنوعي را اما هدفمند عمل،در بر مي گيرد كه هر كدام به عنوان حلقه يا بسته اي با كاركرد خاص است، دامنه

.مي كنند

ها-1-2-2  سازمان

 سازمان هاي بين المللي-

اي-  سازمان هاي منطقه

ها(سازمان هاي محلي- و سمن )احزاب، گروه ها

و(همگن سازي در موضوعات مورد نظر با هدف تعقيب در سه محيط جهاني در بهره گيري از سازمان ها، ، ...)سازمان ملل

و(منطقه اي سازمان مجاهدين،حزب مشاركت، كانون نويسندگان،(و بومي ...)اتحاديه عرب، شوراي همكاري خليج فارس

وخانه هنر .تلاش ها صورت مي گيرد ...)مندان

م)Ngo(از سمن ها ذهنيت شكل داده شده در محيط هدف،بومي جامعه حيطبا اين نگاه حمايت صورت مي گيرد كه در

.ه قرار دهندبجهاني را مورد مطال

ا و بومي، نقش سازمان هاي منطقه اي بيشتر شرايط سازي هايي ست كه مي در كشاكش موضوع در افكار عمومي جهاني

.بيانجامد مهاجمتواند به تقويت حركت مورد نظر 

و سازمان ها كه همواره خود داراي پيچيدگي اند، ايجاد درهم تنيدگي هاي تسهيل كننده نيز مي از ديگر كاركردهاي نهاد

ها،باشد كه در مقابل اقدامات جامعه هدف و اهداف اصلي به شكلي موج آسيب .دنار استمرار يابوسرشكن

شبكه سازي اجتماعي كه برنامه كادرسازي از اهم فعاليت هاي آن است در اين دايره انجام مي شود، پيگيري اهداف در

و نهادهايي انجام مي شود كه به شكل شبكه ايجاد  سطح پياده نظام كه حوزه آن پوشش محيط بومي است در سازمان

.شده اند

و سازمان ها تحت عناوين علمي، فرها فعاليت مي ...و، ورزشي، سياسينگي، اقتصادي، خيريه، درماني، بهداشتيين نهاد

.كنند كه بارزترين نشانه آنها تلاش براي اثرگذاري برافكار عمومي يا سهم خواهي از افكار عمومي است

ها-2-2-2  رسانه

و ابعاد است، رسانه به طور نرمرسانه در تهديد ت جنگ نرم است، اما رسانه هايي در خدم"اعم"ابزاري براي تمام سطوح

.كه در تعريف خاص مورد توجه اند جايگاه ويژه دارند
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هم! اشتباه نشود ازةهيچ رسانه اي در مسير پيچيده شدن محيط زندگي بشر، با و نوآوري هاي نوين، كاركرد خود را رشد

.دست نداده است

ها(مطبوعات- و روزنامه )كتاب، مجله

 سينما-
 راديو-
 تلويزيون-
 ماهواره-
ها-  چندرسانه اي
)اينترنت(فضاي مجازي-

 تلفن همراه-
)بيل بردها(تابلوهاي خياباني-

 ...و-
و بومي را بايد پوشش دهد، در سطح راهبردي، كاركرد رسانه در جنگ نرم متنوع است، سطوح مختلف جهاني، منطقه اي

و به عنوانيم و تاكتيكي نقش مي پذيرد و همه مك"اني .مورد توجه است"انيسلاحي همه زماني

)79-71،ص1386عميدي،.ك.ر(در كاركرد راهبردي، بيشتر از شيوه تبليغي آن بهره گيري مي شود؛-

م-  اني، بيشتر با هدف ذهنيت سازي مورد توجه است؛يدر كاركرد
 در كاركرد تاكتيكي بيشتر به شيوه جنگ رواني از آن استفاده مي شود؛-

م اما بالاترين كاركرد رسانه مربوط و تاكتيك است، در كاركرد اييبه دو سطوح راهبرد اني كه بيشتر ذهنيت سازي رسانه

و ابزارهايي كه در خدمت انتقال سريع- يا همان واقعيت مجازي-  مورد نظر است باگسترش بهره گيري از اينترنت

ب و بهره رداري ساده تر از وسايلي كه امكان اطلاعات قرار گرفته اند، همچنين امكان دسترسي بيشتر، آسان تر، ارزان تر

و اطلاعات را فراهم مي كنند، اتفاقي رخ داده كه در حوزه علوم ارتباطات به آن  مي"شكست رسانه اي"انتقال اخبار

و كار ذهنيت سازي رسانه اي يا همان واقعيت مجازي را .روبرو كرده استجدي با مشكل گويند

ن معني است كه رسانه از واقعيت هايي كه در فضاي حقيقي وجود دارد، شكلي واقعيت مجازي يا ذهينت مجازي به اي

و جديد مي سازد،عيا به طور كلي واق ديگر كه با حقيقت آن تفاوت اساسي دارند در اذهان ايجاد مي كند، اين يتي مستقل

و خبرگزاري خاص كه مي توانستند موضوعي به نام را به طور دلخواه"انسورس"امر در زمان حاكميت مطلق چند رسانه

و اطلاعات كه با پديد آمدن رسانه هاي  و مؤثري رخ مي داد اما تغيير روند در چرخه اخبار انجام دهند به شكل عميق

ص1386.عميدي.ك.ر(شده است"شكست"نوين شكل گرفت دچار ،64-65.(
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لويت هاي مورد نظر خود در افكار عمومي رسانه در كاركرد تبليغاتي، به صورت بلند مدت به دنبال جايگزين كردن او

و در كاركرد رواني هدف اصلي آن، در هم فرو ريزي ساختار. جامعه هدف، به جاي اولويت هاي فرهنگي آن جامعه است

كه،داده پردازي ذهني افراد جامعه هدف براي مختل كردن دستگاه شناخت فكري آنان در تصميم سازي صحيح است

و بتوانند با جايگزين .خود را تحقق بخشند علاقةمنظورهاي مورد ... كردن رعب، وحشت، نااميدي،

اي-3-2-2  پيام يا متن رسانه

پيام يا متن رسانه اي بالاتر از رسانه اثرگذاري دارد، توجه به اين مسئله براي برخي غير قابل قبول مي نمايد، در حالي كه

.خود داراي اهميت است متن اگر چه از طريق رسانه منتشر مي شود اما

دسترسي نداشته از جامعه مهاجم يكي از دلايلي كه اين مسئله را با اهميت مي كند اين است كه شايد ما به رسانه اي

و منتشر شده توسط آن رسانه از راه هاي ديگري به ما ارائه شود  باشيم، يا نخواهيم از آن بهره گيري كنيم، اما متن توليد

.كنندر يا اهداف آن متن به اشكال ديگري به حوزه ذهن ما واردو يا اينكه منظو

و يا مستندي كه ما از يك شبكه خاص به دلايل مختلف نديده يا نخواسته ايم كه ببينيم ، به عنوان مثال، فيلم يا سريال

ي داخلي آن را پخش نمايد !يكي از شبكه ها

.در رسانه خود به عنوان ابزاري مستقل مورد توجه است"متن"كه به اين دليل است! به ما ارائه شودييا از طرق ديگر

و جايگاه اصلي نماد در متن رسانه اي است"نماد"دليل ديگر اينكه رسانه اصولا بر مبناي .تلاش خود را پيش مي برد

از گرفتههان جا در متن هاي تبليغاتي، بيشتر مواقع پيام اصلي پشت چند لايه قرار مي گيرد تا به صورت قهري در اذ و

.نتواند بر آن كارساز افتد"قيچي"وارد محيط فكري افراد شود، از طرفي،"ناخودآگاه ذهن"طريق

 موسيقي-4-2-2

و فراتر از ارتباط و جنگ نرم هنر به طور كلي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما موسيقي به دليل تأثيراتي كه ورا در تهديد

م و بصري بر جاي اصطلاح غريبي در جهان"موسيقي سياسي".ي گذارد به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته استكلامي

!معاصر نيست

آري، لذت بار بودن موسيقي يك امر«در خصوص چرايي بهره گيري از موسيقي خوب است به اين نكته توجه شوكه
و گاهي اين لذت به در و توصيف ندارد و شرح و نيازي به اسباب جه اي از شدت مي رسد كه انسان را بديهي است

.از خود بي خود مي سازد
و هدف گيري به لذت در حيات معقول يك پديدةبراي اسباب اين حقيقت كه لذت يابي تكاملي نيست، نيازي

و خم آن ندارد؛ زيرا كسي كه معناي لذت را كه عبارت است از  و عمل پر پيچ دريافت ملايم از يك استدلال
و هدف تلقي مي شود كه از عظمت شكوفايي مي دان موضوع د، ترديدي ندارد كه اين پديده براي كساني مطلوب



١٨ 

و حقيقت، غافل است و شهود حق آن. نفس انساني در موقع دريافت و درجة كمال آنچه كه محصول عالي نفس
ابن. مت استاست، وصول به آن عظمت است كه نه تنها فوق لذت است، بلكه حتي فوق هدف گيري خود آن عظ

بِزينهَ الذاّت: سينا بر حق مي گويد كه ححالتَّبو منَ النَّفسِ عجزٌ طَوع وبمِا ه دادعتالاو شُغلٌ، نهع تُنُزِّه ألاَلتفات الي ما
خلاَص علَي الحقِّ باِلكُلِّيه و الاقبالُ تَيه باِلحقِّ ان كانَ و الذاّت يه .من حيثُ

كهت" و تمايل به آن چه در) انسان سالك(وجه و اهتمام به آنچه كه او را از آن پاك شده است، اشتغال است،
و باليدن به آرايش ذات اگرچه به وسيلة حق بوده باشد، گمراهي است و رو آوردن. اختيار نفس قرار بدهد، ناتواني

و موانع وصول به كما( كامل به سوي حق، خلاصي ").لاز همة شواغل
اگر در هنگام احساس لذت، درون خود را مورد توجه دقيق قرار بدهيم، خواهيم ديد، لذت آن خوشي دروني است

و لذت احساس"خود طبيعي"كه از نوازش حاصل مي گردد، اگرچه لذت معقول بوده باشد، مانند لذت معرفت
هنگام برخورداري از لذت، بعدي از خودخواهي وصول به كمال؛ زيرا به هر حال، با وجدان روشن در مي يابيم كه در

رو. ما اشباع مي گردد چهبهو كساني كه و حقيقت خالص حركت مي كنند، اصلاً دريافتي دربارة خود ندارد، حق
به. رسد به اينكه التذاذ آن را هدف قرار بدهند "منِ كمال يافته"حتي پس از صعود به قله هاي كمالات، توجهي

.، چه رسد به اينكه از نائل شدن به آن كمال خوشحال باشندخويشتن ندارند
و فعاليت هاي تكاملي، لذتي وجود ممكن است در اين مسأله اين مطلب به نظر برسد كه اگر در هنگام حركت ها

و انقباض هم در آن حالت وجود ندارد، پس چه حالتي در آن موقع وجود دارد كه  نداشته باشد، بدان جهت كه درد
و فعاليت نفس به سوي هدف هاي تكاملي مي گردد؟باع ث كشش

و شايستگي موسيقي را براي ارواح آدميان، لذت تلقي كنيم، قطعي است كه به جهت متهم ساختن اگر علت عظمت
.او را تا حد جانوران پست، پايين آورده ايم) هدونيست(انسان به حيوان لذت پرست

ب :ا كمال دقت بخوانيداين عبارت جاوداني ويكتور هوگو را
و نشان دادن كافي نيست، فلسفه بايد. زندگي انساني بيش از آن كه به نان بسته باشد به ايجاب بسته است" ديدن

و اثرش به كار بهبود جان بشر آيدلةبه منز و مارك اورل. يك انرژي باشد، بايد عملش سقراط بايد در آدم وارد شود
يك) عدن(مبدل كردن.ر از مرد سعادت، مرد عقل حاصل داردبه وجود بياورد، به عبارت ديگ به دانشكده علم بايد

و چه جاه طلبي بي مقداري است. اكسير مقوي باشد ".تلذذ كار جانوران است! تلذذ؟ چه هدف ناچيز
و رواني بر روح انسةدرست است كه دربار و آثار اين نوازندگي از نظر فيزيولوژي و نوازندگي آن اني مباحث موسيقي

زيادي تاكنون مطرح شده است، اما بايستي گفت اين پديده بدون ترديد چنان كه در سطح ظاهري روح انسان تأثير 
جاي ترديد نيستو نيز. دارد، هم چنين در صورت هاي غير عادي در سطح عميق شخصيت نيز آثاري مي گذارد

را كه موسيقي از آن عواملي است كه در درون انسان ها مطابق نمودهاي دروني آنها عكس العمل هايي
و چه غربي، مانند بتهون، ايجاد مي كند و ابداع آهنگ هاي بسيار عالي از طرف موسيقي دان هايي چه شرقي

و نبوغ هنري آنان و غيره، يكي از جلوه هاي با اهميت مغز انسان بوده، موزارت، شوپن، گلوك، واگنر، كرلي، هايدن
اثبات مي كند، ولي مطلبي كه بسيار اهميت دارد، اين است كه آيا موسيقي آنچنان كه براي را در درجة چشمگير

و به احتمال بعضي صاحبنظران در حالات غير طبيعي از نظر روان پزشكي به  ما در حال غير طبيعي خوشايند بوده
يا طور مسكن ضروري به نظر مي رسد، در واقع هم چنين است؟ يعني واقعاً موسيقي يكي و از بايستگي ها

)85-82،ص1385،الف،علامه جعفري(».؟شايستگي هاي جان ما انسان ها است
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و آينده"،"بحران سازي روحي"،"بي تفاوت سازي" و مرج طلبي"،"بيزاري از خود و توهم زايي"،"هرج "،"خيال بافي

و كاهش تحمل توليد شده در برنامه هاي تهديدو- سياسي عموما- از اهدافي است كه در موسيقي هاي...و"كم ظرفيتي

.جنگ نرم دنبال مي شود

و دانشجويان-5-2-2  دانش آموختگان

و و گرايش فكري و دانشجويان مورد توجه اند ،آنهايي كه در كشور مهاجم تحصيل كرده دو طيف از دانش آموختگان

و دانش آموختگاني كه در درون؛فرهنگي پيدا كرده اند و در حال تحصيل هستند دانشجويان از. كشور تحصيل كرده

:دانش آموختگان اين انتظارات اساسي دارند

و آكادميك مباني ايدئولوژيك؛-  ترويج علمي

و تصميم سازي؛-  اثرگذاري در مراكز تصميم گيري

و صاحب نظران علمي؛ايفاي نقش در افكار عمومي به عنوان-  متخصص

پس- ت هاي مديريتي پس از تغيير نظام سياسي اجتماعي؛پرورش براي قرار گرفتن در

:دانشجويان به دلايل زير مورد توجه اند

و نوجويي؛-  حس كنجكاوي

و احساسات؛-  برجسته بودن عواطف

 انعطاف پذيري در مقابل نظرات استادان؛-

و تحرك بالا- ؛انرژي جواني

و- ايكم بودن بي تجربگي ؛اطلاعات پس زمينه

يا- و در دسترس بودنسازمان ؛فتگي

و تهور؛-  جسارت جواني

و نياز به عرضه خود به عنوان عامل اثرگذار؛-  نقش سياسي اجتماعي

و علمي- ؛قالب پذيري گروهي در مسايل فرهنگي، ادبي، هنري

و حقوق مسلط در ساختارهاي حاكم- و آگاهي از محيط پيرامون ؛عميق نبودن اطلاعات

 زنان-6-2-2

و در فره .زن همواره به عنوان ابزاري سهل الوصول مورد توجه است،تمدن غرب ولنگارپرورنگ مصرف زده

و جنگ نرم است و تنوع طلبي ظاهري داراي قابليت قابل توجهي براي اهداف تهديد .زن به دليل لطاف روح
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ا و اين مهم را نشانه رفته و از طرفي به نقش محوري زن در خانواده شرقي واقف بوده ند كه اگر كانون خانواده سدي استوار

.د در فروپاشي آن موفق شوندندفع كننده آفات است، پس عنصر محوري آن بايد هدف قرار گيرد تا بتوان

و وصفي"آزادي"و"حقوق زن" و آزادي در وسعتي كه هيچ تعريف از بارزترين شعار در اين هدف گزاري است، حقوق

م و فقط بتواند، و مطالبه بخود نگيرد !واقع شودوجب جذب

و تاكتيك، اثرگذاري در اين بخش از جامعه را دنبال مي نمايند"بلاگرداني"بيشتر به شيوه .در دو سطح راهبرد

و ديپلماسي-7-2-2  ديپلمات ها

و و فعال كردن ديپلمات ها يكي از راه كارهاي تهديد جنگ طراحي برنامه هاي سياسي در محيط پيراموني جامعه هدف

.نرم است

و جامعه جهاني، آن هم با مسيرهاي مخدوش كردن چهره نظام حاكم جامعه هدف در افكار عمومي محيط پيرامون

و تودرتوي برنامه هاي ديپلماتيك كه ذيل انگ هاي گنده، مثل  و آزادي"،"تروريسم"پيچيده ،"تهديد جدي براي صلح

 ...و"محور شرارت"،"نزديك در آيندهو اشغال همسايگان احتمال قوي تهاجم

حد،از طرفي سنگ اندازي در روابط سياسي با ديگر كشورها با هدف محدود كردن حيات اجتماعي كشور هدف در

و مؤثر فشارهاي دروني"گلخانه اي"زندگي .، از برنامه هاي سياسي استكنندفراهمراكه موجبات تأثيرگذاري بيشتر

ج هاني از اهداف عمده اين تلاش ها به شمار مي رود تادر شرايط مورد نظر اقدام نهايي ناكارآمدي نظام حاكم در محيط

.صورت دهند

و جنگ نرم آن يكي از رهيافت هاي مهم، مديريت راهبردي برنامه هاي،در ابزارهاي تهديد مختلف است كه مأموريت

شد ايجاد  و توازن بين تهديدهاي كم استتعادل ت، در مقايسه با تهديدهاي پرشدت جنگ كه برآيند كنش اجتماعي

)76،ص1388متقي،.ك.ر.(نرم، از طرق مختلف از جمله مصالحه است

ديپلماسي عمومي،: جنگ نرم امروزه بابهره گيري از حوزه هايي چون«گونه اظهار مي دارند كه برخي در اين حوزه اين

و ديپلماسي مجازي متفاوتي از رويارويي كشورها به منصه ظهور رسانده، تجربه كاملا)تصوير سازي(ديپلماسي رسانه اي

.است

و فناوري در عصر حاضر، تصوير سازي موضوعيت يافته است؛ بدين معنا كه بازيگران سعي مي كنند با استفاده از رسانه ها

.توليد كنند كه امكان جايگزين شدن با واقعيت را داشته باشد"تصويري مجازي"هاي نوين، از رقيبان خود

و از بدين ترتيب، واقعيت هايي مجازي شكل مي گيرد كه از يك سو با آنچه در جهان خارج مي گذرد، منطبق نيستند

و تصميم  و حتي اقدام مي سوي ديگر، بهره اي از واقعيت را دارا هستندو افكار عمومي سازان نيز بر اساس آن، تحليل

احمد زاده كرماني،(»ي واقعيت ها به توليد واقعيت پرداخته مي شودبه عبارتي؛ در فضاي جنگ نرم به جاي دستكار. كنند

)44-43،ص1388
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 اقتصاد-8-2-2

و انتقال تكنولوژي مورد توجه است، اثرگزاري بر تجارت كه پيامد آن باعث ابزار اقتصاد در دو سطح كلي تجارت متقابل

و ناكارآمدي نظام حاكم در تأمين نيازهاي جامعه با هدف تشديد اث و احزاب رات برنامه هاي دروني گروه ها، طيف ها

.بخش هاي هم هدف با جنگ نرم شود

و كارآمدي نظام حاكم را غير ممكن سازد، نظامتاو جلو گيري از انتقال تكنولوژي، بتواند در دراز مدت سطح توانمندي

و پوسيده شده با حاكم كهنه .مرور زمان به تحليل رودو

و از اين طريق به دو عنصر مؤثر در فرهنگ،ادالبته در ذيل اقتص توجه جدي هدف بلند مدت فرهنگي نيز مد نظر است

ب) الف. مي شود  پوشاك؛)خوراك؛

توجه سطح بالايي در حد سران طراز"شلوار لي"و"كوكاكولا"،"مك دونالد"بهبه همين دليل است كه در فرهنگ غرب،

.اول مي شود

س وحطپس عامل اقتصاد در دو و پوسيدگي نظام حاكم و كهنه شدن و ناكارآمدي كلان با هدف تغيير فرهنگ اجتماعي

و در سطح خرد ايجاد اختلال در تأمين نيازهاي روزمر مردمةتنظيم روش هاي مختلف در راهبرد كلان مورد توجه است،

.كه موجب مؤثر واقع شدن عمل در جنگ رواني شود

)Tender power(قدرت لطيف-3

ميلطيف واژه هو«كننده در تمام اجرام هستي كه كند، از جمله رسوخاي است قرآني كه مفاهيمي خاص را منتقل و

و خلقت از همه چيز خبر دارد، به واسطه)103/انعام(» الطيف الخبير ي اين است كه به حسن لطافت در تمام زواياي خلق

و به يِ زيباييتدبيركننده. كندنفوذ مي آنهاست ميسمت و به از اين رو واژه. كندها جذب ي لطيف لزوماً حسن است

طبرسي،.ك.ر(د بلكه بيشتر به تزوير رجوع داردلزومانًمي تواند حسن باش» نرم«ي در حالي كه واژه. گرددتدبير برمي

ص 1360 ص20ج 114، ص25ج 185، ص 1366و سجادي،17ج16، ج سوم1367، ،(.

ي ادبيات برآمده از گفتمان غرب به سمت ساحت حيواني بشرث قدرت نرم روشن شد، انگشت اشارهچنانچه در بح

.است

ميپس مي ميتوان گفت قدرت نرمِ غرب، به سراغ حيوانيت بشر و آنچه ميرود جويد، به همين خواهد در اين سطح

ميدليل نمي و سعي و براي باور يا قدسي بشر را نفي كند ساحت رحمانيتواند بعد قدسي انسان را بشناسد كند

و  و بس، با دامن زدن به تخيل در قالب توليدات صنعتيِ سينما پذيركردن آن نيز، كه انسان همين حيوانيت است

و بهره گيري از و تلويزيون مي موسيقي .كندفضاي سايبري، مشغوليت ذهني مبتني بر اوهام ايجاد
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و سراينكه خود را در مقابله پس اصولاً خود را با انسان مواجه مينمي داند، و شكست خورده ي با انقلاب اسلامي ناتوان

و الا ما نيز چندان در قبال ارزش عالي انقلاب اسلامي كاري درخور نكرده“!خوب كه نمي فهمد”و!بيند نيز در اينجاست

.ن توسط غرب است تا كاركردهاي ما انقلابيونناپذيري حقيقت الهي انساهاي انقلاب از دركايم، بلكه بيشترِ توفيق

و فهمي كه از عالم هستي دارد، با و درك و كار دارد“انسان” اما قدرت لطيف براساس شناخت .سر

ي سرگردان زمين مقام خليفة الهي دارد، يعني جانشين خداوند روي نگري كه در اين سيارهنشينِ افلاكانسانِ خاك

م و از اينجا !تواند به حسب تفويضي كه از سوي خدا به او شده است، بر عالم خلقت فرمانروايي كنديزمين است

و تمام زواياي آن است كه انسان خود و ابعاد اين نگاه مبتني بر حقيقت حيات مي“عالمي صغير”سطح از آن به شمار

.رود

و“دانشي”يهاست، بر خلاف واژ“دانش”و“ارزش”در نگاه قدرت لطيف كه بر آمده از قدرت نرم؛ انسان با تمام ابعاد

و اجتماعي  و جمعي، روابط خانوادگي و جسم، حيات فردي و آخرت، سلامت روح زوايايي كه دارد مورد توجه است، دنيا

و معنوي او در خلقت مد نظر است .و جايگاه مادي

منشناسبه عبارت ديگر بايد گفت كه قدرت لطيف معطوف به منبع هستي و بع معرفت شاسياي بر آمده از وحي الهي

و نقل است مي و بدون كه عقل و نه صرفاً معطوف به بعد معرفت شناسيِ ناقص، كه بر آيند عقل سطحي بوده باشد،

و نقل شكل مي .گيردهمراهي وحي

و تجريدي آن، از ادله« و از لحاظ هندسهعقل به معناي جامع تجربي ي منابع معرفتي زيرمجموعهي معرفتي،ي شرع

و حقوق و تعبير عقايد، اخلاق فقه و هرگز برابر دين قرارندارد و حرمت آن همانند احترام دليل نقلي محفوظ ديني است

از“عقلي يا شرعي”و“عقلي يا ديني” وو رويارويي نارواي دو بال يك پرنده“قسمت ضيزِي” حاكي ي ملكوتي است

و و شرع نيست هرگز چنين تقابل ،)32ص، 1387ب،جوادي آملي،(».برابري در شأن هيچ كدام از دو جناح پنداري عقل

و تحقير كننده نيست، بلكه موجب شكوفايي عزت، آزادگي، كرامت، اعتقاد، پس قدرت لطيف ذاتاً توهم آخرين، حيرت زا، ترس آور

و عملِ كنش مندانهي مبتني بر فطرت الهي مي .شوداعتماد، اخلاق

 منابع قدرت لطيف-1-3

ميقدرت لطيف در مطالعه ، برادري ديني،و ناب تواند برآمده از فطرت الهي، دين جامعي اندكي كه توفيق حاصل شد،

و الگوهاي ديني باشد .ولايت، غيب

و بسط هر كدام از اين منابع حوصله مياگر چه شرح و استحقان اين داري فراخي را مطالبه د كه با هيچ تنگي كند

و اين نوشته به شرايط كه ايجاب مي كند فرصت بدان پرداخته شود، اما .پرداخته شودبه اجمال بدان توجه شود

 فطرت الهي-1-1-3
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و اخلاق در موضوع فطرت، شورانگيز ترين بحث و تفسيرها از سوي حضرت آيت االله العظمي شاه آبادي استاد عرفان ها

و حضرت امام نيز با تأسي از استاد بزرگوار خود موضوع را ادامه داده است حضرت امام انجام .شده

ي فطرت، اصول كمال انسان را شش امر شمرده است در بحث مقدماتي با استفاده از آيه«حضرت آيت االله شاه آبادي

:كه به شرح زير است

 معرفت نفس؛-1

و مراتب نفس؛-2  معرفت وجه

 معرفت دين؛-3

ي وجه به سمت دين؛فت اقامهمعر-4

ي وجه به سمت دين؛اقامه) چرايي(معرفت لميت-5

“.معرفت حنافت انسان-6

ميايشان، كشف تحصيل امور ياده شده را بر عهده ميي فطرت و هر يك را به تفصيل شرح از. دهدداند مقصود وي

ميواژه او در تفسير. فطريات، اعم از آن چيزي است كه در منطق مصطلح است از”: نويسدي فطرت فعلهَ فطرت بروزن

و به معناي ايجاد است و كيفيت. فطرمشتق اين وزن در زبان عرب، بر كيفيت فعل دلالت دارد مانند جلسه كه بر هيأت

و ايجاد يك حقيقت ... ايجاد جلوس دلالت مي كند و چون وجود بنابراين مفاد فطرت االله همان كيفيت ايجاد حق است

و صفات لازم وجود ما استا و همان فطرت ما آن”. ست، كيفيت ايجاد حق مساوق با هويت ما است بنابراين فطريات،

و قابل جعل تأليفي نيستند؛ لذا با همان آفرينش اصل صفاتي هستند كه به جعل بسيط در وجود انسان سرشته شده اند

و بلعيدن شيرحب! وجود، اين صفات نيز آفريده شده اند صفاتي مانند  ذات، حب بقا، راحت طلبي، علم به مكيدن پستان

و همراه با اصل وجود انسان جعل شده...و  ميهمه فطري و ذاتي وجود انسان محسوب و اختلاف در اند شوند كه تخلف

و همگاهي است. ها نيستآن و خيال در آن تصرف نمي. همگاني چون[كننداز ديگر خصايص فطرت، آن است كه وهم

و وجداني است و مقتضياتش اشتباهي نيست، بنابراين،] ادراك حضوري و در احكام صادره از آن لذا معصوم از خطا است

و كبريات فطري را همه ميي زمانها در همهي انسانكليات و ها ادراك و مصاديق به اعتبار افراد كنند اما جزئيات

)62-61،ص 1387مرتضوي،(».ازمان مختلف است

:عليه درباره فطرت فرمايدااللهحضرت امام خميني رحمت

و شطر« و جبليت ذاتي عاشق كمال مطلق است پوشيده نيست بر هر صاحب وجداني كه انسان به حسب فطرت اصلي

و كامل من جميع الوجوه استقلبش متوجه به جميل علي و. الاطلاق و اين از فطرت هاي الهيه است كه خداوند تبارك

و به اين حسب كمالِ اداره و اسباب وصول تعالي مفطور كرده است، بني نوع انسان را به آن، و ملكوت گردد ي ملك

ص 1387مرتضوي،(».عشاق مطلق شود ،92(
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شد، اما فطرت مبناي تمام حيات بشر است، يعني اگر انسان مفطور به اين مهم نبود، امكان زندگي برايش فراهم نمي

ب ميرداشت از حقايقِ مورد مطالبهانسان در كند از فطرت خود غبارگيري شود، چرا كه تلاش نميي فطرت دچار اشتباه

و به توهم دچار مي و فرهنگسرّ اينكه انبياء ماندگارترين تمدن. شودنمايد و تنها اين انبيا هستند كه ها را ايجاد كردهها اند

مي«. برقراري ارتباط با فطرت الهي انسانستشوند، در دنياي انساني همواره زمزمه مي شود راه وصول به چنانكه ملاحظه

و وسيله بهي ادارهكمال مطلق و آخرت همين فطرت است ولي در عين حال ابناي بشري اغلب در توجه ي امور دنيا

و رياست را معشوق و كمالات مادي يا سلطنت و تعلقات عرضي مي معشوق اصلي فطرت، دچار خطا شده و فطرت پندارند

و مجال بيشتر براي بسط موضوع فطرت)92،ص1387مرتضوي،(».در آن غوطه ور مي شوند در اين مقاله فرصت

و ارزشمند حضرت آيت االله نيست، علاقه و صاحب نظران براي تبيين امر مهم قدرت لطيف لازم است به آثار مهم مندان

و حضرت امام  .ويژه چهل حديث ايشان مراجعه نمايندبه)ره(العظمي شاه آبادي

 كمال هاي فطري انسان

اگر اين نياز را به پيشگاه.ي آن استجويد كه عطش زدهانسان به حسب ذات مفطوري به فطرت الهي كمالاتي مي

و كامل عرضه كند راه را مي .جويدمكتبي صادق

و خسته نمي« و دشواشود حتي اگر تمام راهفطرت سير و هلاكت افكند، باز هاي سخت و خود را به زحمت ر را طي كند

و خسته نخواهد شد .هم سست

و اوصيا با ساير و در اصل وجود عشق، ميان پيامبران و فطرت ما موجود است بنابراين چون وجود عشق مطلق، در ذات

و كافر، سعيد وشقي تفاوتي نيست، پس به حكم فطرت، معشوق هم بايد  باالفعل در عالم محقق باشد؛ مردم؛ اعم از مؤمن

و معشوق تحقق نمي. زيرا عشق از صفات اضافي است و عاشق، وجداناً بالفعل. يابدبدون طرفين عاشق پس چون عشق

را منوط بر معرفت“رب”حل معماي رواياتي است كه معرفت اين بيان كليد. موجود است، معشوق نيز بالفعل موجود است

و“نفس” و توحيد ميدانسته  ...شماردولايت را فطري

:امهات كمالات فطري انسان عبارتنداز

؛-  علم مطلق بي پايان

و نامتناهي،-  قدرت تامه

و نامحدود؛-  حيات صرف

و سرور غير متناهي؛-  ابتهاج

به- و ابراز كمالات باطني كه از آن  تعبير شده است؛“كلام”اظهار

و- و شهود مقام .كمالات بي پايان درك كلام غير متناهي

و معشوق فطري انسان استي اين كمالات خواستههمه .ي دروني
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پس بايد به حكم برهان تضايف، قضاوت كنيم كه در عالم هستي، موجودي هست كه علم مطلق، قدرت مطلق تامه،

و بصرغير متناهي محقق استحيات صرف، ابتهاج بي و سمع و جمال .پايان، صرف اظهار كمال

و كمال مطلق كه معشوق واقعي فطرت است، به اعتبار حضور ذات براي ذات، عليم ناميده شده بنابر اين آن وجود صرف

و بصير ناميده  و شهود ذات سميع و از جهت ادراك اظهار غيبي و به لحاظ اظهار غيب مكنون، بر او متكلم اطلاق شده

و از حيث ابتهاج ذات به ذات، مريد گفته مي وشده ميبه اعتبار افاضه شود و كمال، قادر خوانده .شودي وجود

و مطالعه ميبا دقت در فطرت عشق به كمال مطلق و امامت نيز اثبات شود؛ زيرا وقتي كتابي آن، مبدأ، معاد نبوت

و با ديده و جمال صرف كه معشوقذات خود را ورق بزنيم فطرتي عقل به آن بنگريم، خواهيم ديد كه كمال مطلق

و بازگشت همه نيز به اوست. است، هم مبدأ وهم معاد است )71-70،ص،1387مرتضوي،(».پيدايش عالم از اوست

)اسلام ناب(دين آسماني-2-1-3

و آله است، دين كاملي كه مورد خواست هاي محكم قدرت لطيف، اسلام ناب محمدي صلييكي از بنيان االله عليه

ميانسان براي رسيدن به كم .كندالاتي است كه فطرت آنها را دنبال

و پاسخگوي تواند تأمين كنندهبايد توجه داشت، اينجا منظور از دين فقط دين ناب است كه مي ي كامل نيازهاي انسان

ميهايي از دين كه با قرائتتمام مشكلات آن باشد، نه صورت و هر كدام راهي !روندهاي انساني در طول زمان شكل گرفته

و لاغير االله عليه وآله رسول خدا صلي! منظور از دين، اسلامي است كه حقيقت آن ولايت است؛ آن هم ولايت خداوند

و ائمه و فقيه جامع سلم ولايتشان اول، به حسب بندگي خداوند است، حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام ي طاهرين

ب و مطيع خداوند ميالشرايط نيز ولايتشان از بندگي و حتي عادل ودن آنها ناشي شود، اگر كسي عالم، مجتهد مدير، مدبر،

و ملكوت آن ولايت. هم باشد اما بندگي خدا نكند هرگز به مقام ولايت خداوند نايل نخواهد شد پس دين ناب كه مغز

و در طول آن بندگان مطيع خداوند است مي. خداوند من. باشديكي از منابع قدرت لطيف از«ظر از اين دين عبارت است

و اموال مردم است و معني آن، التزام به حقوق و دين هم از همين باب .حقايقي كه فطرت انسان به آنها ملتزم است

:يابيم كه به اموري چند ملتزم استبنابراين وقتي ما به كتاب ذات خود رجوع كنيم، مي

و انجام آنها؛.1 و معرفت آغاز و جهل به هيچ كدام را به گونه التزام به معرفت حقايق اي كه عاشق معرفت حقايق است

و معرفت است؛ هرچند هيچ سودي برايش نداشته باشدبرخود نمي .پسندد، بلكه عاشق علم

و اين؛.2 به التزام به خضوع در برابر كامل و از همين باب است انواع اختراعات فطري، مثل احترام همان عبوديت است

و  و منعم و از همين سنخ است تواضع در برابر كامل؛ چه از حيث علم، كامل باشد يا از حيث حاضر و محبوب مقتدر

و مقام يا قبيله و مال و اختلاف محبت. صنعت و انواع مزدها به صنعت گران مثلو از همين قبيل است انواع محبت ها

و انواع پاداش و كارگر و انواع مهندس، معمار، بنا و كيفرها ي اين امور از فطرت ملتزم به اي، همهانتظامات در هر زمينهها

.شوندتواضع ناشي مي
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و اداي حقوق ديگران مستلزم است التزام فطرت به عدالت؛.3 گر هر چند در عمل شخص ستم. يعني فطرت به عدالت

و خلاف خواسته شده باشد، هرگاه ملاحظه كند به دليل اين كه هر انساني كه مورد ستم واقع.ي فطرت عمل كندباشد

ميكه كسي به اداي حقوق وي قيام نمي آيد؛ هر چند خودش نسبت به ديگران ظالم كند، حس انتقام گرفتن از ظالم بر

و اديان. باشد و انسان، بالذات متدين است اين التزامات فطري، همان دين قيم است كه در وجود هر انساني سرشته است

آ و التزامات و كتابالهي و بيان همين فطرت است و سماني، همه شرح هاي آسماني تفسير همين كتاب تكويني اند

و مفسران ذات ما هستند .پيامبران، شارحان

و اين از طريق علم فقه بنابراين اقامه... و صاحبان آنها را بشناسد و حدود ي عدالت، مستلزم اين است كه انسان، حقوق

و به نحو تقليد براي مقلدانآيد به نحو به دست مي و اعمال نظر براي مجتهدان ي عبوديت متوقف است بر اقامه. اصل

و رذايل، بلكه عبوديت، جامع جميع فضايل است را. معرفت فضايل و صفات بد لذا اگر صفات نيك را براي خدا انجام دهد

و ترك  رذايل، ولو براي غير خدا فضيلت نخواهد براي خدا ترك كند، فضيلت است وگرنه، صرف عمل كردن به فضايل

و خلاف فضيلت است[بود مياقامه] بلكه در صورت ريا، ضد ارزش .گرددي معرفت نيز از طريق قرائت كتاب فطرت محقق

ي وجه به سمت دين به چهار مقدمه نيازمند است؛ اولاً چنانكه ذكر شد، انسان فطرناً اقامه] چرايي[= كشف لميت...

.و كمالات خود است؛ لذا هر چه را كه در تصحيح حياتش نقش داشته باشد، دوست دارد عاشق خود

و و عمل مكيدن و عمل نيست؛ چنانكه اگرخداوند علم ثانياً آنچه موجب تصحيح حيات انساني است، چيزي جز علم

.ي حيات نبودكرد، قادر به ادامهبلعيدن را به كودك الهام نمي

ا و مدني است، لذا صحت حيات او به صحت حيات اجتماعي بستگي داردثالثاً انسان ذاتاً .جتماعي

و مكان، متفاوت است اي از زمان در تصحيح چه بسا امري در برهه. رابعاً كمال مصحح حيات انساني به حسب زمان

و در زمان ديگر دخالتي ندارد در. حيات نقش دارد و و عالمي، چيزي مصحح حيات اوست عالم ديگر نيست، يا در مكان

و ملكوت نباشد لذا تعارض پيش مي .آيدمثلاً ممكن است چيزي مصحح حيات عالم طبيعت باشد ولي مصحح حيات برزخ

و وجداني را در نظر داشته باشيم، مي و با تمسك به دين، به تصحيح حيات وقتي اين مقدمات فطري بينيم كه تنها از راه وحي

و اين تمس. شويممطلق نايل مي و ازمان تصحيح و تمام عوالم و عملي و اجتماعي ما را در جميع ابعاد علمي ك، حيات فردي

.كندتعديل مي

ي كلام آن كه اصولاً كمالاتي كه به حكم فطرت در تصحيح حيات انسان دخالت دارد سه چيز است؛ معرفت، خلاصه

و عدالت .عبوديت

و بديهي ي معرفت به حيات خود ادامه است، حتي كودك هم به وسيله نقش معرفت در تصحيح حيات انسان، روشن

شدمي .دهد؛ چنانكه اشاره
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و عبوديت عبارت است از خضوع در برابر كمال مطلق، عبوديت، در تصحيح حيات انسان دخالت تام دارد؛ زيرا تواضع

مياحترام و همهكند كه كمترين بهرههاي اجتماعي در نظام حيات انساني نقش مهمي ايفا و محبت است يي آن، عزت

.اين امور از فطرت خضوع برخاسته است

و در تصحيح حيات انسان، نقش بسزايي دارد اصولاً حيات انسان به عدالت. عدالت، يكي ديگر از شعب كمال ديني است

و نسل اجتماعي بستگي دارد؛ زيرا هيأت اجتماعي وقتي از عدالت برخوردار شد كمترين اثر آن حفظ جان، مال، آبرو

.ها استانسان

و همه جانبه، تنها در سايههمه ميي اين امور به طور كامل )75-66،ص،1387مرتضوي،(».شودي دين محقق

ي به موجب فرموده: ... فرمايدحضرت آيت االله العظمي شاه آبادي رضوان االله تعالي عليه در جايي ديگر درباره اسلام مي

و آلهحضرت خاتم الرّ ِسل صلي االله عليه مي: كتاب االله وعترتي، بيان نمائيم تا موجب شفاي صدر اني تارك فيكمُ الثقِِليَنِ

:گوييم اسلام را دو مرام استانَام گردد، پس مي

.حفظ اختصاص حكومت مطلقه به قرآن مجيد اول،

و الزمان؛ حفظ اختصاص ولايت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن دوم،  صاحب العصر

و چون نايل شدن به اين دو مرام بزرگ، منوط به استحكام روابط مذهبي است، لذا بايد قايدين اين اساس، اشخاصي

و منع از حقوق واجبه و يأس و افتراق و قناعت به اسلام انفرادي مهلكه بوده باشند كه خود را از غرور ي الهيه كه اسباب

و منزه نم و فداكار وظايف مقررهاست مبري و از روي واقع، عهده دار و وده و فروعاً بوده باشند؛ بحول االله ي ذيل، اصولاً

.قوته

و حقايق ديانت در حدود ممالك اسلام كه به منزله... و ارتباط به مقام مقدس بسط معارف و ولايت ي خيط نبوت

و آميزش با اجانب است كه فرمود خلَطه و اجتناب از )103،آل عمران(“واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقّوا”:هايشان

و دوستي متدينين با يكديگر به منزلهتوسعه... اخُوت است، چنانچه فرمودهي اجتماعات مذهبي براي ارتباط :ي خيط

دو؛ تا به واسطه)103،انآل عمر(اذكنتم اعداء فالَفّ بين قلوبكم فأصََبحتم بنعمته اخواناً االله عليكمواذكُروا نعمت ي اين

و قمع نمايند و فساد را از عالم، قلع و نفاق و لشكر كفر و جنداالله نموده و عرضي تحصيل لباس تقوي آيت(».خيط طولي

ص1380االله العظمي شاه آبادي،  اين اسلام كه در بيان حضرت امام رحمت االله عليه به عنوان اسلام ناب محمدي)7-8،

و عترت كه وعليه وآله معرفي مي شود، اسلامي است كه بر پايهصلي االله  و ولايت است، يعني كتاب ي دو ركن قرآن

.همان سنت حقيقي پيامبر است

مياسلام ناب، حفظ حقوق آحاد جامعه حتي غير دين و لازم و محبت را لازم داران را واجب شمارد، بر آنان مهرباني

و ثغور مسلمانان دستور بين مسلمين دست“ رحم”كرده وبه  و تجاوز كنندگان به حقوق و در مقابل كفار و”ور داده شدت

.برخورد داده است“ غلاظ
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مياسلامي كه ولايت غير مسلمان را بر مسلمان بر نمي و پايمالي حقوق جامعه و دوستي با دشمنان را موجب ذلت تابد

.داند

و مؤمن را به معرفت مياين اسلام، انسان مسلمان كهي دعوت و هو بكل شيء«كند هوالاول والاخر والظهر والباطن

)4،حديد(»و هو معكم اينما كنتم،و االله بما تعلمون بصير...«)3،حديد(»عليم

و و در هر شرايطي باشيد با شماست و باطن همه چيز اوست، هم او كه هر كجا و ظاهر و آخر هو علي كل شيء ...«اول

!و بر هر كاري قادر است)2،حديد(» قدير 

و جامعه است، جامعهاين دين، فرهنگي مي اي كه آفريند كه محورهاي آن خانواده، فاميل، همسايگان، محله، هيئت

.دهدبرادري ديني اساس رفتار آحاد آن را شكل مي

 برادري ديني-3-1-3

دواآبادي رحمتشاهالعظمياالله حضرت آيت و ميام بخشي به جامعهالله عليه، براي قوام ي ديني، تبيين معارف را لازم

و از بارزترين عناصر اين مهم نيز مسئله و بنيادين در اخوت كه برقرار كننده.ي اخوت بر مي شمردداند ي ارتباط قلبي

مي جامعه و دين را بر پاكنندهبين افراد است را بر محور دين ميداند ميي چنين ارزشي اند اساس يك جامعهتوداند كه

و لذت بخش را بنيان نهد، در اين خصوص به روايتي تصريح مي و لطيف آني مقتدر كند كه ما در اينجا به ذكر معني

مياكتفا مي و به نقل از حضرت علي عليه السلام سي«: فرمايدكنيم با)30(مسلمان برگردن برادرش حق دارد كه جز

.كندنمي اداي آن يا عفو آن، برائت حاصل

و نديده بگيرد-1 و خطاي او را ببخشد .لغزش

.ي او ترحم نمايدبر گريه-2

.هاي او را بپوشاندزشتي-3

.از لغزش او صرف نظر كند-4

.معذرت او را بپذيرد-5

.غيبت او را رد كند-6

و خير خواه او باشد-7 .پيوسته او را نصيحت كند

حف-8 و مودت او را .ظ كنددوستي خالص

.ي او را رعايت كندذمه-9

.در بيماري از او عيادت كند- 10

.ي او حاضر شودبه جنازه- 11

.دعوت او را اجابت كند- 12
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.ي او را بپذيردهديه- 13

و احسان او را تلافي كند- 14 .صله

و قدرداني نمايد- 15 .نعمت او را شكرگزاري

و قدرداني نماي- 16 .دياري او را شكرگزاري

و همسر او را حفظ كند- 17 .ناموس

.حاجت او را برآورد- 18

.در رسيدن او به مطلوبش بكوشد- 19

.بگويد“ الحمداالله رب العالمين”ي او هنگام عطسه- 20

.او را به گمشده اش راهنمايي كند- 21

.سلام او را پاسخ دهد- 22

.با خوش زباني با او سخن بگويد- 23

و احسان- 24 .او را به نيكويي بپذيرد انعام

.قسم او را تصديق كند- 25

.و با او دشمني نكند] با او دوستي كند[با دوستان او دوستي كند- 26

و چه مظلوم؛ اما ياري او هنگامي كه ظالم است به اين است كه او را از ظلمش باز- 27 او را ياري كند چه ظالم باشد

ا و هنگامي كه مظلوم است به اين .ست كه او را به گرفتن حقش نصرت دهددارد

و ذليل نگرداند- 28 و خوار و رها نكند .او را وانگذارد

و خوبي- 29 .ها براي خودش دوست دارد براي او نيز دوست بداردهرچه از خيرات

شر(و هرچه براي خود- 30 .پسندد براي او نيز نپسنددنمي) از

خد: سپس امام عليه السلام فرمود مياز رسول گفت هريك از شما كه چيزي از اين حقوق را ترك كند، روزا شنيدم كه

.شود تا ادا كندقيامت از او مطالبه مي

مي:و شيخ انصاري رضوان االله تعالي فرمود كردهو معني قضاء اين حقوق نسبت به صاحبان آن از طرف كسي كه بايد ادا

مياست آن است كه با او به گونه كه محروم بماند از آنچه كه براي كسي كه اين حقوق برادري را ادا شود،اي برخورد

ص1380العظمي شاه آبادي،االله حضرت آيت(».نموده، فراهم گرديده است ،47-49(

ر ميااسلام اين گونه زندگي انساني را و حركت همگاني كند، زندگيهنمايي اي كه بنيان آن الفت، مهرباني، ديگر خواهي

و بي پايان قدرت لطيفبه سمت سعاد و آخروي باشد، اين اسلام يعني منبع سرشار و كمال دنيوي .ت

ي عظيمي است كه با هدف به جريان در آوردني شصت انقلاب براي ما سرمايهي گرانقدر دههبرادري ديني در تجربه

.آن در زندگي آينده، بايد به آن با نگاه علمي بپردازيم
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و معنوي حركت همگاني به سمت اهداف انقلاب كه همانا تامين كنندهي دل افزاري بودنتجربه ي نيازهاي مادي

.باشدجامعه مي

ميبه عبارت ديگر اين دل و مشكلات، كه ها بود كه بر ساختارها حكم راني كرد نه اوامر سلسه مراتبي غايب از مسايل

برخودبخود حاكميت ساختار سخت را بر روابط برادرانه ميي مبتني .كندمعرفت ديني سوار

و اگر از همان خواستگاه وارد اين تجربه ي گران به دست آمده را بايد براي درمان دردهاي آينده به جريان در آوريم،

.شويم محقق خواهد شد انشاءاالله

 ولايت-4-1-3

نوع ولايت تفاوت دارد، برخيي انساني بدون ولايت باشد، اماانسان همواره تحت ولايت است، امكان ندارد كه جامعه

و عده و از نور به سوي ظلمت در حركت هستند اي در ظل ولايت الهي در پويش به سمت نور از تابع ولايت طاغوت

)257،بقره.ك.ر(.شوندظلمت خارج مي

و ديگري ولايت ولات جور« ولات عدل جور، تحت نامِ اما چرا ولايت ولات. در جامعه دو ولايت وجود دارد، يكي ولايت

 آمده است؟“ الذين كفروا”

مي. زيرا در واقع كافر، همان است كه مؤمن حقيقي نيست پذيرد چون تنها مؤمن حقيقي است كه ولايت خدا را برخود

الذين”بنابراين آن كس كه مؤمن حقيقي نباشد، در واقع جزء. رودو اوست كه به ولايت الهي، از ظلمت به سوي نور مي

)109،ص 1378حائري شيرازي،(».واهد بودخ“ كفروا

و ولايت متعلق به خداست، موضوع ولايت در ادبيات اجتماعي، بايد به جايگاه حقيقي خود رجوع داده شود، حاكميت

و ولي فقيه، از آن جهت كه مامور  و امام معصوم يعني تنها خداوند است كه حق دارد بر مخلوق خود حكومت كند، پيامبر

د ميو مأذون و تشخيص حكم الهير اجراي دستور خداوندند، ولي شمرده شوند، نه از جهتي ديگر، يعني به مقام دريافت

و بر مؤمنين ولايت دارند براي  رسيده اند، ابتدا خود در عمل بندگي كه همان اطاعت از خداوند است را اجرا مي كنند

.اجراي فرامين حضرت حق

مي...« والذينَ”ي اما آيه. ند كه مؤمن، جز خدا ولي ديگري نداشته باشدكتوحيد در ولايت اقتضا ُو رسوله انما وليكم االله

كعون هم را و يؤتوُنَ الزكَوه و )22-19،معارج(“ امنوا الذينَ يقيمون الصلوه

و خدا و رسول، ولي مؤمن نشانگر آن است كه چون ولايت رسول در طول ولايت الهي است تنها خدا، ولي مؤمن است

و ولايت ولات آنها هستند به گونه و ولايت فقيه و بدين ترتيب، ولايت ائمه ، ...اي كه ولايت الرسّول، مظهر ولايت االله باشد

)108، ص، 1387حائري شيرازي،(».اما اگر منافاتي در ولايت باشد، اين ولايت توحيد نيست. االله استهمگي

و و تفهيم موضوع و سير جامعه شناسي دينيدر تبيين - لايت در جامعه، بيش از آنكه از بستر معرفتي معارف ديني

و ژوورناليستي وارد شدهسياسي وارد شويم، از منظر سياست آن هم از نوع رسانه ايم، براي اصلاح اين امر بايد به متون اي
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و برگرديم به منابع اصلي كه موشكافانه موضوع را از و دين كه پاسخي به خواستمعرفتي رجوع كنيم هاي منظر فطرت

و تفهيم مي و تفسير .كنندفطري است تحليل

بر« و متكي در فرهنگ اسلامي رهبري به مفهوم امامت عبارت از نوعي سياستي است كه بر اساس آن ايدئولوژي الهي

ميوحي بر كليه و روابط اجتماعيي روابط انساني حاكم و بنيادها، نهادها ها،، آرا، عقايد، فرهنگ، اخلاق، بينششود

و به طور كلي ارزشسنت و تعالي انسانها در جامعهها و جامعهي انساني در راه رشد ميها وي بشري هدايت شوند

بهانسان و تشكيل امت و انسانسازي و مردمجاي كشورداري ميپروري و سياست، داري مطرح و اين نوع رهبري شود

و سعادت آخرت را به دنبال دارد سعادت .دنيا به مفهوم رفاه بهتر

مي)ره(آيت االله شاه آبادي ثقليَن :اسلام را دو مرام است: گويدبا استناد به حديث

.حفظ اختصاص حكومت مطلق به قرآن مجيد اول«

و الزماحفظ اختصاص ولايت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت دوم ».نبن الحسن، صاحب العصر

و مفهوم گستردهكلمه بر گرفته شده)6/اجزاب(“ النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم”يي شريفهي آن از آيهي ولايت

و اين آيه دلالت دارد بر اينكه حق تصميم گيري پيامبر صلي االله عليه وآله درباره ي مردم بر حق تصميم گيري آنها است

االلهي مفسهمه. در حق خودشان مقدم است و بر اين اساس مردم بايد تصميم پيامبر صلي يرين به اين نكته اذعان دارند

االله. عليه وآله را برتصميم خويش مقدم بشمارند و اين ولايت مطلقه به دستور خداي سبحان توسط پيامبر اكرم صلي

فهَذا علي”عليه وآله به اميرالمؤمنين عليه السلام واگذار شد مولاه كنُت پس“مولاهمن و از طريق ايشان به ساير ائمه يكي

.از ديگري تا به حضرت حجت بن الحسن عجل االله تعالي فرجه الشريفه رسيد

:فرمايدآيت االله شاه آبادي در اين باره مي

:ولايت تشريعي بر دوقسم است

و عقد قلب بر طريق معرفت آنها اول و ولايت وشناسايي آنها  ...معرفت به مقام نبوت

بهاعتقاد به اينكه ايشان اولي دوم و اولي و احدي غير از ايشان الامر و نهي، نهي ايشان است انفسند يعني امر، امر ايشان

و ولايت ندارد مگر منصوب از طرف ايشان باشد : چنانكه پيغمبر اكرم صلي االله عليه وآله در غدير خم فرمود. حق حكومت

انَفُ” من بكِمُ بليالَسَت اولي االله يعني آيا من اولي نيستم نسبت شما از نفوس شما؟ همه گفتند بلي يا رسول“سكمُ؟ قالو

مولاه”:االله عليه وآله، شما اولي هستيد نسبت به ما از نفوس ما، بعد از اين استنطاق فرمودصلي يلع فهَذا مولاه كنُت “من

و اولي نسبت به و اولي نسبت به اوستيعني هر كه من مولاي او .او هستم علي عليه السلام، مولاي او

و ولايت او از طرف امام امضا شده در زمان غيبت، فقيه جامع الشرّايط، از سوي امام معصوم به نصب عام برگزيده شده

و اين مبناي اكثر علماي شيعه است  االله شاه آيت لذا مرحوم- هر چند در تفسير ولايت مطلق اختلاف نظر دارند–است

ميآبادي در اطلاعيه مجاهده: گويدي تجديد عهد اسلامي للِه ميمراد از قيام و آن محتاج به پنج چيزي با نفس باشد
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و آن معاهدهاالله اول اعتصام به حبلاست؛ ي با نايب امام عليه السلام كه حاصل نشود مگر به اعتصام به حبل من الناس

 ...يتاست بر ترك معص

باِلنيابه از آن فقيه جامع الشرايط و .بنابراين ولايت مطلقه بالاصاله از آنِ معصوم عليهم السلام است

و راه مشخص است كه در فرهنگ اسلامي اساسي و پيوند اجتماعي حركت مشترك امت بر روي خط ترين عامل وحدت

و لازمه و پيوند اجتماعي، رهبريِ مشترك آن را آگاهانه در جهت مقصد معيني انتخاب كرده است ي اين نوع وحدت

ي. است و امت”از اين رو دو واژه و متضايف دارند، لذا“ امام و به تعبير منطقي، نسبي در تحليل نهايي دو معناي متلازم

و اصل اخوت را دو اصل متلازم شمرده  و ولايت )131- 129،ص1387مرتضوي،(»...آيت االله شاه آبادي اصل نبوت

و شرح دهيم بايد گفت و امروزي ولايت را معني كنيم ولايت در حقيقت دفاع از حقوق امت: اگر بخواهيم به زبان ساده

ولايت در اصل مدافع حقوق عموم از جايگاه حكومت خداوند بر خلق در مقابل عمله. بر مبناي احكام خداوند است) مردم(

و شرك است و كفر .و اصحاب شيطان

يت نيز از آنجا ناشي مي شود كه ولي، ضمن توانايي استخراج حكم خداوند از مسير ارائه شده در دالان معرفت اين حق حاكم

و خلقُ االله را در مسير  و نخواستن دنيا براي خود قرار داده و دوري از دنيا مبتني بر وحي، تلاش اصلي خود را بر بندگي خدا

و در برابر سپاه  و رستگاريِ زندگي سالم هدايت مي كند طاغوت كه به دنبال سلطه بر بني آدم است، مؤمنان را به سمت فلاح

و راه و آخرت هدايت ميدنيا .كندبري

و نه اگر مزدي به او بدهند ستانده مي شود، بلكه او بدون هيچ مزد در اين جايگاه، ولي نه اهل دريافت مزد از خلق است

مي!و اجري و فقط بندگي خدا ولافقط و اگر غير از اين باشد، خودبهكند، خود از ولايت زايل يت او نيز بندگي خداست

.است

و قدرت اجتماع است، قدرتي كه مي عده وعدهاين ولايت حبل متين وحدت عده وعدهتواند با يي اندك در مقابل

و طعم پيروزي را به خيمه گاه اهل ايمان بچشاند .انبوه دشمنان مقاومت كرده

ولايت، يعني حاكميت قانون وحي الهي در جامعه كه به نص حضرت پيامبر صلي االله عليه وآله وسلم، بعد از پس

و به نص ائمهحضرتش ائمه ي معصومين به ويژه حضرت صاحب الزمان عجل االله تعالي فرجهي معصومين عليهم اسلام

ازالشريف در نصب عام، يعني فقهايي كه داراي صلاحيت و سياسي هاي لازم و اجتماعي جمله، اجتهاد در احكام ديني

و فقط بندگي خداوند بكنند، محق آن هستند و هم فقط .باشند

موضوع والاي ولايت دو نيروي قدرتمند ولايزال ديگر هم دارد، دو نيرويي كه موجب جوشش دو ويژگي عظيم فطري

.شودمي

م“ ذلت ناپذيري” و نظام سلطه؛ ولو كه ودر مقابل ظلم و تنگي“ اميد به آينده”دعي جهاني بودن باشد ،ولو كه عسرت

و مادي را درنورديده باشدهمه .ي مرزهاي ظاهري

و واقعه و حادثهنهضت سرخ حسيني و نهضت عدالت گستر جهاني !ي ظهوري تف
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ب و براي حركت و حرارت حسيني دارد و بيداد، قدرت و جور و ستم اي مطلوب،ه سوي جامعهيعني براي مقابله با ظلم

و با آغوش باز به استقبال آن اميد مهدوي در وجودش مي جوشد، هم انرژي مقاومت در برابر شدايدي سخت حتي مرگ

و مستضعفان! رفتن و اميدواري براي به ارث بردن زمين توسط صالحان !و هم توانمندي نشاط

رواقعه و افق و تاريخي روز دهم محرم ميي ماندگارآسماني . آيدوشن ظهور، دو نيروي جوشان الهي است كه از ولايت بر

و و كمال و ظهور، قوس صعودي انسانِ موحد به سمت عاقبت به خيري وصالِ به مطلوب از اين منظر بعثت، غدير، عاشورا

ميكه هستي مطلق،  و شيريني مطلق است و لذت و آرامشِ مطلق .باشدآسايش

و تا امروز توسط نظام سلطهو سراّينكه از صدر اسلام تو و بني عباس و بني مروان و معاويه، يزيد و ابوسفيان سط ابولهب

مي“ ولايت”عليه و شكست وحدتي عجيب ديده و والاست، غير قابل نفوذ شود در اينجاست كه قدرت نهفته در ولايت بالا

.ناپذير است

ميحضرت امام رحمت ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصورآنها موجب«:فرمايداالله عليه در خصوص ولايت فقيه

و چندان به برهان احتياج نداردتصديق مي و احكام اسلام را، حتي اجمالاً، دريافته. شود، به اين معني كه هر كس عقايد

و آن را به تصور آورد، بي خوباشد چون به ولايت فقيه برسد و بديهي و آن را ضروري اهد درنگ تصديق خواهد كرد

و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان اينكه به ولايت فقيه چندان توجهي نمي. شناخت شود

و حوزه ميعموماً، و وضع حوزه. باشدهاي علميه خصوصاً، ي تاريخي دارد هاي علميه ريشهاوضاع اجتماعي ما مسلمانان

د. كنيمكه به آن اشاره مي و دسايس فكري را نخست آنها نهضت اسلام و تبليغات ضد اسلامي ر آغاز گرفتار يهود شد،

و به طوري كه ملاحظه مي بعد از آنها نوبت به طوايفي رسيد.ي آن تا به حال كشيده شده استكنيد دامنهشروع كردند؛

يا. تر از يهودندكه به يك معني شيطان بيشتر، به كشورهاي اسلامي راه اينها به صورت استعمار گر از سيصد سال پيش،

هايي فراهمو براي رسيدن به مطامع استعماري خود لازم ديدند كه زمينه) از اواسط قرن شانزدهم ميلادي(پيدا كردند 

مي)4-3،ص 1376 الف، امام خميني،(» ...سازند تا اسلام را نابود كنند باشد به اين بحث ولايت فقيه كه از بديهيات اسلام

مي دليل كه و و سياسي بودن اسلام است مورد تعرض قرار گرفته گيرد، يعني اگر ولايت از اسلام حذف نشانگر اجتماعي

و ناتوان خواهد بود كه امكان برآوردن نيازهاي اوليه ي جامعه نيز نخواهدداشت، حال آنكه ركن ركين شود، ديني ناقص

ي خدا نيز به اين مهم رجوع دارد كه علي بن ابي طالب در خانهدين ولايت است، به يقين سرّ تولد اولين امام، حضرت

و هسته و اگر از اسلام ولايت حذف شودمغز و.ي دين اسلام ولايت است و مغز دين حذف شده است در حقيقت معني

و  و اگر شعايري نيز به شكل جمعي انجام شود جز صورتي موقتي و دين بي ولايت جز مناسكي فردي نخواهد بود بي ابتدا

.انتها نخواهد بود

مياينكه تنها يادگار پيامبر، حضرت فاطمه دهد، آن هم به حدي كه جاني زهرا سلام االله عليها خود را در شدايد قرار

و حركت به سمت كمال  و رشد اجتماعي و ارزشِ والاي ولايت در اسلام براي حفظ عزت انساني نازنينش را فدا كند، عظمت

ميانسان را نش .دهدان
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)امداد غيبي(غيب-5-1-3

و از نشانه هاي مؤمن بودن است .ايمان به غيب به نص قرآن كريم لازم

و شيوه و دل مادي ما آنرا به شكل .كندي معمول ادراك نميغيب ساحتي از حيات است كه چشم

و يقين باشيم وجود آنرا به صورت شهودي درك خواهيم كرد .اما اگر اهل ايمان

لبته نمود امداهاي غيبي در عالم ماده محسوس است، اما اصل موجوديت غيب براي اسباب ادراك مادي ما با همانا

و شكل ممكن نيست !شيوه

ينفقوُن« ممارزقنهم و لواهونَ الصِقيمي و باِلغيَبِ يؤمنوُنَ للمتقَينِ، الذَينَ هدي )2و3 بقره،(» ذالك الكتبِ لاريب فيه

و از هر و نماز به پاد دارند اين كتاب بي هيچ شك راهنماي پرهيزكاران است، آن كساني كه به جهان غيب ايمان آرند

.»چه روزيشان كرديم به فقيران انفاق كنند 

هو« يعلمَها الا لا مفاتح الغيَبِ هندعجزو كليه«)59،انعام(» ...و خدا بر آن آگاهي خزاين غيب نزد خداست كسي

» ...نيست

از. كندخداوند در شرايط خاص از خزائن غيب خود به بندگانش مددرساني مي امدادهاي غيبي در طول تاريخ اسلام

و موارد فراواني از آن گزارش شده است  ...ابتدا تاكنون مورد توجه بوده

و زمان خداوند در جنگ بدر پيامبر خود را با سپاه ملائكه مددرساني كرد، در و شرايط و رخدادهاي مختلف هاي حوادث

و قابل مراجعه است و در كتب مربوط موجود .متعدد گزارش امدادهاي غيبي به كراّت منتشر شده

عسرت بتواند از اين و و بحران و باور داشته باشد، تا در مواقع خطر و متقي به آن اعتقاد مهم اينجاست كه انسانِ موحد

م .دد جويي كندمنبعِ لطف الهي

و بكارگيريي ما صورت نميالبته امداد غيبي با مطالبه و بصيرت پذيرد، بلكه آنگاه كه در مسير انجام تكليف، با معرفت

و امكان وارد مي و مشكلي كه تمام توان و سالم داريم ولي در مقابل ظالم، متجاوز و نيت پاك و در عمل اخلاص شويم

مي پيش آمده است توانايي كافي امدادهاي غيبي در انقلاب. كندنداريم، اگر صلاح خدا باشد با مدد غيبي ما را ياري

و مورد تأييد علماي رباني استاسلامي به ويژه در دفاع مقدس از گزارش .هاي متواتر

مي«: فرمايدشهيد مطهري در اين باره مي بهگذشته از اينكه اشيا در اصل هستي خود از غيب مددد عبارت ديگر گيرند،

 سراسر طبيعت مدد غيبي است، در زندگي بشر يك سلسله مددهاي غيبي خاصي هم وجود دارد يعني چه؟

و سپس به توضيح و خصوصي در كار است؟ بلي لازم است قبلاً اصطلاحي از قرآن ذكر كنم مگر مددهاي عمومي

.مطلب بپزدازم

و هم با صفت رحيم ميقرآن خداوند را هم با صفت رحمان اي از قرآن است، هم مشتمل بر بسم االله كه خود آيه. كندياد

ميرحمان است و رحيم دو مشتق از رحمت باشند، با اين تفاوت كه رحمت رحماني عبارت، هم مشتمل بر رحيم، رحمان

.ي موجودات استاست از رحمت عمومي كه شامل همه
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و ادامهوجود هر موجودي براي آن موجود رحمت است، وسايلي ي وجود او آفريده شده است رحمت كه براي ابقاء

.است

هاي خاصي كه يك وجود مكلف در اثر حسن انجام وظيفه گيرياما رحمت رحيميه عبارت است از الطاف ودست

ميمستحق آن مي .گرددگردد، لطف خاصي است كه طبق قانون خاص، نه قانون عامِ طبيعت شامل حال

كه ما را به اين گونه مددهاي غيبي مؤمن نمايند اگرچنين ايماني در ما پيدا شود ما عملاً با خداوند پيامبران آمده اند

بسِتان مي و بدِه و ميوارد معامله و شويم، احساس و خداوند به ما پاداش نيك داد، ما راحفظ كنيم كه نيكي كرديم

و كيفر ديديم. نگهداري كرد زن. برعكس بدي و يا اجتماعي احياناً به هر حال بشر در دگي خاص خود، اعم از زندگي فردي

و رحمتمشمول لطف ميها ميشود كه او را دستهاي خاصي ميگيري و از سقوط نجات اين كه زندگي ... دهدكند

و كوشش باشد مورد حمايت حقيقت قرار مي و عمل و اخلاص و حقيقت خواهي و از انسان اگر مقرون به حق جويي گيرد

ميراه و از هايي كه بر ما مجهول است دست غيبي ما را تحت عنايت خود قرار دهد، علاوه بر اين كه يك امر ايماني است

و فردي، يعني  و آزمايش شخصي و آزمايشي است، البته تجربه لوازم ايماني به تعليمات انبياء است، يك حقيقت تجربي

ل و چقدر لذت بخش هر كس لازم است در عمر خويش چنين كند تا اثر و عنايت پروردگار را در زندگي خود ببيند طف

و مشاهده )127- 125،ص1363 الف،شهيد مطهري،(».ي آثار لطف خدااست معامله با خدا

و الگوها-6-1-3  اسوه ها

مينگاه به تاريخ ملل از هر جنبه و ادبيات، نشان كه بشر دهد اي كه باشد به خصوص از حيث فرهنگي، جامعه شناسي

و يا تحول يا تأثيري خاص بر جاي هايي از نوع خود است كه توانستهبه شكلي شگرف به دنبال نمونه و اقدام اند كار

.گذاشته باشند

و آنها اند، اسلام نيز تأسي به انساني اين واقعيتها به روشني تبيين كنندهاسطوره هاي شايسته را مورد تأييد قرار داده

و ميسر است، به هايي را نمونه و شأني ممكن از نوع بشر معرفي نموده است تا انسان بداند كه بدست آوردن چنين جايگاه

و ظلم ستيزي ونفس زدايي از خويش كه همه در جاي خود تحرك بخش ويژه در حوزه و آزادگي ي عمل توحيدي

و بيروني .انددروني

و پالايش انسان و پالايش اجتماعم) در جايگاه فردي(يعني هم درحركت و هم در حركت .ؤثر است

و ايرانبر اين اساس، اسوه هايند كه بايد در شناساندن آنها به هاي بارزي از اين انساننمونه اسلامي هاي تاريخ اسلام

مد نظر داشت .عنوان منبعي از قدرت لطيف

و ديگر شهداء، اباذر، سلمان،لي سيداهاي الگو در صدر اسلام؛ حضرت حمزهنمونه مقداد، عمارِ ياسر، مالك اشتر نخعي

و برخي  و علي عليه السلام آنان را با بصيرت ياري كرده و جوانمرداني كه در اوج تنهايي پيامبر صلي االله عليه وآله جوانان

و شكننده ياريگر دين خدا بوده و حالاتي سخت .اندبا بذل جان خويش آن هم در شرايط
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و جوان و نوجوانان بي نظير در نهضت امام حسين عليه السلام به ويژه حضرت قاسم بن الحسن عليه مردان پاكباخته ان

و حضرت عباس بن علي عليه .السلام السلام

در تبيين واقعيت وفاداري عباس عليه السلام براي جامعه، نبايد صرفاً از نگاه عاطفي وارد شد، بلكه در نگاه بصيرتي

و فعاليت حضرت عباس .بن علي عليه السلام الگويي به تمام معناست حضور

و معرفتي شگرف از خود نشان مي و بصيرت و يلان بزرگ عرب است، در روز عاشورا قدرت اين جوان كه از قهرمانان

.دهد كه تاريخ در حيرت است

و توانمندي در مبارزه با دشمنان، اذن ميدان رفتن ندارد،عباس با همه و جنگاوري و راويي نام آوري ايو هيچ شاهد

.اي از او نقل نكرده استاندك گلايه

ميياين اسوه ميحسيني با اطاعت كامل، آنچه كه امامش از او و خواهد عمل كند، يعني پرچم سپاه را بالا نگه دارد

!ها را پاس بداردخيمه

و بدون اذن امامش هيچ اقدامي نكندشاهد همه .ي وقايع باشد ولي اطاعت كند

ميچون اگر حضرت عباس عليه السلام وارد نبرد با دشمن مي كرد كه مطلوب نهضت شد شايد كشتاري از سپاه يزيد

امام حسين عليه السلام نبود، يعني امام حسين عليه السلام براي كشتن به كربلا نيامده است كه يلي چون عباس را به 

بن علي عليه السلام براي اثبات حقانيت دين جدش قيام كرده است آوردگاه ببرد، پس بايد تاريخ بداند كه حضرت حسين 

و الا چرا حضرت عباس به ميدان نمي و خونريزي  رود؟نه براي كشتن

ميدر زندگي پر بار ائمه فراوانند انسان و معرفتي از خودنشان داده اند كه تواند تبيين كنندههايي كه در اطاعت؛ بصيرت

.و امت باشدي ولايتي حقيقت رابطه

و معارف ديني را پردوش كشيده اند و مهذبي كه بار رنج انتقال فرهنگ .علماي بزرگ

الله كه هنگام ثارا41از استان كرمان لشكري حاضر، آزادگاني چون شهيد حسين فهميده، شهيد عربو در زمانه

بامجروحيت به دليل درد فراوان چفيه به دهان خود فرو مي ميكند تا عمليات و خود جام شهادت سر موفقيت انجام شود

.كشد

سر”ي هنگامي كه در تپه2شهيد مرتضي جاويدي از استان فارس كه در عمليات والفجر مي“برده زرد يا برده ، محاصره

و ما اجازه نميگويد اين جا تنگهشود، مي ميي احد است ي كنيم تا شما براي ادامهدهيم تاريخ تكرار شود، مقاومت

و شهادت ياران عمليات، يگان و مجروحيت و رنج و خود با تحملِ چند روز محاصره و پيروزي حاصل شود ها را آماده كنيد

ميآورد؛ يعني از يك عمليات شكست خورده پيروزيو همراهان سرانجام پيروزي را به خيمه گاه سپاه اسلام مي سازد اي

مييكه در تارخ دفاع مقدس به عنوان يك نقطه )1380مهبودي،.ك.ر(!شودعطف شناخته

صديقة طاهره سلام االله عليها شهيد اوستا عبدالحسين برونسي، پاك مردي كارگر، كه در ارتباط معنوي با حضرت

)116- 101،ص1388عاكف،.ك.ر(رسيدن امداد غيبي در انجام تكليف در دفاع هشت ساله مي شود موجب
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ب مي،عثي ها در شلمچهيا آن شهيد گمنامي كه در پاتك شود آنجايي كه او قرار دارد يك جناح مهم هنگامي كه متوجه

مياست كه اگر دشمن نفوذ كند خيل عظيمي از رزمندگان را به محاصره در مي آورد با بستن زانوي خود، پشت تير بار

و دشمن را زمين گير مي ميماند 33نيروهاي گردان فجر لشگر از"شهيد مصيب جمالي"آيد، كند تا به شهادت نايل

و همههللا المهدي عجل و فلسطين و شهداي استشهادي لبنان و تعالي فرجه الشريف، و زناني كه با آزادگي ي مردان

.انداخلاص، اسلام ناب را در اين عصر حمايت كرده

و ارج اين فداكاري و بطور كلي عظمت جامعه را براي مقاومت در مقابل هاي شگرف، داراي نيرويي است كه نسل جوان

ميزورگويي و حظ معنوي وا .داردهاي دشمنان به وجد

و اسوه و ارائههايي كه اگر در سير پيام سازيِ رسانهالگو و عمل آنها به شكلي هنرمندانه عمل شود، خود اي ي شخصيت

.تحرك بخش زوايايي از فطرت الهي انسان است

و اسوه فدر الگو .راواني از نيازهاي اجتماعي بروز كرده است كه با نگاه به آنها بايد معرفي شوندها، عناصر

و معرفت ديني اجتماعي”،“ ولايت پذيري”،“مرگ آگاهي”،“خود آگاهي” عمل”،“زمان شناسي”،“آزادگي”،“بصيرت

و اعتماد به خدا”،“شهادت پذيري”،“به موقع ج”،“توكل”،“اعتقاد و  ...،و“ان گذشتن از دنيا

و ملي بايد در طرح كلان فرهنگي قرار گيرد نه به عنوان برنامه و معرفي الگو هاي ديني و شناخت هايي كه به هر شكل

دركهاي، توسط برخي از افراد ارائه گردد، سليقه و مخدوش شدن شخصيت آنان نيز به جاي اثر گذاري بر جامعه، زدگي

.پي داشته باشد
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 شش ضلعي منابع قدرت لطيف:دوشكل

اسوه ها

فطرت الهي

سلاما
ناب

ولايت

برادري ديني غيب

 قدرتمنابع
 لطيف
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 ويژگي هاي قدرت لطيف-2-3

ميقدرت لطيف داراي ويژگي و وسع، به برخي از آنها اشاره .شودهاي منحصر به فردي است كه در حد مجال

ل و هل من مبارز طلبي از سر جنگ طيف مطالبهقبل از هر چيز بايد به اين امر بنيادين پرداخت كه اصولا در قدرت ي جنگ

و تعدي به هر بهانه عليه هر نوع جامعه و آغاز هر تجاوز .اي مردود استافروزي

و آسايش اجتماعيِ مبتني بر و امنيت و آرامش است، فرهنگ جهاد در قاموس“ فرهنگ جهاد”بلكه بناي آن بر صلح

و اقامه درگ و تا تلقين در لحد ادامه دارد، يعني بندگي خدا نمودن، قدرت لطيف از قرائت اذان وش نوزاد هنگام تولد آغاز

و هدايت كردن، يعني بر مبناي اثبات حق  يعني با خلق خدا مهرباني كردن، يعني خلق خدا را در مسير بندگي خدا كمك

بامسير رستگاري را نشان دادن، يعني براي جلو گيري از ريخته شدن خون انسان به ها و منطق و استدلال تمام توان

و!ي شاخ هاي ستيزي فهم انساني استوار است نه بر شانهراهنمايي پرداختن، يعني كه قامت بلند جهاد اسلامي بر قائمه

و استوار هم دارد كه به آن“ آزادگي”البته فرهنگ جهاد يك ستون محكم و در ادبيات جامعه شناسي به معروف است

بامي“ ستاندن حق مظلوم”يا“ حمايت از مظلوم”،“رفع شرارت”“ تجاوز دفع”،“دفاع” گويند؛ كه صد البته در صورت لزوم،

و متعدي خواهد شد و غلاظي همراه است كه همواره موجب پشيماني متجاوز، ظالم، شرور !شداد

و هماوردي بر معرفت، علم دانش، منطق، استدلا ل، برهان، تربيت، آموزش، نظم، از اين رو در قدرت لطيف بنيان توان

.كارآمدي در پاسخ گويي به نيازهاي مختلف همراه با عدالت است

و قدرت نظامي صرفا جنبه و ثبات جامعه در مقابل متجاوزان توان و به عنوان آخرين گزينه براي حفظ ي دفاعي داشته

.باشدو سلطه جويان مي

:ازهاي قدرت لطيف عبارتند با اين وصف ويژگي

و دانشي است نه صرفا دانشي، به عبارت ديگر بر آمده از منابعي است كه في نفسه داراي ارزش ذاتي- ارزشي-1-2-3 اند

و تحليل .هاي ذهني بشر باشداز ويژگي روشمندي نيز برخوردار است، نه اين كه صرفاً بر آمده از ذهن

و وجدان انسان-2-2-3 و عقل سليم و قلب و ذهن آنهاها مرتبا فطرت .بط است نه با عقل سطحي

و شناخت ذهني بشر تكلم مي و اگر چه در انتقال معاني مورد نظر خود با عواطف، احساسات هيجانات كند، اما هدف

و وجدان بشري است .محل استقرار آن فطرت، قلب، عقل سليم

و سنت-3-2-3 و شهودي است، قرآن و ائمه عليهم السلام، علماي منابع آن وحياني، فطري، قدسي، وجداني پيامبران

و تجربه و آزاده، و ايمانهاي شخصي موحدانهرباني الگوهاي توحيدي .ي توام با اخلاص

و پوياست، هم از جهت فردي-4-2-3 و وجدان(درون زا و فرهنگ) فطرت و عمل و هم از بعد اجتماعي، در بعد ايمان

و .ملي رجوع داردو تاريخ به منابع ديني، شهودي فردي

و دوام آن براي فرد موحد تا پايان دوران حفظ ايمان موحدانه است، حفظ-5-2-3 و ماندگاري، بي نظير در پايداري

.ها ارزشي است كه تلاش مي كنند تا پايان حيات از آن مراقبت نمايندي انسانايمان موحدانه براي همه



�٠ 

ب-6-2-3 و ترويج متفاوت و گسترش و در انتشار و وسايل متعدد انسان محور است، اماوده را بكار گرفته، از آن ابزار

و تحول زا است بهره مي گيرد، و انتقال معناي آن كم نظير .و قدرت نفوذ

و هنرمندانه، جامعه و يا يك اثر خالصانه و موجب دگرگونيچه بسا يك انسان هاي اساسي را فراهم اي را دگرگون سازد

.آورد

و اخروي است، به دغدغهت-7-2-3 ميهاي عميق وافقكيه گاه دنيايي و. پردازدهاي بلند حيات انسان صرفاً به دنيا

ميزندگي مادي نمي و آسايش و آرامش و توأم با امنيت و پيش نياز واقعي تحقق نگرد، اگر چه دنياي او را بسامان خواهد

مياهداف الهيِ كمال .داندجويي انسان

ل-8-2-3 مياز و امنيت ذهني و رواني موجب تعادل، آرامش و خرد حاظ روحي و جان و فرصت ساز آسايش جسم شود

.است

و بي عدالتي نتيجه-9-2-3 و فقر و رفع محروميت ي اجتماعي آن عدالت است، اصولاً به دنبال تحقق عدالت اجتماعي

.است

و محوري آن بر اثبات حقانيت خويش است-2-3- 10 و بر همين اساس از اصل دعوت عمومي تلاش اصلي تا نفي رقبا

.يا جهاني براي نقد خود برخوردار است

ميكه قدرت نرمعكس-2-3- 11 با؛گيردسرمايه گذاري بر روي آنچه در زمان حال موجود است صورت در قدرت لطيف

و توجه به آن، سرمايه ...و، نيازهاي آيندهگذاري براي ايجاد شرايطي جديد مثل فرهنگ، معناگرايي، عشقدرك شرايط موجود

.باشدمي

 مؤلفه هاي قدرت لطيف-3-3

و آدم مبتني بر كلام خداست، قدرت لطيف برآمده از گفتمان وحياني است، گفتماني كه پايه هاي آن براي نگاه به عالم

و آگاهي نسبت به عا و آدم داردكسي كه برترين شناخت .لم

و انسان نسبت به گفتمان و تخيلاز اين منظر نگاه آن به موضوعات مختلف عالم هاي هايي كه برآمده از نفسانيات

و منهاي ماوراي ماده اند تفاوت بنيادين دارد .فلسفي مادي

و« و غفلت از اين معنا، بدون ترديد غفلت از حقيقت تاريخ و كليت است كيفيت تحقق تاريخي غرب داراي وحدت
و وقايع است . اشياء

و علوم يقيني، لازمة اين تمدني است كه بر سراسر كره زمين سيطره يافته، عجيب ... اما از آنجا كه غفلت از تفكر
به هر تقدير، براي پايه گذاري. نيست اگر سخنان حق نه تنها با عدم مقبوليت كه با پرخاش جويي مواجه گردد

و بر مبنا"عالمي" و لوازم و در پرتو آن به تمدن غرب ي اسلام، ناچار هستيم كه با يقيني برآمده از ايمان به اسلام،
با اين هدف، رفته رفته، لوازم خروج از غفلت فراگير ناشي از سيطرة تمدن غرب فراهم. محصولات آن نظر كنيم

 ...خواهد شد
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و ابزار" غر"اصالت روش و ماهوي تمدن و همين خصوصيت است كه به آن امكان اشاعه از خصوصيات ذاتي ب است
و فراگير بخشيده است و روش ها شده است"جهان غير غرب".و سيطره اي چنين شگفت آور نخست فريفتة ابزار

مقبوليت عام تكنولوژي در آنجاست كه مي تواند از عهدة تأمين حوايج. را نيز پذيرفته است"غايات"و از طريق آن 
و اين توجه، في نفسه كافي است تا فطرت الهي انسان درمحاق واقع شود؛ گذشته از حيواني انسا ني به خوبي برآيد

و تعلقات همراه با آن، به ناچار رفته رفته فطرت الهي انسان را در گور اهواي نفساني دفن خواهد كرد  آن كه عادت
.در سراسر جهان پراكنده است"تكنيكولايت"و از او همان موجود ذليلي را خواهد ساخت كه امروز تحت 

و تكنولوژي يافته است و به اين صورت، خود به خود ... اين غايات فلسفي تمدن غرب است كه صورت متدولوژي
و ابزار كافي است براي آن كه اختيار كننده را در جهت آن غايات سوق دهد در{.اختيار كردن روش ها اين تسليم

و عمل پيام و علم در}دي يكسان خواهد داشتعالم نظر دير يا زود دست اندركاران صنعتي كردن كشور ما نيز
خواهند يافت كه صنعتي شدن، پيش از هر چيز به فرهنگي نياز دارد كه آن را فرهنگ صنعتي شدن يا فرهنگ 

يك اگر كسي بينديشد كه فرهنگ صنعتي شدن را مي توان با هر فرهنگ ديگر مغاير آن،. تكنولوژي مي نامند در
مي. جا جمع آورد سخت در اشتباه است چنين كسي دانسته يا ندانسته فرهنگ غرب را عين كمال يا عين اسلام

و تحولي در وضع موجود از بين مي  انگارد، غافل از آن كه اگر چنين باشد، روشن است كه ضرورت هر نوع تغيير
و داعيه اي براي انقلاب ديني برجاي نمي ماند .رود

م و اولين نتيجة ضروري اين داعيه آن است كه ما كمال بشر ولكن ا داعيه دار انقلاب اسلامي در جهان امروز هستيم
و بخواهيم در وضع موجود، با عنايت بدان غايات تحولاتي اساسي ايجاد كنيم اگر. را در غايات ديگري جستجو كنيم

و در ... كسي مي انگارد كه تكنولوژي ثمرة نهضت انبياست كه هيچ  و اگر نه بايد دل به غايات متعالي انبيا بسپارد
و سالك اين طريق، هرگز نبايد اين. پرتو اين نور به جهان اطراف خويش بنگرد كمال انسان در قرب حق است

).7-5،ص1375شهيد آويني،(»حقيقت را از ياد ببرد
و فروتر از عقل اب كه. زاري نيز جستجو كردواقعيت ماهيت تمدن غرب را بايد در عرصه اي تنگ دايره اي محدود

!دست انسان را كوتاه تر از گذشته اي كرده است كه جولان دار آن همان عقل ابزاري بود
و قبل از آن نيز در ديگر« ي رنسانس نيست و از ويژگي هاي دوره و انديشه ورزي منحصر به انسان غربي تعقل

ي تاريخ، تعقل سوداي انكار حقايق برتر را نداشت؛ بلكه به عنوان گذرگاه، انسان جوامع وجود داشته؛ ولي در گذشته
و حضوري فراعقلي  و معرفتي كه از شهود  ...بهره مند بود، رهنمون مي ساخت- نه ضد عقلي-را به سوي آگاهي

و نفي يا ترديد كردن در اب عادي از هستي بعد از رنسانس، خصوصيت بارز عقل گرايي، انكار هر نوع معرفت فراعقلي
 ...است كه فراتر از افق ادراك عقلي انسان مي باشند

و از جمله در وجود خود شك مي كنم؛ اولين استدلالي كه دكارت مي كند، اين است كه اگر چه من در همه چيز
كه"شك مي كنم"ولي در اين كه  م"مي انديشم"يا به عبارت ديگر، در اين ورد شكي ندارم؛ بنابراين اولين اصل

و تعقل است كه وجود خود را بر اين اساس اثبات مي كند پس": قبول دكارت همان انديشه من مي انديشم،
."هستم

ي ... و رابطه كانت گرچه براي اشياء واقعيتي فراسوي آنچه به عقل مي آيد، قبول كرد؛ ولي آن را ناشناختني خواند
و در سير استدلال خود، هگل نيز كوش. انسان با آن را به طور كامل قطع كرد يد تا نظام عقلاني جهان را تبيين كند
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و هر ي دكارت نهفته بود، با اين بيان آشكار ساخت كه آنچه انديشيدني نيست، وجود ندارد آنچه را بالقوه در انديشه
.چه هست، انديشيدني است

ي هگل، واقعيتي عقلاني دارد به حقيقت بسياري از امور پي نبرده به اين معنا كه گر چه بشر. هستي در انديشه
.است، ولي هرچه در واقع هست، مي تواند براي فكر روشن شود

و روشنگري را در تاريخ بشر پديد آورد–روشن شدن هستي براي فكر و عصر خرد ي-كه روشنفكري به منزله
و رمز براي عقل انساني مي و حقيقتي است كه به صورت راز  ...باشد؛ انكار هر نوع واقعيت

و و هويتي برتر از آن ندارد .انسان نيز از ديدگاه عقل گرايان، از واقعيت عقلاني جهان جدا نيست ... 
و اجتماعي و تمام ابعاد زندگي فردي و هجدهم كه دوران حاكميت عقل گرايي بود، همة باورها سده هاي هفدهم

ت و الهي، در صدد و مبادي آسماني از.وجيه عقلاني خود برآمدندانسان، با حذف مباني و ايدئولوژي هاي بشري كه
و هويتي صرفاً عقلي برخوردار بودند جايگزين سنت هايي شدند كه در چهره اي ديني از مكاشفات رباني انبياء
اولياي الهي تغذيه مي كردند؛ يا جايگزين بدعت هايي شدند كه با تقلب مدعيان كاذب، رنگ سنت به خود گرفته 

پس از قطع ارتباط با حقيقتي كه محيط بر آن بود نتوانست جايگاه متصل. عقل با همة قدرتي كه پيدا كرد. بودند
و تسلط جريان فكري ديگري كه در طي اين  و زمينه را براي ظهور و به سرعت، راه افول پيموده خود را حفظ كند

.دو سده رشد كرد، آماده نمود
و مورد توجه حس گرايي نه تنها داراي زمينه هاي ي طايفه اي خاص نيست تاريخي مستمري است، بلكه ويژه

و مي باشد؛ ولي اصالت بخشيدن به آن، به گونه اي كه با انكار ارزش جهان شناختي معرفت هاي برتر؛  همگان بوده
و ديني همراه باشد، پديده اي خاص غرب در روزگار پس از رنسانس است .يعني انكار معرفت عقلي ... 

و فرا بت هاي ذهني است كه از ناحية پندارها نسيس بيكن با اين فكر كه انسان در انديشة خود گرفتار آن دسته از
و خرافات بر او تحميل مي شود، كوشيد تا ميزاني مطمئن جهت تشخيص دانسته هاي  باورهاي ناشي از محيط

و براي اين"حواس"از راه او معتقد بود شناخت صحيح، تنها. صحيح از پندارهاي باطل ارائه دهد پديد مي آيد
و تجربه براي همه  منظور با تشكيل يك جدول استقرايي كوشيد تا راه كشف تمامي قوانين هستي را از راه مشاهده

.روشن سازد
و كليت قوانين علمي، كه از دير باز مورد توجه عقل گرايان بود، يعني به ... حس گرايان بعدي با توجه به عموميت

و تنظيم هر يك هو و از اين طريق به نقشي كه ذهن آدمي در تدوين و قوانين كلي، پي بردند يت غير حسي مفاهيم

و  از احكام عملي دارد، اعتراف كردند؛ ولي از آن جا كه آن ها براي آنچه گه هويت حسي ندتشته باشد، ارزش واقعي

نين علمي نقشي انكار ناپذير دارد، بدون ارتباط با جهان شناختي نبودند، فعاليت هاي ذهني را كه در تنظيم قوا

كه. آگاهي حسي، غير معتبر خواندند از نظر آن ها آن دسته از فعاليت هاي ذهني مي تواند چهرة علمي داشته باشد

و سازمان يافته باشد و به گونه اي آزمون پذير تنظيم شده -112،ص1379پارسانيا،(»...دربارة موضوعات مشهود

116(.
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 انسان-1-3-3

ميدر گفتمان قدرت نرم انسان موجودي است كه كار مي و در اجتماع تأثير دارد پس براي اين كه كند، مصرف كند،

و تأثير اجتماعي او در جهت اهداف حاكمان باشد، بايد كاري صورت دهند كه ذهن او مشغول آن چيزي باشد  كار، مصرف

ص1379چامسكي،.ك.ر(!د نياز زندگي انساني اوستخواهند، نه آن چه كه موركه آنان مي در تفكر مدرن،«،)21-48،

و يا ايجاد دگرگوني عيني در طبيعت بيروني باشد تلقي نمي"كارمفيد"حداقلو يا"كار"، فعاليتي كه فاقد سود مادي

و. شود و تغيير طبيعت يا ديگران در مسير اهداف خود و سود از اين رو لزوما با روابط كار مفيد يعني آفرينش سرمايه

و بينش شيئ انگاري تلازم دارد ص1377زرشناس،(،».كالايي ي خدا انسان خليفه،در حالي كه در قدرت لطيف،)108،

.در زمين است

و. انسان در جهان بيني اسلامي داستاني شگفت دارد« انسان اسلام تنها يك حيوان مستقيم القامه كه ناخني پهن دارد

پ ميبا دو و سخن مي گويد نيست؛ اين موجود از نظر قرآن ژرفا راه و مرموزتر از اين است كه بتوان آن را با اين رود تر

 ...چند كلمه تعريف كرد

آيا: آنها گفتند. روزي كه خواست او بيافريند، اراده خويش را به فرشتگان اعلام كرد”ي خدا در زمين است انسان خليفه

و خون خواهد ريخت؟آفريني موجودي مي  كه در زمين تباهي خواهد كرد

مي: او گفت هاي خود در زمين قرار داده ها را جانشين، اوست كه شما انسان)30/بقره(. دانيددانم كه شما نميمن چيزي

ب،، شهيد مطهري(»)165/ انعام(. هايي كه داده است در معرض آزمايش قرار دهدتا شما را در مورد سرمايه

)8-7،ص1379

و خوي حيواني بر او مسلط و اگر فطرت او در گرد وغبارِ فراموشي فرو بنشيند انسان البته دو ساحت دارد، دو بعد دارد

و وحي الهي آمده .اند كه انسان را از اين گرفتاري نجات دهندشود خسران است، اما انبياء

و او را به سمتدين الهي، انسان را براين وضعيت نمي هشياري حركت مي دهد، هر چند بشر به حسب طبع خواهد

.حيواني بر طبل مستي غفلت مي كوبد

و روان آدمي، شبيه ارتباط جان با كالبد مادي است« و هشياري با جان با. ارتباط آگاهي شوخي با هوشياري، شوخي

ي عالم محسوب مي جدي ترين پديده :ي مولويشود، ولي چه بايد كرد كه به گفتهجان است، كه

و هست خود ز اختيار  جمله عالم

 مي گريزد در سر سر مست خود

 مي گريزند از خودي در بي خودي

 يا به مستي، يا به شغل، اي مهتدي

 تادمي از هوشياري وارهند

و بنگ بر خود مي نهند  ننگ خمر
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و ناهوشياريآياتي كه رها شدن انسان در مستي ميها  است، كند در چند مورد آمدهها مطرح

يعمهون”:مانند سكرَتهِمِِ لفَي انَّهم مي)72،حجر(“لعَمركُ سوگند به حيات، آنان در مستي خود، در نابينايي دروني فرو

)12،ص1384ب،علامه جعفري،(».غلطند

و ناهوشياري از انسان است، درحالي كه گفتمان غرب براين و گفتمان انقلاب اسلامي در پي زدودن اين مستي مستي

و رسانهناهوشياري مي و با انبوه سازي در توليدات متنوع اقتصاديِ رفاهي، ايِ سكرآور، او را براي در غلطيدنِ بيشتر افزايد

.دهدبه سمت اعماق خسران هل مي

و در انجام و هم داراي تكليف است، او را براي احقاق حقوقش ياري مي كند انسان در قدرت لطيف هم واجد حقوق

و همياريبه اليفش دعوتتك .همراهي

و هم حيات جاودانه ميهم زندگي دنيا و براي رسيدن به كمالِ مطلوبِ انساني، هيچي اخروي او را مد نظر قرار دهد

.انگاردي او را ناديده نميحقي از نيازهاي اوليه

ميبه زن در جايگاه انساني خود مي و به مرد نيز بر همين اساس نگاه و كند، هيچ كدام را بر ديگري برتر نمينگرد شمرد

و حقوق آنان را برمبناي مسئوليت و وظايف ميتكاليف .شماردهاي انساني محترم

و مشغوليتي مساوي مي و اموال آنان را در مقابل قانون خداوند با هر مسئوليت و براي هيچ كس به دليل داشتن مال شمارد

و امنيت توأم با تبعيض قايل نيست هاي مادي ديگر جايگاهو توانايي .ويژه

و پرهيزگاران نيز همهچون پرهيزگاران هستند كه در نزد خداوند تكريم مي ي تلاششان اين است كه در دنيا شوند

!نصيب خود كنند،ويژه سوديبيشترين منافع را به ديگران برسانند تا اينكه خود را محق آن بدانند كه از زندگي ديگران

 جامعه-2-3-3

ها را مي"واقعيت"هاست، اگر چه نگاه به جامعه در قدرت لطيف براساس وحي الهي، نگاهي متفاوت از تمام مكتب

و شرايط موجود، براي آن  و در وضع ميمديريت مي"مطلوب"بيند و كند، اما همواره به آن هدف گزاري قرآني انديشد

و براي تحقق قدرت لطيف، جامعهسنجد، پس جامعه در اعمال خود را با آن مي اي است كه خداوند متعال نويد آن را داده

ميآن گونه اجتماعي برنامه و تلاش ها را صورت و مدينهريزي حقيقت اين است كه طرح«ي فاضله است، دهد كه آرماني

و نه لغو، مشروط بر اين كه داراي سه ويژگي باشدي جامعهنقشه اول اين كه كاملاً واقع بينانه:ي آرماني نه مضرّ است

و به دست فراموشي نسپارد و جامعه شناختي را به هيچ روي از نظر دور ندارد و حقايق زيست شناختي، روانشناختي . باشد

و روش رسيدن به آن را نيزي طريق باشد، يعني فقط جامعهدوم اينكه همراه با ارايه ي آرماني را تصور نكند بلكه راه

د ميآنچه اين طرح ها را جنبه”.هدنشان و پنداري و تقريباً در تمام آنها نيز مشترك هست،. دهدي غير عملي، وهمي

و مدينهاين است كه طراح غالباً دنياي آينده را بلاواسطه بر روي دنياي حال مي ي فاسده يا جاهله را بي فاصله با نهد

ميمدينه ي فاضله از كدام راه تحققي فاسده به مدينهد نشان دهد تحول مدينهكوشكند، اما هيچ نميي فاضله مربوط
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و آنچه توالي آنها را سبب تواند شد كدام است و هدف“ مي يابد و نهايي هايو سوم اين كه اهدافي را، اعم از هدف اصلي

پاي آرماني تعيين كند كه داراي مراتب باشند تا سهل الحصولواسط، براي جامعه ورهتر بودن شوُر اي از مراتب آنها

و از  و راغب گرداند و احوال موجود، مايل و تغيير اوضاع و آنان را به مبارزات اجتماعي و اراده را در مردم برانگيزد خواست

و هيچ پيش رفتي حاصل  اين گذشته، عدم وصول به كمال مطلوب بدين معنا نباشد كه هيچ كاري انجام نشده است

از”:ي آرماني اسلامي را بر روي زمين وعده داده استداوند متعال تحقق جامعهخ... نيامده است  خداي متعال به كساني

و كارهاي شايسته كردهشما كه ايمان آورده اند وعده كرده است كه در زمين جانشينشان كند، چنانچه كساني را كه اند

پ و دينشان را كه برايشان و از پي پيش از آنان بودند جانشين كرده، و پابرجا گرداند و به سودشان استوار سنديده است

و چيزي را با من شريك نسازند ي آرماني را از آنچه اين جامعه)55،نور(.ترسشان امنيت جايگزين كند تا مرا بپرستند

و ممتاز مي و خواهند شد متمايز بساير جوامعي كه در طول تاريخ بشري پديدار شده اند و ايدئولوژي سازد فقط جهان يني

ميي آرماني جامعهجامعه. آن است و كمال حقيقي خود گام و اي است كه افراد آن در مسير سعادت و تلاش زنند

و نهاييكوشش مي و به عبارت ديگر، به هدف اصلي استاد(».اي كه از تكون هر جامعه مقصود است نايل آمده استكنند

ص1372مصباح يزدي،  ،413 -415(

و معنوي اخروي انسان در حد متعادل است، كنندهي آرمانيِ مورد نظر قرآن، تأمينهجامع ي تمام نيازهاي مادي دنيوي

و همه و اساس آن است ي شئون زندگي را اعم از دانش، فن، روابط اجتماعي، سلامت، آزادگي، آسايش، عدالت محور

و براي و معنويت را مد نظر دارد و همياري دعوت دستيابي به آنها جامعه را با برنامهآرامش، امنيت، رفاه ريزي به تلاش

و شرايط ساز تحقق آن استمي .كند

 حكومت يا قدرت سياسي-3-3-3

و استقلال در عرصه باي بين الملل است، در جهان بينينهاد حاكميت كه واجد انحصار قدرت سياسي در داخل هاي مختلف

ص و توان براي به دست گيري آن استاهداف متفاوتي مطمع نظرِ .احبان نفوذ

و نهاد حكومت هر كدام از گروه هاي فكري برمبناي نوع نگاه خود به جهان وانسان، در پي به دست آوردن قدرت

.هستند

از ديدگاه قدرت لطيف، حقِ حاكميت بر انسان براي هيچ انساني جايز نيست پس انسان ها نبايد حكومت هيچ فردي از

و هم او انسان را بر سرنوشت«اد بشر را برخود بپذيرند، بلكه آح و جهان، از آن خِداوند است حاكميت مطلق بر انسان

.اجتماعي خويش حاكم ساخته است

و اصل(» ...هيچ كس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد

)ري اسلامي ايرانقانون اساسي جمهو 56

ميحكومت وسيله و معنوي بشر و اجراي احكام الهي است كه همه در جهت تأمين نيازهاي مادي .باشدي اعمال
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و جبهه و مدافع اين حق در زمان غيبت حضرت اي اجازههيچ گروه، فرد يا حزب ي سلب اين حق از مردم را ندارد

.است“ لي فقيهو"االله تعالي فرجه الشريف صاحب الزمان عجل

و جامعه است و تعالي انسان .قدرت سياسي ابزاري براي خدمت به رفاه، آسايش، امنيت

و فنĤوري-4-3-3  دانش

و ابزارهاي خلق شده در اين حوزه، وسيله و فناوري اي براي ايجاد امنيت، آرامشِ اجتماعي، رفاه، آسايش، رشد دانش

ب و و رفع محروميت و گسترش عدالت .سترسازي براي حركت به سمت تعالي انساني استمعنوي

و معنوي به جامعه و فناوري ابزار سلطه نيست بلكه ابزار خدمت مادي .ي بشري استدانش

و حركت به سمت آن از سوي از اين روست كه سلاح هاي كشتار جمعي در قاموس قدرت لطيف هيچ جايگاهي ندارد

و خلافهر كس يا جامعه و اجتماعي شمرده مي شود اي محكوم بوده پيام رهبر معظم انقلابك،.ر(.اصول انساني

و عدم اشاعه،  .)28/1/1389اسلامي به نخستين كنفرانس بين المللي خلع سلاح

 هنر-5-3-3

و سرانجام سلطه بر ملت هاست .در گفتماني كه قدرت نرم طرح كرده است، هنر ابزاري براي فريب، ناهشياري

و غامضي به خود گرفته استياي بعد از جنگ سرد، بهرهبه ويژه در دن و هنرِ صنعتي شكل پيچيده .گيري از هنر

و شمايلي اين گونه دارد :در حالي كه در قدرت لطيف هنر معني

و پول است« و تجسم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت و انصاف .هنر در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت، شرافت

ي اسلام ائمه–صلي االله عليه وآله وسلم-ي اسلام ناب محمديقبول قرآن است كه صيقل دهنده تنها هنري مورد

و شرم آور محروميت–عليهم السلام–هدي و اسلام تازيانه خوردگان تاريخ تلخ اسلام فقراي دردمند، اسلام پا برهنگان

).181،ص1372ب،،امام خميني(».ها باشد

 سياست-6-3-3

و در رفتار فعلي بازيگران حوزه"سياست" ي قدرت در مللِ مختلف به ويژه غرب، معني بازي، نيرنگ، فريب، دروغ، دغل

.تواند آنها را به مقاصد خود برسانداعمال هر چيزي است كه مي

ا و ديگر ملل و خارجي با ملت خود .ستاين ادعايي نيست كه ديگران سر دهند، اين عين عمل آنان در رفتار داخلي

و خون مي ميبه اسم حقوق بشرميليون ها نفر به خاك و كشتارهاي شرم آور انجام .دهندكشند، به نام امنيت، ترور
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و جغرافيايي ديگر كه فاصلهبا تبليغ برجرم انجام نشده ي ارضي آن اي توسط ديگران، برسر زمين ملتي با دين متفاوت

و هر جرم مينيز كم نيست متجاوزانه مسلط شده .دهندو جنايتي را انجام

ميگفتمان غربي با نام طرح صلح سايه و مقاصد جنايتكاران محقق شود، سازي و كشتار استمرار يابد كند تا اين جنايات

و رفتار را سياست مي .نامنداين اعمال

و«: از منظر قدرت لطيف سياست اين تعريف دارد هدايت كند به آنجايي كه سياست به معناي اين كه جامعه را راه ببرد

و افراد هست، اين در روايات ما براي نبي اكرم با لفط سياست ثابت شده است  سياست اين است كه جامعه ... صلاح جامعه

و راه ببرد تمام اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست صلاح ملت هست، صلاح افراد  را هدايت كند

و اين مختص به انبي و به تبع آنها به علماي بيدارِ اسلام... است هست و اولياست توحدي،(».اين مختص به انبيا

.)88،ص1381

 تبليغ-7-3-3

و منظورهاي يك گفتمان، يكي از مهم و انتقال پيام و اساسيترين، پيچيدهترين، ظريفعمل توليد، انتشار ترين ترين

.دكارهايي است كه بايد با نگاهي جامع انجام شو

و توليد كنندگانِ مواد علمي دانشگاهنمتأسفانه به دليل مرعوبيت مت و عوامل ديگر، مغلطهسازان اي هاي ما در تاريخ گذشته

.اي انديشيدعجيب در واژه ها شكل گرفته است كه بايد براي آن چاره

اي دچار نابساماني هاي گمراه كنندهي علوم اجتماعي به خود گرفته،ي آن در حوزهعمل ارزشي تبليغ با معنايي كه واژه

.شده است

و ديني آن است، نه آن چيزي كه امروز به اصطلاح تبليغ نام برده منظور از تبليغ در گفتمان لطيف همان معناي قرآني

.مي شود

و منظور مبلِّغ به مخاطب به گونه آتبليغ در جايگاه واقعي خود، يعني انتقال پيام، .ن به بلوغ برسداي كه مخاطب در فهم

و مبلِّغ در اين درگيريِ فكري مخاطب، به او و منظور مبلِّغ را دريافت كند، با آن درگير شود يعني مخاطبِ پيام، مفهوم

كمك كند تا به سطحي از فهم برسد كه تشخيص همگوني در ضمير آنها بوجود آيد، اين نوع تبليغ اگر چه سخت است اما 

و نبايد  و شدني است .به دليل سختي، آنرا ناديده گرفت، از طرفي تبليغ داراي رسالت استممكن

هايي مسلمين از طريق رساندن پيام انقلاب اسلامي در زمينهرسالت تبليغات اسلامي بالفعل كردن نيروي بالقوه«

درو نتيجه. مختلف است و در حقيقت آغاز تحرك جهاني مسلمين جهت تحققِي اين عمل، خودآگاهي دنياي اسلام

و تنفيذ ارزشآرمان و به معني نشر ص1368زورق،(».هاي اسلامي در سراسر جهان استهاي اسلام ،30(
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و نوين، صرفاً ابزار ديده نمي و فرهنگي كه توليد كنندهدر تبليغِ صحيح، وسايل مدرن ي آن شوند، با نگاه به ماهيت آنها

و راهابزار است، از تبعات ذاتي آنها كاسته مي هاي دقيق تسلط بر وسايل ارتباطيِ تبليغي براي رساندن پيام با اهداف شود

ميمشخص  .گيردمورد توجه قرار

و آموزشِ مبلغ با گفتمان انقلاب اسلامي صورت مي و بنيانپس تربيت و رفتاري او منطبق با آموزهپذيرد هاي فكري

.هاي انقلاب اسلامي خواهد بود

ت لطيفابزارهاي قدر-4-3
برخي از ابزار مشترك اند، اما عمدة آن ها منحصر به انقلاب اسلامي است، كه ابتدا به ابزارهاي انحصاري انقلاب

.اشاره مي شود
 ابزارهاي انحصاري قدرت لطيف

 مسجد-1-4-3
ر بايست داراي ويژگي وسايل ملي قدرت لطيف انقلاب اسلامي مي و كاركردهايي باشند كه برآيند آن فتار اسلامي ها

و وفاق ملي باشند .و تحكيم بخش وحدت
و توجه عموم به آن، فراهم كننده و تجمع و تردد و توجه عموم بوده و چيزي كه مورد تردد، تجمع ي شناخت

و بتواند سازنده .ي رفتار اجتماعي باشد آگاهي بوده
و به دغدغ و جهان بيني افراد مؤثر واقع شده .هاي آحاد جامعه بپردازدهدر زندگي اجتماعي فردي،

و هيجانات افراد داشته باشد و خرد، عواطف، احساسات .توانايي برقراري ارتباط با عقل
و توسط آحاد جامعه تدارك وحمايت شود .از گستردگي لازم برخوردار بوده، بنياني مردمي داشته

و خودجوشي ها، استعدادها، نوآوري خلاقيت و هاي عمومي در سطوح مختل ها و جنسي در آن به متبلور ف سني
و ظهور لازم داشته باشند .امكان بروز

و امكان قضاوت توسط و تحليلي داراي موضع گيري باشد نسبت به مسايل مختلف جامعه از جايگاه مستقل فكري
.افكار عمومي فراهم سازد

و از مزاياي و تخصصي دارا بوده و سطوح مختلف تحصيلي تصميم همه جانبه نگرانه تعامل جمعي از صنوف
.برخوردار باشد

و ايجاد رفتار مورد رضايت شرع را فراهم مي و فهم اجتماعي و بالابري درك و ابزار، ظرفيت پذيرش .سازد اين وسيله
و بصيرت زايي است، رسانه از اين منظر، مسجد رسانه اي كه در هر شرايطي امكان اي ملي با قابليت معرفت گستري

و تبادل اطلاعات به معناي واقعي- ارتباط چهره به چهره- آن با بهترين نوع ارتباط، يعني دسترسي به  فراهم است
.آن، به صورت چند سويه امكان پذير مي سازد

و صفر(هيئت هاي مذهبي-2-4-3 )آيين محرم
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و وسايل قدرت لطيف انقلاب اسلامي ا اند، سامانه هيئت هاي مذهبي يكي از ابزار ميهايي كه تواند محل گرچه
مي استقرار آن و داراي هدفمندي مشخصي عمل .كند ها مساجد هم باشد، اما به عنوان نهادي مستقل

و هيئت و سوگواري سالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين عليه السلام، از جمله آيين عاشورا هاي مذهبي
مي اند كه امكان فراواني جهت بالا بردن معرفت سياسي، وسايلي و حماسي را فراهم اجتماعي، اخلاقي، عرفاني

.سازد
مي هيئت و به حيات خود ادامه و سامانمندي خاصي ظهور دهند، اين شكل اگرچه داراي تعريف ها با شكل

و گرفتار اقتضائات ساختار نمي شوند ساختاري است، اما هيچگاه همانند سازمان .هاي رسمي اسير
و برج و جاذبه هاي فراواني براي نسل ستههمواره از پويايي خاص و اي برخوردارند هاي مختلف دارند كه نياز به شرح

.بسط آن نيست
و بررسي ها نيز رسانه هيئت و از ارج ارتباط چهره به چهره برخوردار مي باشند هاي جامعه اي همسنگ مساجد بوده

و امكان شناسانه موضوع ارجمند رسانه بودن هيئت كه درخوري براي تبادل اطلاعات معرفت ها اثبات مي كند زايي
)1387مظاهري،.ك.ر(سازند منتج به رفتار اجتماعي شود را فراهم مي

و محافل قرآني-3-4-3  كانون
و عنايت لازم توسط مؤمنان برخوردار و مفاهيم آن، همواره از توجه و درك معاني و قرائت آن همچنين فهم قرآن

و مي .باشد بوده
و هيئت فل داراي گسترهاين محا مي ها نيز به اين گونه برنامه اي قابل تأمل است، اگرچه در مساجد شود، اما ها توجه

و(محل تحصيل) توسط همكاران(در تمام سطوح جامعه، اعم از خانواده، فاميل، محل كار توسط دانش آموزان
و طلاب .ي ويژه استهاي مذهبي، داراي جايگاه به ويژه در كتابخانه) دانشجويان

و از جنس ارتباط چهره به چهره برخوردادند اين محافل نيز داراي قابليت مطلوبي براي عملكرد رسانه .اي مي باشند

 نماز جمعه-4-4-3
و به عنوان مخاطبين يك منبر، وسيله در نماز جمعه با گرد هم آوردن هفتگي آحاد جامعه در يك مكان اي مترقي

و گسترش موض .وع مهم قدرت لطيف استجهت تعميق
و و اجتماع، سه ركن اساسي نماز جمعه است، اگر اين سه مهم در حد مطلوب مورد توجه باشند معنويت، سياست
و آينده نگرانه توجه شود، ابزاري همچون نماز جمعه، كاركردي  و اهميت اين سه عنصر به شكل روزآمد به نقش

.منحصر به فرد خواهد داشت

ن-5-4-3  وروز آيين
.اي قابل توجه در قدرت لطيف است نوروز بنا به دلايل متعدد، اما با دو دليل محوري، وسيله

ي ارحام صله)الف
و تفريحي؛)ب  سفرهاي زيارتي، سياحتي

و سفر صله و تفريحي(ي رحم و سلامت است) زيارتي، سياحتي .از رهنمودهاي دين مبين اسلام براي زندگي سالم
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نوروز مورد جشن ملى است؛ جزو اعياد دينى نيست؛ لكن از سوى بزرگان شرع مقدس ما هم،اين جشن يك ...«
و روز نوروز گرامى داشته شده ما روايات متعددى داريم كه در آنها از نوروز تجليل. تأييد قرار گرفته اين. شده

پ اظهار عبوديت انسان اى بشود براى موجب شده است كه نوروز وسيله و تواضع ما در مقابل ها در مقابل روردگار
.فرصتى است براى اينكه انسان دل خود را با ياد خدا هم طراوت ببخشد در واقع. پروردگار

و ساعت تحويل، مردم در عبادت رسم بر اين است؛ سال در كشور ما وها گاه هاى متمادى است كه روز نوروز
مي زيارتگاه و مراكز معنوى جمع مت ها و از خداى ميشوند رامي كنند، طلب بركت عال طلب خير كنند؛ سال خوبى

و براى ديگران از خداوند متعال طلب مي و براى خودشان با. خواهندمي كنند و بنابراين نوروز مناسبت خيلى ارزش
ىهائى كه نوروز را گرام المللى ميان ملت هم از لحاظ ملى، هم از لحاظ بين اى است؛ هم از لحاظ معنوى، برجسته

.دارند مي
و دارد كه اين نوعى المللى ثبت شد، اين حسن امسال هم، اينكه نوروز به عنوان يك جشن بين بزرگ را داشت

و به ملت هاى ما به ملتى ملت هديه اگرچه متأسفانه عادت.و انتقال اين فرهنگ به آنهاست هاى غربى هاى جهان
با بر اين شده كه هميشه جريان و.شدفرهنگى از آن طرف آنها عادت كردند فرهنگ خودشان را به كشورهاى ما

و لبالب از ارزش كشورهاى كه شرق صادر كنند؛ لكن مشرق سرشار را هاى والاى فرهنگى است؛ چه بهتر بشود اينها
در هاى هاى شرقى خيلى ارزش ملت. صادر كرد؛ بشود به دنيا اينها را هديه داد و ممتازى را در طول تاريخ  برجسته

و اين فرصت بايد به وجود خودشان داشته آن بيايد كه اينها را هديه كنند به ملت اند و اين يكى از هاى عالم؛
)7/1/1389مقام معظم رهبري در ديدار روساي جمهور شركت كننده در جشن جهاني نوروز،(»...هاست مناسبت

ي فجر آيين دهه-6-4-3
داشت اين دهه، غفلتي عطف تاريخي است، اما متاسفانه براي گراميي فجر در تاريخ معاصر جهان، نقطه دهه

و مناسب با آن، برنامه ريزي كارشناسانه انجام نشده است،اما آيين دهه و بزرگي صورت گرفته ي فجر ابزاري مهم
و عميق سازي قدرت لطيف است .كارساز در بسط

مت دهه و ارزش تاريخي بلند بالايي دارد كه هاي كارشناسان جامعه شناسي ديني، اسفانه بي توجهيي فجر، ارج
.هاي زيبنده در اين ايام شده است كه بايد در رفع آن همت گماشت موجب نداشتن رسم

)آن ديداري، شنيداريو آثارآيين راهيان نور، مزارشهدا(دفاع مقدس-7-4-3
بر دفاع مقدس كه با تجاوز نظام سلطه به وسيله كشور مسلمان عراق به ايران اسلامي شكلي رژيم بعثي حاكم

مي گرفت، موجب شكل گيري سامانه يي كام تشنه تواند سيراب كننده اي فرهنگي معنوي شد كه ساليان سال
.انسان معاصرباشد

.اي عالي در موضوع قدرت لطيف است مزار شهدا در اقصي نقاط كشور وسيله
و مشهد فرزندان ايران اسلامي هاي سر زنده در زند زيارت قبور شهدا از آيين و زيارت مناطق عملياتي گي مردم است

.ي مسايل جامعه شناسي را مبهوت كرده نيز چنان مورد توجه قرار گرفته كه صاحب نظران حوزه
و موثر در اين زمينه مي باشد .اين دو آيين ارزشمند وسايلي مقتدر
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و رسمدفاع مقدس در فرهنگ اجتماعي داراي يك هفته نيز هست هاي، كه متأسفانه به شكلي مطلوب داراي آيين
.ي خود را نشان دهد بايسته نيست كه بتواند كاركردهاي شايسته

و اثرگذاري پديده و سامانه ماندگاري آن ها و سامان داشتن اجتماعي هاست، براي اين هاي فكري، فرهنگي در شكل
و تمه مهم در حوزه .ي مطلوب صورت نگرفته است يد كارشناسانهي فرهنگ اجتماعي انقلاب تدبير

.ي چهارم انقلاب اين مسايل بايد به شكل مطلوبي مورد توجه واقع شود در دهه

 حج ابراهيمي-8-4-3
و رويدادي عظيم است، ظرفيت فوق العاده مناسك حج كه چهره اي در تحقق اهداف انقلاب اسلامي اي جهاني دارد

.دارد
وهاهدافي كه تأيين كنند و جهانيان است، وحدت، اطلاع رساني، همگرايي معنوي سياسي ي نياز مسلمانان جهان

.هاي جهان اسلام است، در حج قابل انجام خواهد بود مسايل متعدد ديگري كه همه از ضرورت

 قرآن مجيد-9-4-3
و ترويج گفت و ابزارهاي تعميق و توجه به مسايل مرتبط با آن، از وسايل .مان انقلاب اسلامي استموضوع قرآن

و جهت دادن ارتباطات قرآني در جهان اسلام يكي از راه و تأمين بالا بردن كارهاي ارزشمند تحقق اهداف مسلمانان
.نيازهاي آنان است

 روز قدس-10-4-3
به اين روز موجب همگرايي جهان اسلام حول محور قدس شريف براي تحقق آرمان مسلماني است، بويژه كه تبديل

و غير مسلمان را به خود جلب كرده است يك رسانه و توجه تمام ملل مسلمان .ي جهاني شده
رسد، اما اما برخورد با آن به صرف يك روز مرسوم شده، در حاليكه اين وسيله اگر چه در يك روز به ظهور مي

مي توانايي و بعد از آن نيز و بلند بالايي دارد كه قبل مو هاي برجسته .رد توجه باشدتواند
و براي استفاده"وسيله"به اين و كارسازي بايد از مناظر مختلف نگاه كرد و برنامه ريزي ي برتر از آن، به مطالعه

.پرداخت
و مطبوعات در اين زمينه كاركردهاي بايسته و آنگونه كه شايستهي خود را به ميدان نياورده سينما، تلويزيون اند

.اند است در ميدان حاضر نشده

ي وحدت هفته-11-4-3
در شخصيت رسول اعظم اسلام صلي و آله، محور موضوع وحدت در جهان اسلام قرار گرفته، به جريان االله عليه

و رفتار نبوي در سطح جهان اسلام از توانمندي .هاي اين ايام است آوردن فرهنگ
و تعالي بخشي به فرهنگ اين وسيله ميي مختلف قوميتهاي مبارك امكان تردد، توجه كه هاي جهان اسلام دهد

و فرهنگي دوباره مبادرت ورزند حول محور شخصيت پيامبر اعظم صلي و آله، به خوديابي معنوي، سياسي . االله عليه
و جوشش دهنده تحرك و عميق شدن روابط بين مسلمانان است بخش اذهان .ي افكار براي قرابت بيشتر
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 اسلامي جنبش هاي مقاومت-12-4-3
آن مقاومت و ستم از جوامع هاي مردمي شكل گرفته در جهان اسلام، كه عملكرد اصلي و رفع ظلم ها دفع تجاوز

و تعالي قدرت لطيف در جهان اسلام اسلامي است، يكي از وسايلي اند كه در گفتمان انقلاب اسلامي كاركرد ترويج
.را دارند

اي است، اما هماهنگ سازي معنوي، فرهنگي براي ارتباط شبكه مقاومت اسلامي في نفسه، فرهنگ قدرت لطيف
مي آن و تعالي قدرت لطيف را ممكن سازند ها .تواند به سرعت، گسترش

 هاي علميه حوزه-13-4-3
و آموزش نيروي انساني را در دستور كار دارند، از وسايل مدارس علوم اسلامي كه با مباني اصيل ديني، تربيت

ا ميارزشمند، در .روند ين زمينه به شمار
و فرهنگي براي قوميت و گويش ها، زبان تربيت وآموزش كادرهاي فكري، معنوي از ها هاي مختلف در جهان اسلام،

.هاي علميه است كاركردهاي حوزه

 گرامي داشت سالگرد ارتحال حضرت امام راحل-14-4-3
و بصير و شناخت ت كه همه ساله در سالگرد رحلت حضرت امام رضوان حركت مردمي، از سر اعتقاد، عشق، علاقه

ب است كه برآمده از حيات جاري امام راحل مي باشد .اللهتعالي عليه انجام مي شود، از ديگر ابزارهاي انقلا
و تجديد بر"بيعت با پايداري بر عهد خود با امام امت و روشن اين اجتماع است، كه نشانهانقلاب اسلامي"راه بارز

و عمق قدرتي است كه اين مقال در پي معرفي آن استنشان .ت دهندة عظمت

 بهمن ماه22روز-15-4-3
و كارآمد در سطح جهاني است، براي بهره22ي روز آيين ويژه از بهمن يكي از وسايل مهم گيري از آن لازم است

.اين منظر بدان نگاه شود

 مردم سالارانه انتخابات-4-3- 16
ا و اخذ رأي مخفي از مردم امر مهم مينتخابات آزاد و نظارت اي كه سطوح چند گانهشود كه توسط خود مردم اجرا

و گسترش آن است .دارد، يكي از ابزارهاي گفتمان انقلاب اسلامي در جهت ترويج
ش مجلس شوراي اسلامي، اسلامي، انتخابات شوراهاي و رئيس جمهوري، به كلي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

و براي ملت و توجه جدي دارد ي جهاني هاي مختلف در جامعه كه در جمهوري اسلامي صورت مي گيرد جاي تأمل
.محل توجه است

.پرداختن به اين موضوع از اين منظر، مخاطبان گفتمان انقلاب اسلامي را تحت تاثير قرار خواهد داد
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و بدون دخالت قيم مĤبانه و گروه انتخاب آزاد توسط آحاد مردم ي جامعه است ها، تحولي نوين در امر ادارهي احزاب
و دروني خارج شد و غفلت زدگان بيروني وهكه بايد از زير بار تبليغ شديد معاندان، مخالفان و از اين امر مهم

.ارزشمند بهره برداري لازم را داشت

 حقوق انساني-17-4-3
هم گفتمان مدعي غلبه بر جهان كه برآمده از نگاه بريده از عالم بالاست، اگر در ادعاي حقوق بشري خود صادق

.هاي لازم در احقاق حق انساني است باشد كه فرضي محال است، اين حقوق فاقد ويژگي
و در مسير هدايت شده چون به حداقلي از نيازهاي طبيعي، آن هم در دايره ي معيارهايي طراحيي اميال حيواني

.ي منافعي باشد كه با تفاسير مختلف مورد نظر نظام سلطه است شده است كه تأمين كننده
ي نيازهاي انسان است نه تنها خواست هاي حقوق انساني كه برآمده از مباني وحياني است تأمين كننده

)1375ب،جوادي آملي،.ك.ر.(او
ي انساني سطح توقع جامعهمند نمودن دفاع در مقابل تهاجم نظام سلطه عليه جهان اسلام، با اين اقدام ضمن كنش

مي را از نظام و مطالبات آنان را در مسير واقعي حيات انساني،افزايش .دهد هاي سياسي ارتقا داده

 آزادي همراه با آزادگي-18-4-3
مي« و تعيين كنند، چاره فيلسوفان علوم سياسي هرگاه قصد تحديد آزادي انسان را اي جز تأمل در نفس آزادي

مي نب او نمي يابند؛ زيرا اباحيت، خداوندي است كه تنها از ناحيهتكليف از جا اوي خود تواند محدود شود؛
و همه و همهي الزام آفريدگاري است كه بر آن الزامي نيست ها از اوست، به عبارت ديگر، چيزي بر او واجب نيست

.شود چيز از او واجب مي
و اراده ويي بشر، حقي است كه از ناحيه خواست و اين امر كه از آن به حاكميت مردم ذات خود تحقق مي پذيرد

مي دموكراسي ياد مي مي شود شكل شود، با تفسيرهاي مختلفي كه از انسان .گيرد هاي گوناگون به خود
و خواست همه"هابس" آن تحقق فرمان مستبدي واحد را منافي با اراده و التزام ها براي بقا كه نياز طبيعيي افراد

مي"لاك". داند بشر است، نمي . خيزد داند كه از متن حق طبيعي افراد برمي نيز حاكم را ملزم به رعايت حدودي
مي فيلسوفاني كه با تفسيرهاي عقلي به تشخيص خواسته و كاذب انسان در هاي صادق پردازند، حاكميت مردم را

ميهاي مشخص وتوتاليتر مشخ ها به صورت نظام چارچوب همان خواسته كساني نيز كه از تفسير عقلي. سازندص
و مردم را چيزي جز افراد پراكنده با خواست انسان باز مي پي هاي مختلف نمي مانند حل يابند، با تلاشي گير به

و تناقضي مي هاي مختلف افراد گوناگون، چيزي خيزد؛ زيرا خواست پردازند كه از متن آزادي انسان برمي پارادوكس
و بدون آن كه در اصطكاك با يكديگر قرار گيرند، تحقق يابند گونهنيست كه به  .اي كامل

كه با الهام از الگوهاي مطلوب-جودين الموآنان براي حل اين تناقض با دست كشيدن از تحقق نظام آرماني، به خير
مي-شود تعيين مي و آن جامعه بسنده دي تأمين شود، يا ترين مقدار ممكن، آزا اي است كه در آن تا بيش كنند

مي جامعه و ثغور آن را چيزي جز آزادي تعيين نكند؛ يعني آن چنان كه منتسكيو آزادي":گويد اي است كه حدود
ص1379پارسانيا،(»."تا سر حد آزادي ديگران ،134-135(
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و ميل فطري شود، ازآن جهت كه هيچ اين آزادي موجب مرگ هويت انساني مي و اختيار و وجداني گاه به اراده
.دهد انسان امكاني براي پذيرش يا رد مسئوليتي نمي

مي) آزادي(همواره از سوي آن چيزي كه بر او حاكميت عنان گسيخته يافته و از رضايت وجدان، فطرت محدود شود
و خرد انساني بي .بهره خواهد ماندو عقل

و گذشت در و يا ايثار و غيرت انساني در پذيرش يا رد .وجود او ميداني نخواهد داشت يعني آزادگي
و پرداختن به اين مهم مورد نظر اين نوشتار نيست .پيامدهاي رواني اين واقعيت غير قابل انكار است

مي اي است كه دفاع كنش ابزار آزادي همراه با آزادگي وسيله و شناخت برانگيز مخاطبان را ممكن سازد، دفع مندانه
.انيت نيازمند به جريان در آوردن تفكر انساني آزادي همراه با آزادگي استتجاوز به نام آزادي به حريم انس

و ثغور آزادي، آزادگي است كه امري درونزاست، مسئله نه در آزادي همراه به آزادگي مرز و وجداني است اي فطري
و سرخوردگي ايجاد كند محدوديت و تحقير .هايي كه تحميل شده از سوي آزادي ديگران باشد

و سرخوردگيحد پي،و حدود درونزاي آزادگي به جاي تحقير و كرامت انساني در و سربلندي و افتخار عزت نفس
.خواهد داشت

 ادبيات ارزشي روشمند-19-4-3
و غبارهاي فراواني دفن و فطرت خود را زير گرد و وجدان است، اگرچه وجدان انسان در هر شرايطي واجد فطرت

و بازخواست خواهد داشتي نمايد، باز اين وديعه .الهي امكان تحرك
و كدورت و ظلم و غبار غفلت و وجدان وجود ندارد، بلكه دفن در گرد ها خواهد شد، پس اگر به تعبيري مرگ فطرت

.ي با حقيقت قرار گيرد از خود تحرك نشان خواهد داد در مواجهه
و رخدادهاي مخ ميادبيات ارزشي انقلاب اسلامي در جريان حوادث .تواند به اين مهم مبادرت ورزد تلف

ي اشغال عراق توسط آمريكا، تجاوز شاهد اين مدعا عمليات اعتراض آميز افكار عمومي جهان در نسبت با مسئله
و تهاجم به مردم مظلوم فلسطين در غزه است33رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان در جنگ و محاصره .روزه

و تا .ريخ بشر به احتمال زياد، هرگز شاهد چنين اعتراض جهاني نبوده استتاريخ معاصر به طور قطع
و فطرت انساني مي .تواند بر انسان حاكميت دوباره بيابد اين مهم بيانگر آن است كه وجدان

و گسترش ادبيات ارزشي دين كه همخوان با فطرت الهي انسان است مي .تواند در اين زمينه مؤثر واقع شود ترويج
و بي آلايش باشد با اثربخشي لازم همراه خواهد بودتاثير گف و پاك و عمل آن هنگام كه همراه با نيت صادقانه . تار

و آرزوست«:امام علي عليه السلام امام سجاد عليه.»ي كار است نيت، شالوده«و».نيت نيكو، سبب رسيدن به آرمان
)579-577ص،1385ري شهري،(».عمل، جز به نيت نيست«:السلام

و نشر ادبيات برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي كه به دنبال اعطاي و همراه با نيت خالص، بايد ترويج با جديت
و از هيچ فرصتي دريغ ننمود .كرامت انساني است را پيگيري كرد

 تاريخ ارزشمند-4-3- 20
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ما هويت تاريخي بي همتاي ايرانيِِ اسلامي چيزي نيست كه بتوان از آن بي ند، براي بهره گيري از اين ارزش بهره
و دانش، زندگي موحدانه ي بدور از شرك بلند قامت ايران اسلامي كه نجابت، فرهنگ انساني، نوع دوستي، صلح، علم

و و هوشمند، تلاش هنرمندانه صورت داد...و كفر، تعامل فرهنگي .از اصول غيرقابل انكار آن است بايد مدبرانه
و هست، دو عنصري كه در حفظ هويت تاريخي فرهنگ فرهنگي كه در آن پوش و تغذيه داراي ارزش توجه بوده اك

و دارد .ايراني اسلامي نقش منحصر به فرد داشته
و شايستگي منحصر به فرد و عرفاني برخوردار است و مهندسي در آن از غناي علمي تاريخي فرهنگي كه معماري

.بودن را داراست
و كار آن موج تاريخي كه فرهنگ، هنر، و صلح دوستي با آحاد بشر در تك تك نمادهاي زندگي عرفان، تقوا، تعالي

.زند مي
و وسايل پر نفوذ در ارائه .ي گفتمان برتر انقلاب اسلامي در دنياي معاصر است اين تاريخ از ابزار

و اسلامي از اين زاويه، افق و هاي دل انگيزي نشان خواهد نگاه به تاريخ ايران موحد داد كه برانگيزانندگي دروني
و فردا خواهد داشت .بيروني براي نسل امروز

و مواقف شورانگيزي كه عموماً در نگاه هاي معمولي، يا مورد غفلت واقع مي سر موارد و يا از آگاهي توسط"شود
.عبور تأمل برانگيز صورت مي پذيرد!"برخي

و تمدن-21-4-3  فرهنگ
و با جان بدان ايمان آوردرا اسلام دين،اگرچه ملت ايران و،پذيرفت اما همواره فرهنگ نجيب ايراني محفوظ ماند

از،شايد بتوان ادعا كرد كه تنها تمدن ماندگار در تاريخ تمدن هايي كه پيوسته محفوظ مانده معدود يا لااقل يكي
.است تمدن ايران است

و آيين نوروز باست و ديگر مواريث تمدني! اني او همچنان پابرجاستملت ما مومن با دين اسلام است آيين شب يلدا؛
.خود را حفظ كرده است

و:اين اتفاق را مي توان اينگونه تحليل كرد كه فرهنگ ايراني داراي اصول ارزشي انساني مي باشد كه محفوظ مانده
و به از طرفي قوم ايراني، برترين قرائت از دين اسلام كه مربوط به اهل بيت عصمت طهارت است پذيرا شده كه

و حراست از آنها تشويق مي كند و اقوام را به حفظ .دستاوردهاي اصيل تاريخي بشر احترام مي گذارد
و آله، تنها تمدن يا از و دين ناب محمدي صل االله عليه و نجيب خود تمدن تاريخي ايران، با حفظ فرهنگ اصيل

و با فرهنگ بالنده برفراز معدود تمدن هايي است كه به حيات خود ادا و جريان حيات آن قطع نشده مه مي دهد
.است

 ابزارهاي مشترك
در"نيت"اگرچه جزو دستاوردهاي تاريخي بشر مي باشند، اما به دليل اين نوع از ابزارها به وجود آورندگان، كه

و را مگر به تمهيد!م اهداف ما نيستندمحيط فكري فرهنگي تمدن مادي غرب قرار دارند، در دستان ما مهار نبوده
به،شرايط .رجوع دارد، اما از ابزارهاي اند كه ما در اختيار داريم"معرفت"كه عمدة آن
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ها دانشگاه-22-4-3
و افزايش مهارت هاي مهمي چون جامعه شناسي ديني، ارتباطات اجتماعي، هاي نيروي انساني در زمينه آموزش

و اني، برنامهروابط بين الملل، حقوق انس و مديريت فرهنگي از نيازهاي اساسي جهان اسلام است كه بايد در ... ريزي
و به عنوان وسيله و ترويج ادبيات انقلاب اسلامي نقش نظام دانشگاهي مورد توجه واقع شود اي در جهت گسترش

.آفريني نمايد

و سيما-23-4-3 )هاي استاني به ويژه شبكه(صدا
و سيما به وي و وسيله هاي استاني، قابليت مطلوب اندازي شبكه ژه با راهصدا ي قدرت تري براي عمل به عنوان ابزار

.اند لطيف را در خود فراهم ساخته
و گويش هاي استاني به دليل بهره شبكه و عوامل آشنا با آيين با مندي بيشتر از عناصر و بومي كه هاي محلي
فر دهي به برنامه شكل و منطقههايي هم سنخ با و رسوم اجتماعي، محلي و آداب و همزباني هنگ اي؛ امكان همدلي

و گسترش دهي به قدرت كنند، از اين بالايي را فراهم مي رو، ظرفيت مطلوبي جهت نقش پذيري در ارتباط با عمق
.لطيف انقلاب اسلامي دارند

)ويژه مطبوعات محليبه(مطبوعات-4-3- 24
با)هاو روزنامه كتاب، مجله شامل( مطبوعات به طور اعم ابزارهايي مناسب براي قدرت لطيف هستند، مطبوعاتي كه

و ملي فعاليت مي و مباني فرهنگ ديني .كنند محوريت گفتمان انقلاب اسلامي
و گرايش و گويش و رسوم بومي در مطبوعات محلي به دليل قرابت بيشتر با آيين و ابزار هاي محلي، بهترين محمل

مياين زم .روند ينه به شمار

 هاي صوتي تصويري اسلامي شبكه-25-4-3
اي مناسب براي انسجام بخشي در سطح جهان اسلام حول محورهايي كه وجه مشترك تمام مذاهب است، زمينه

.گسترش ادبيات انقلاب اسلامي مي باشد
و رسم با استفاده از توانايي و مفاهيم مشترك هاي موجود در مذاهب مختل هاي نهفته در آيين ف كه حامل معاني

وي اسلامي است، كار شبكه حول محورهاي ارزشمند انسجام بخش جامعه هاي صوتي تصويري در مسير تقويت
.تعميق گفتمان انقلاب اسلامي خواهد انجاميد

 سينما-26-4-3
و با حضور در فضاي فكري جها و اقوام مختلف بسط موضوع در سينماي انقلاب، از مسايل محدود داخلي ن اسلام

و ادبيات انقلاب اسلامي خواهد بود جوامع اسلامي، وسيله .اي در جهت به جريان در آمدن گفتمان
و مفاهيم به ورود به مسايل جهاني اسلام از هنر صنعتي سينما انتظاري اندك است، چرا كه اين هنر در انتقال معنا

و نشانه وسيله .اي داشته ها توفيق هاي گستردهي نماد
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هاي اصلي اين هنر است، اگر تاكنون توفيقي در خور حاصل نشده، قابليت تعميم پذيري در سينما از مشخصه
و مسايلي ديگراست و اهالي اين عرصه و بي رغبتي مسئولين .مربوط به بي توجهي

)اينترنت(ي مجازي شبكه-27-4-3
هاي مهم ارتباطي بين جوامع اسلامي كارساز ام مسئوليتي مجازي از وسايل نويني است كه در انج بستر شبكه
.خواهد بود

و يافته دهي به سامانه شكل و اطلاعات و پردازش اخبار و معنوي در سطح هاي دريافت هاي جديد اجتماعي، علمي
.هاي اين وسيله است جهان اسلام از ظرفيت

و مي و افراد گسترش تواند اين امكان از سطح فردي تا سازماني كارآمد بوده سطح روابط را از سازمان تا خانواده
.دهد

 عناصر قدرت لطيف-5-3
در بررسي براي شناخت عناصر قدرت لطيف گفتمان انقلاب اسلامي، مي توان از بستر ابزار در راهي كوتاه به جمع

.بندي رسيد
و وسايل قدرت لطيف مشخص مي مي كنند كه هر كدام از آن، با نقش پذيري ابزار و سامان .يابند چه عناصري شكل

 عموم مردم-1-5-3
هاي مختلف ،انجام انتخابات88دي9بهمن ماه، قدس،22دهي به روزهاي هاي عظيم مردمي كه در شكل آحاد توده

و پايه و بنيادين دارند، از عناصر مهم بهو ديگر مناسبت ها نقش اصلي مي اي .روند شمار
و تعريف نيست، بلكه بيان حقيقتي است كه در نگاه واقع گرايانه نمايان است ذكر عنصر عموم مردم از سر .تمجيد

از"عموم مردم" و همراهان با نظام مقدس جمهوري اسلامي و علاقه مندان "اصلي عناصر"به ويژه وفاداران
.قدرت لطيف به شمار مي روند

 صاحب نظران فرهنگي هنري سياست گذار-2-5-3
و عرصهاين عناصر كه آن مسئوليت انديشيدن براي سياست گزاري برعهده دارند، بايد با شناخت ابزار به هاي ها

و حلقه و طول، از هم گسيخته نشود اقدام به سياست گزاري شكلي هدفمند و وسايل در عرض وار كه پيوند ابزار
.نمايند

و عرصه .هي نسبت به موضوع مهم قدرت لطيف استهاي آنها نيازمند اشراف آگا پيوند هدفمند وسايل با عناصر

و دانش انديشمندان سياست گذار در حوزه-3-5-3 ي علم
و انديشه براي گزاردن سياست در حوزه و مؤثر به شمار اهل تفكر و دانشي كشور، يكي عناصر مهم ي مسايل علمي

.آيند مي
و آرمان شدهاي الهي انساني آن، موجب ايجاد غفلت از غايات انقلاب .شكاف در قدرت انقلاب خواهد
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و نويسندگان-4-5-3  هنرمندان
و ديداري از عناصري هستند كه بار سنگيني از مسئوليتي رسانه پيام سازان حوزه هاي هاي نوشتاري، شنيداري

.بزرگ ملت انقلابي ايران را بر دوش دارند
ب(اين عناصر در سه سطح از نگاه تعريف شده و .در تمام ابعاد موثر هستند)ين الملليملي، جهان اسلامي

شكُ دهنده سازان اينگونه رسانه نقش پيام و گاه ها به دليل كاركردهاي خاصي كه دارند برانگيزاننده، تلنگرزننده
.است

مي به جرأت مي .توانند بخش معظمي از نيازهاي خود را از اين بخش دريافت كنند توان گفت بيشتر عناصر ديگر
و نويسندگانند كه با شاخكو يا به تعب مي يري ديگر، اين هنرمندان و ذهني خود توانند هاي حساس فكري

و حساسيت هاي لازم را در ديگر عناصر برانگيزانند دوردست .هاي آينده را نشان داده
و در بهره و نشانه آگاهي داشته آن از طرفي همين عناصر كه بيشتر به زبان نماد د گيري از ر برقراي ها جلوترند،

و جامعه(ارتباط با سطح فراملي .بايد زمينه ساز باشند)ي جهاني جهان اسلام
و مسايل پيچيده نيز هستند و دريافت مفاهيم غامض .و از ديگر سو تسهيل كننده، روان سازِ درك

و شارحان قرآن مجيد ائمه-5-5-3 ي جمعه، جماعات
مياين بخش از عناصر كه بيشتر با مجاري شناخت و مسايلو ادراك مخاطبان ارتباط برقرار كنند، با طرح موضوع

و تفكر، جز بنيانگذاران جهان بيني در مخاطبان خود هستند .زيربنايي در انديشه
و زنده نگه دارندهو يا در سطحي نازل .اندي معيارهاي اصلي جهان بيني توحيدي تر، تحرك بخش

خو از اين رو، دراستفاده از فرصت و د، بايد با مطالعه، دقت، برنامههاي ريزي، وشناخت زمان، وارد ميدان شوند
.استقرار يابند

و"ابرنوع"،"ارتباط چهره به چهره"و"بيان" درانواع ارتباطات است، براي بالا بردن سطح استفاده، كار تخصصي
.مطالعاتي روي آن از نيازهاي بديهي است

مي در اين نوع از ارتباط اگرچه بيشتر و ادراك فكري مخاطبان درگيري صورت گيرد، اما عواطف، با شناخت
و اين يعني نياز به مهارت بالا در استفاده از فرصتي كه ممكن است، همين  و هيجانات نيز مورد نظر است احساسات

و يا تصميم مهم باشد"فرصت" و يا تحرك بخش براي يك اقدام .اثري دگرگون ساز

ق-6-5-3 و  اريانمداحان
و عاطفه عناصري كه نقششان پاس و مهر و عواطف است، عشق و عشق و وري ميدان محبت اي كه مبتني بر معرفت

و اشرافيت بالا در شناخت مسير گذشته  و تعقل است، ميدان پر از لطافت اين عناصر، نيازمند ظرافت و تفكر انديشه
.و حال است

پ وي اطهار عليهم يامبر، ائمهتاريخ اسلام كه بستر انتقال معرفتي سنت و قرآن مجيد است، داراي مواقف السلام
و ذكاوت اعتقادي ممكن نيست هاي هنرمندانه نقاط عطف مهمي است كه جز با باريك بيني .ي همراه باهوش
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م هاي ژرف، شناخت احساس برانگيزي كه برانگيزاننده ها، جز با نازك انديشي در نگاه به لحظه يسري ديگران باشد
.نخواهد شد

و باري وزين بر دوش مي و قامتي بلند بالا دارد .كشد اين ميدان از ميادين قدرت لطيف، قدري عميق
و مراثي ائمه عليهم و منقبت و مدح و علاقه قرائت قرآن مند، به جريان در آوردن رودي السلام براي مخاطب عاشق

وبراي مخاطب) 172اعراف،(» الست بربكم، قالو بلي« زلال از معرفت در بستر عهد تاريخي انسان با خداست
لا تعبد الشيطان انه لكم عدوا«!غيرعاشق، يادآوري عهدي فراموش شده است الم اعهد اليكم يا بني آدم ان

و ناراسخي در عزم اوست،)60يس،(»مبين و يادآور فراموشي ،»َله و لم نَجدِ ين قبلُ فنسم عهدِِنا الي آدم  لقد
)115طه،(»عزماً

و سياسي كشور در خارج-7-5-3 و سفيران ارتباط فرهنگي  نمايندگان
و نظام جمهوري اسلامي با نظام و مباني انقلاب هاي موجود سياسي ملل مختلف متفاوت است، از آنجا كه بنيان

و ارتباطات فرهنگي اسلامي ايران در كشورهاي مختلف، برقرار كننده ا عناصر سياسي رتباطات فرهنگي سياسيي
.هستند، نه اينكه صرفاً ديپلمات باشند

و فرهنگي باشند .اين عناصر قبل از شناخت روابط سياسي وجوباً بايد اهل معرفت ديني
اگر انقلاب اسلامي را رستاخيزي دوباره براي تجديد عهد انسان با خدا بدانيم كه حقيقت آن غير اين نيست،

و نمايندگان اير و مشغوليتي، تبيين كنندهسفيران .ي اين حقيقت خواهند بود ان اسلامي با هر مسئوليت
و سلم، مي فرمايد و آله ، گفتاري)برحق است(هركس حق دارد.»الحقِ مقالاًبِاحلصانَّ«:پيامبر اكرم صلي االله عليه

ص1387رهگشاي انسانيت،(».مؤثر دارد ،194 (
و اعتقاد قلبي از اين عناصر اگر به حقانيت هدف ان و اعتماد به نفس قلاب ايمان داشته باشند، با استحكام فكري

و دفاع كنش و اهداف انقلاب سخن گفته با مندانه تمام آرمان و از سخن گفتن ي لازم را صورت خواهند بخشيد
و عمل انقلاب نشان مي و با افتخار، خود را صدا .دهند ادبيات انقلاب اسلامي ابا نكرده

و دانش آموختگان خارجي-8-5-3  تربيت يافتگان
و بدرقه ام همت استقبال، ميزباني و دانش در ي برفراز القري اسلام، جرياني است كه از چشمهي دلدادگان علم

و دانشگاه حوزه ي جوامع به سيرابي عطش زدگان هاي مورد نظر، از ايران اسلامي در دشت هاي تشنه هاي علميه
.خواهد پرداخت

شود، اما مشاوران لبته آنچه امروز از اطلاع كم ما حكايت دارد اين است كه از اين منظر موضوع به خوبي دنبال نميا
و سياست گزاران مياني بايد بدانند كه اين امكان سياست و اثرگذار دارد! گزاري كلان كشور .ارزشي برجسته

و انديشمند و اثري كه اگر چند برابر آن صاحب نظر ودانشمند به ديار ديگران اعزام شود بدان دست نخواهند ارزش
.يافت

و پرورش يافته در هر فرهنگ، گزينه و پاسخ دريافت وانتقال حقيقت توسط عناصر انساني باشناخت، اي تجربه شده
.داده شده است
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و مسايلي بايد دانشجو پذيرفت؟ نكته ودرچه!ي مهم بخصوص در بخش دانشگاه اين است كه در چه رشته
 هايي بايد به آنها دانش آموخت؟ دانشگاه

و اطلاع اهميت اين نكته را به خوبي درك مي با اهل فن و قدر مسلم اين است كه ميزان ميزباني ما در نسبت كنند،
و نبايد از آن غافل ماند نيازهاي فراملي اهداف، هم .خواني ندارد

 هاي قدرت لطيف روش يا تكنيك-6-3
ر و حضرت امام و اسماء الهي مطالبي ظريف ضا عليه السلام در حديثي مفصل به يكي از اصحاب در خداشناسي

كهي لطيف است، ترجمه دلنشين دارند كه بخشي از آن مربوط به واژه به«:ي روايت اينگونه است اما لطيف بودنش
و خردي نيست بلكه به معني نفوذ در اشياء و باريكي و ديده نشدن) جا احاطه داردعلمش به همه( معني كمي

و گفتارش لطيف است، به او خبر: گويي اوست، چنانچه به مرد مي و فلاني در كردار اين امر از من لطيف شد
و باريك گشته كه انديشه دركش مي و به طوري عميق دهي كه غفلت در آن امر درمانده وجستن ازدست رفته

و تعا و لطافت ما به نكند، همچنين لطيف بودن خداي تبارك و وصف درك نشود، لي از اين نظر است كه به حد
و معني مختلف گشت و كمي است، پس دراسم شريك او شديم ص(».معني خردي ج اول، )165اصول كافي،

و اختيار واژه مي انتخاب :تواند دو بعد اساسي داشته باشدي لطيف به عنوان نام قدرت گفتمان انقلاب اسلامي
و) الف آن حمايت و در تمام زمينه را حس كرده هدايت الهي، كه از بدو پيروزي انقلاب همواره ها موجب شكست ايم

و نامرئي است، حس مي و هدايت از جنس لطيف شود بدون لمس،و سرافكندگي مخالفان شده است، اين حمايت
مي درك مي و هدايت كننده، فهم ا شود بدون ديدن آن دست غيبي حمايت ينكه به استدلالي نيازمند شود بدون

.باشد
و هدايت الهي و هست، يعني انشاءاالله اين حمايت و مردم انقلابي بوده و پناه اين انقلاب امري كه همواره پشت

مي همواره تا مادامي كه ما به تكليف خود عمل مي و هيچ رقيبي نيز نخواهد داشت كنيم ما را دستگيري .كند
در)ب و عمل مكلفانه و صورت آن لطيف استاقدام و مباني دين مبين اسلام است كه در هر شكل .چارچوب معيار

و"خشونت"حتي در آنجا كه به زعم برخي از نادانان و ظاهر اجراي ... است، مانند قصاص، قتال هم در صورت
و تكليف، د حكم و هم و ظرافت وجود دارد دنلطافت و ظرافت براي سلامت حيات و راصل اجرا لطافت يوي

.جاودانگي بشر لحاظ است
و و جهان بيني الهي است كه رسم و عمل مكلفانه در چارچوب مباني ديني پس علت، ناظر به دو بعد حمايت الهي

و شيوه مي راهي متفاوت از تمام روش .دهد هاي حاكم بر جوامع بشري ارايه
و جنبه ا اين تفاوت، بنيادين بوده و بسترش، وجود الهي انسان است، به عبارتي،ي الهي انساني دارد، منبع آن لهي

آن امر خداوند در نسبت با فطرت الهي انسان به ميدان عمل كشيده مي به"وظيفه"و"تكليف"شود كه نام است،
همراه تمام تلاش براي رسيدن به نتيجه، اما عمل، معطوف به تكليف است نه نتيجه؛ يعني اجراي امر خداوند تبارك 

.و تعالي
ها بار ديگر ذهن معطوف به نوع نگاه به موضوع اين توضيح از آن جهت لازم ديده شد كه در ابتداي تبيين روش

. بشود
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هاي روش بن مايه
رحيم« ئوفر باِلمؤمنينَ عنتمُ حريص عليكُم عليه ما عزيزٌ من انفسُكُم رسولٌ همانا رسولي)128توبه،(» لَقدََ جاءكُم
او از و فلاكت شما بر و جهل و پريشاني و نوع پروري، فقر جنس شما براي هدايت خلق آمد كه از فرط محبت

و مهربان است سخت مي و به مؤمنان رئوف و نجات شما بسيار حريص و بر آسايش ».آيد
و نبي مكرم اسلام است آن. انقلاب اسلامي تداوم بخش نهضت انبيا و هدف و سنت همان هدف مباني آن قرآن

و نجات رسول اعظم صلي و سلم مي باشد، هدايت و آله .االله عليه
و آخرت است و آرامش آفريني براي بشر در دنيا و آسايش دهي . يعني حريص در نجات بخشي

مي آنچه مي و در جهت مسير حيات او بي خواهد، براي بشر و بر اين خواستن تا پاي فداي جان قراري خواهد
.كند مي

و نجات بشر به اين دليل است كه آورنده بودن پيامبر اسلام صلي حريص و سلم، در هدايت و آله ي كتابي االله عليه
يي است كه داننده .مي باشدهمه چيزو گوينده

»تبياناً لكلٍُّ شيء الكتاب ليكنزََّلنا ع ».اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است)89نحل،.(و
و قامت در هم دن و نيازهاي آن، قيامت و نوع زندگي و دردهاي همراه باآن، برزخ و مفهوم حضور بشر در آن، مرگ يا

و فروكننده و نيازهاي آن و جهنم جاودان و نيازهاي آن روز، زندگي در بهشت مي...ي هر چيز و همه را و همه داند
و بايد تن!اين نيز، كه هر چه هست و ميدر همين دنياست آن توان از اينجا براي تمام برهه ها و پس هاي مرگ

. تدارك ديد
مي است"خود"و"خالق"و"جهان"به"نوع نگاه" يا كه دنيا را سامان دهد، ساماني براي همين عمر چندين ساله

و سلم، در حد از دست دادن جان خود پيامبر عزيز اسلام صليو. براي حيات جاودانه و آله ، حريص به االله عليه
و نجات بشر است تا در گردنه و حيات جاودانه هدايت و سرافراز حضور يابد،هاي پيش رو . سربلند

 دعوت-1-6-3
و پايه و نجات بشر است، اسلام حيات بشر را بي فنا اصل دعوت بنيان ي اساسي اسلام در حركت خود براي هدايت

اكو جاودانه مي و از اين روست كه پيامبر و سلم، حريصانه بر هدايت آن تلاش دارد رم صليداند و آله . االله عليه
كه دعوت يعني خواندن وبراي آن هفت منزلت دانسته...« كه: اند و مستجيب است رسول، نبي، حجت، داعي، مأذون

و باز مطابق با هفت صفت انسان و هفت نور ابدي ازلي باشد ي يعني مطابق با هفت نور جسماني يعني سيارات سبعه
و بقا باشد .حيات، علم، قدرت، ادراك، فعل، ارادت

و افعال: در كتاب انسان كامل گويد و تربيت اوليا از جهت آن است كه تا مردم بر اقوال نيك بدانكه دعوت انبياء
و اخلاق نيك ملازمت كنند تا ظاهر راست شود كه تا ظاهر راست نشود باطن راست نگردد . نيك

براالله به نظر اهل و حقيقت چيزها و نامستعد را مستعد كنند و اهل صفا دعوت آن نبود كه شقي را سعادت بخشند
و تربيت آن باشد كه عادت ، بلكه دعوت و تدبير مردم آشكار گردانند و زندگي كردن هاي بد از ميان مردمان بردارند

و مردم را با يكديگر دوست تا مردم  و آسان گردد .با يكديگر راست كردار شوندمعاش بر مردم سهل
: مولانا گويد

 خرم آن باشد كه چون دعوت كنند
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و خواهان منند  تو نگويي مست
 دعوت ايشان صفير مرغ دان
 كه كند صياد در مكمن نهان

... 
 دعوت مكارشان اندر كشيد

ص1366سجادي،(»الحذر از مكر شيطان اي رشيد ،851-852(
ميخداوند پيامبرش مي را امر به دعوت و وجدلهم بالتّي: فرمايد كند الحسنه َكمه والموعظهباِلح كبر ادُع الي سبيلِ

احَسن و موعظه... هي و برهان ) با اهل جدل(ي نيكو، به راه خدا دعوت كن با بهترين طريق خلق را به حكمت
)125نحل،(»...مناظره كن

ذ ميصاحب تفسير مجمع البيان در ي قرآن، به دين خداوند دعوت كن؛ زيرا مردم را به وسيله«: گويد يل اين آيه
. دين، يگانه راه رسيدن به خشنودي خداوند است

و امور ناپسند در اينجا قرآن را حكمت ناميده است؛ زيرا به منزله .ي سدي است در برابر فساد
فس: برخي گويند و و صلاح و بد اد كارها؛ زيرا از بركت شناسايي است كه از فساد حكمت، يعني شناسايي نيك

مي جلوگيري مي و پسنديده، راه و گفتارهاي نيكو و كارها و راستي و مردم به راه صواب . يابند شود
كن همچنين مردم را از راه موعظه: الحسنه والموعوظة .ي نيكو به راه خدا دعوت

زش موعظه و تشويق مردم به ترك و به انجام كارهاي پسنديده، به طوري كه زشتيتيي نيكو يعني ترغيب در ها ها
و نيكي نظر آن آن ها تنفرآور دل ها در نظر مي ها لذت بخش جلوه كند، واعظ نيكو سخن، و بذر هاي مردم را نرم كند

و خضوع را در دل مي خشوع .افشاند هاي مردم
و موعظه: ابن عباس گويد .قرآني استيي حسنه، موعظه حكمت يعني نبوت

آني قرآن بهترين دليل وسيله: وجادلهم بالتي هي احسن و گو بپرداز هاست، به و گفت .ها به بحث
آن مقصود اين است كه عفريت شرك را در نهاد مشركين به كام هلاك و ملايمت، و با مدارايي ها را نصيحت افكن

و به راه خدا آيند،  را"جدل"كن تا ترا اجابت كنند و مخالفت مخالف را در هم يعني از ه استدلال، نيروي خصومت
و او را به راه راست آوردن .شكستن

آن مقصود اين است كه با اندازه: برخي گويند و تحملشان با دري قدرت فهم و گو كند، نه بيشتر، چنانكه ها بحث
ص1352طبرسي،(».ما پيامبران مأموريم كه با مردم به قدر عقلشان سخن گوييم«: حديث آمده است ،72-73.(

مي« و دانش"اَلحكمة اصابة الحقِّ بالعلمِ والعقل":نويسد راغب در مفردات ، حكمت، رسيدن به حق با دو ابزار عقل
ميي مذكور دربارهي شريفه االله مكارم شيرازي ذيل آيه آيت. است و: نويسدي معني حكمت حكمت به معني علم

و استدلال است و منطق ا. دانش و استدلال حسابو ولين گام در دعوت به سوي حق، استفاده از منطق صحيح
و انديشه. باشد شده مي و بيدار به تعبير ديگر دست انداختن، در درون فكر و به حركت در آوردن آن ي مردم

و فكر است،.ي آنان اولين گام دعوت است ساختن عقل خفته شهيد مطهري معتقد است سرو كار حكمت با عقل
و پيامبران مي و انديشيدن است، حكمت زبان عقل است به حكمت براي آگاهي خواستند سخن خودشان را اول

)30،ص1383مقيمي فرد،(».كنند ها ابلاغ عقل
:به راه پروردگار) دعوت(خواندن
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 با حكمت؛-
ي حسنه؛ با موعظه-
 با جدال احسن؛-

و ادراكات دانشي دروني انسان ناييشايد بتوان گفت دعوت همراه با بكار انداختن توا هاست، نظام هاي عقلي
و عقلي انسان اين توانايي دارد كه بر سكوي فهم خود پا به پله و پردازش فكري هاي نردبان درك دريافت

و كار دعوت از اين نوع است .حقيقت بگذارد
عق كار حكمت به مرحله و دانش است، مرحلهي تشخيص جايگاه هر شي رساندن انسان توسط ابزارهاي يل

و دانشي كار حكمت است و شأن هرچيز در جاي خود، با بكار انداختن قدرت ابزارهاي عقلي . تشخيص مقام
و جايگاه هر چيز رسيده موعظه و فكر تشخيص شأن ي حسنه جهت دادن رفتاري است؛ كسي كه با توان عقل

مي باشد، با موعظه .ها به او كمك كرد، يعني تربيتآن توان در به رفتار در آوردني حسنه
و كار موعظه پس مي و دريافت توان گفت كار حكمت تشخيص هايي حسنه تربيت براي رفتار مطابق درك

و عملي است .عقلي
اي ايجابي است، ايجابي كه در صورت نياز، تبديل به وجوب خواهد جدال احسن كه مورد نظر قرآن است مسئله

.شد
و تلاش جدال احسن آمادگي و بينشو توانايي براي پاسخ به شهادت هايي است كه براي ايجاد خدشه در افكار

.گيرد اجتماعي مردم از سوي برخي شكل مي
و غلبه« و لغوي قرن پنجم هجري قمري، راغب اصفهاني جدال را مباحثه بر اساس گفتار ستيزي فيلسوف

مي برطرف مقابل مي و :نويسد داند
ا و ريشهجدل عبارت است و غلبه بر مقابل ازز مباحثه بر اساس گفتارستيزي است؛ يعني"جدلت الحبل"ي آن

. اش را محكم تاباندم رشته
آن. جدل با مشتقاتش در موارد مختلفي در قرآن به كار رفته است... و مضامين ها چنين از مجموع مصاديق

ا برمي ست؛ زيرا در قرآن اهل جدل به شكل كلي مورد آيد كه مجادله به صورت كلي از منظر قرآن نامطلوب
مي. اند نكوهش قرار گرفته به كند، چون نمي توان مجادله البته گاهي مجادله ضرورت پيدا حال خود رها گران را

و جادو براي نمود، كه در اين صورت هم خود را گمراه مي و هم ديگران را، همان گونه كه آموزش سحر سازند
و نجات و در غير اين صورت مطلقاً حرام است ابطال سحر از ديدگاه قرآن تنها جدال. مسحور ضرورت دارد

و نامشروع است و ساير انواع، ممنوع .احسن مورد تأييد قرار گرفته است
مي اكنون شاخصه... و عوامل بهترين نوع جدال را ذيلاً بيان و مستحسن است داريم تا مجادله ها اي كه مجاز

 ...مشخص شود
و در صورتي كه طرف مقابل مجادله.1 گر در صدد غلبه جويي نباشد، بلكه تمام توجه وي به كشف حقيقت باشد

وي را به و حقارت در برابر ديگران به اسكات واداشت بدون درنگ بحث ديگري به ميان آورد تا احساس شكست
و لجاج دوباره زنده شود دست ندهد مبادا روحيه .ي عناد

با.2 و معلومات لازم را دربارهمجادله و حساب شده باشد، دو طرف، شناخت كافي ي موضوع بحث يد علمي
 ...داشته باشند، آن گاه به مجادله بپردازند؛
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و.3 با دليل باطل نبايد به جنگ باطل ديگر رفت؛ گرچه پيروزي در آن باشد، بلكه از طريق براهين صحيح
 ...د روشن ساختمعقول، بي اساس بودن مدعاي باطل را باي

و حق طلبي در پذيرش سخنان درست مجادله.4  ...گر از شرايط ديگر جدال احسن است حق پذيري
دري در مجادله.5 و نزاكت غافل نشد، زيرا و خيرخواهي بايد بهره جست واز رعايت ادب احسن از اهرم عاطفه

اوو اين نوع گفت و هواداران و هدف، هدايت متخاصم و گوها انگيزه ست تا برشمار پيروان حق افزون گردد
 ....اختلافات فكري برداشته شود

و در مسايل جزيي.6 و اقتصادي بسيار مهم صورت گيرد مجادله بايد در موضوعات اعتقادي، اجتماعي، سياسي
 ...ي زندگي، جدال احسن موضوعاً منتفي است؛و روزمره

و اثبات.7 و برتري بر او نيست؛ مجادله كننده در جدال احسن، هدف تحقير طرف مقابل ي حق طلب، نفوق
و اعماق روح قصد ندارد روحيه و نفوذ در افكار ي غلبه جويي خود را بدين وسيله ارضا نمايد، بلكه هدف، سيطره

و هواداران او براي هدايت آنان است جدال ص1385شريعتي سبزواري،(».گر ،128 -145(
ك و رفتار گروندگان به دين جدال احسن از سويي نيازي است و فهم و دريافت و تداوم درك ه براي استقرار

و هوادارانشان كه اراده و انحراف و ايراد ي مبين اسلام است واز ديگر سو براي به اسلام وارد كردن اهل شك
م و حاضر به و اگر، توان پذيرش حق را ندارند امكان دفاع از ناحق خود نيز ندارند ي ناظرهحق طلبي دارند

و شمايل منطقي هستند و اگر توان درهم بر مدعاي خود با استدلال خود ايستاده. علمي همراه با صورت اند
و استدلال ها وجود داشته باشد حداقل حاضر به شنيدن آن درچارچوب معيارهاي علمي، فروشكستن آن براهين

و مراعات ديگر جوانب هستند .اخلاقي
ح دعوت حكيمانه، موعظه و جدال احسن،ي و دانش محور"سنه و رفتارسازي است،"عقل براي ايجاد شناخت

.اما اساس آن شناخت هر چيز در جايگاه خود است
و جدال"هاي خاص خود دارد، به بيان ديگر دعوت شيوه وروشي است كه در درون خود تكنيك حكمت، موعظه

و شيوه."احسن ميي دعوت اگرچه از عواطف، احساسات در روش وو هيجانات نيز بهره گيري شود اما محور
و دانش است .اساس عقل

)ترس(انذار، خوف-2-6-3
و تكنيك ساختار سياسيِ نظامي كه مبتني بر اسلام است روش هاي عملي آن نيز بايد منطبق با آن باشد والاّ ها

و مسير غير از آن .چيزي خواهد شد كه مد نظر است راه
و اشكال داشته شايد براي برخي موض و ترس از خداوند در روش تحقق اهداف انقلاب جاي ايراد وع انذار، رهبت

و اين علت دارد، چرا كه ادبيات فكري اينان، ادبيات برآمده از نگرشي دنيايي است، واين بيگانگي از  باشد،
و روش و دين فطري، موجب مقاومت در مقابل راه .هاي ديني مي شود فطرت

ره صحيح ره توشهوخلاصه علم« آورد مبارك، گذشته از تأميني پرباري چون ترس از خداوند دارد كه همين
و-حيات جاويد انساني، حكومت حق در زمين را نيز تشكيل مي دهد ربهم لَنهُلكنَّ الظالمينَ الَيهِم فاُوحي

و خاف وعيد لمن خاف مقامي )14ابراهيم،(- لَنسُلنّنكَُم الارض من بعدهم ذالك
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در" و بدون علم راستين ترس از خدا ميسر نخواهد بود وبدون ترس از خدا حكومت در زمين ميسر نيست
و دانشمندان هراسناك از  و روحانيون خدا ترس و منهاي علماء الهي نتيجه حكومت در زمين بدون علم صحيح

و عالم خداترس از هيچ شخصي نم فَلاتَخشَواالناس.هراسديخداوند سبحان ممكن نخواهد بود
)44مائده،(واخشَون،

تخَشوهم واخشون )3مائده،(اليوم يئس الذّينَ كَفرَوا من دينكُم فَلا
)31احزاب،(ولايخشونَ اَحداً الاّ االلهَ

چه هراسد بلكه همهو همچنين عالم هراسناك از خداوند سبحان از هيچ چيزي نمي ي اشياء از او هراسانند
ك مياينكه و از حضرتش نهراسيد خداوند حكيم او را از هر چيزي قال-ترساند سي كه خداوند را نشناخت

و من لم يخَف االلهَ)ع(لاميرالمؤمنين)ص(رسول االله كلُّ شيء منه لَ خافيا علي من خاف االله عزّوج
االلهُ من كلِّ شيء لَ اَخافهآم- عزّوج الله جنود السموات-اده خداوندند، زيرا سراسر جهان هستي سپاهيان

)4فتح،( والارضِ
)31مدثر،(وما يعلم جنود ربك الاّ هو-كه به ارقام آنها غير از حضرتش كسي آگاه نيست

بنابراين اگر كسي در برابر خداوند خاضع نبود مقهور سراسر نظام آفرينش خواهد شد چه اينكه اگر كسي
ا ميخداوند سبحان را شناخت از ميو و هركس كه از خداوند هراسناك باشد به آساني از دنيا و هراسد گذرد

االله)ع(قالَ الصادقُ-كند جهان طبيعت را با سخاوتمندي رها مي و من خاف سخَت من عرف االلهَ خاف االلهَ
مينفسه عن الدنيا و مؤمن عالم، آنچنان از خداوند مي، او كند ترسد كه گويا حضرتش را مشاهده زيرا اگر

مي خدايش نمي و اگر كسي بپندارد كه خداوند او را نمي بيند خداوند او را كه نگرد و اگر بداند بيند مؤمن نيست
و با اين حال آشكارا در برابر او گناه كند پس حضرت خداوندي را از كمترين بندگان حضرتش او را مي نگرد

ان خف االلهَ)ع(قالَ الصادقُ- قرار داده است و فقد كَفَرت لا يراك انََّه تراه فانّه يراك وان كنت تري
نِ الناّضرينَ عليكاهَو لَه بالمعصيةِ فقدَ جعلتَه من ترزب ثم يراك انَّه تعلم و مؤمن عالم، همواره كنت ،

و ديگري از جعل به آينده بين دو ترس به سر مي چه برد، يكي ترس از گناه گذشته ي عمر كه نمي داند در
و عمرقدَ)ع(قالَ الصادقُ- سپري مي شود االلهُ فيه لا يدري ما صنع مخافَتَينِ ذنب قد مضي المؤمنُ بينَ

لاّ الخوفا هحصللا ي و فهَِولا يصبحِ الاّ خائفاً كنَ المهالم فيه بلا يدري ما يكتس و- اي غالباً-بقي
و شهرت دل نمي بندد مؤمن عالم كه و)ع(قالَ الصادقُ-از خداوند هراسناك است به جاه الشَّرَف انَّ حب

قلَبِ الخائف الرّاهبِ لا يكونانِ في . الذكّر
و اين مقام منيع در پرتو الهي اكنون كه شواهد گذشته روشن شد كه ترس از خداوند كمالي است بس عظيم

مي فراهم مي و نه غير آن و به والاترين سمت وارثان آنان يعني علماء شود پردازيم به مهمترين رسالت انبياء
و ترساندن خلق خدا است ثانياً زيرا كسي تا خود  و انذار و دانشمندان الهي كه آن ترس از خدا است اولاً دين

.نترسد توفيق انذار ديگران را ندارد

د سبحان استترساندن امت از خداون)ص(مهم ترين رسالت پيامبر
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و ترساندن تبه)ع(گرچه اعزام انبياء و هم براي انذار مي هم براي بشارت اطاعت كنندگان فَبعثَ االلهُ. باشد كاران
و منذرينَ )213بقره،(النَّبِيينَ مبشِّرينَ

)56و كهف،48انعام،(و ما نُرسلُ المرسلينَ الاّ مبشّرينَ ومنذرينَ
مي نيزبه)ص(واعزام خاتم انبياء و و-باشد همين منظور بوده و مبشّراً ارَسلناك شاهداً اناّ ها النّبِييا اي

)45احزاب،(نذيراً
كه)ص(ليكن در هيچ موردي سمت پيامبر و چنين آيه نازل نشد اَنت الاّبشيرٌ-در بشارت حصر نشد ولي-ان

و ترساندن، آيات فراواني است كه دلالت بر حصر درباره كلُِّ كند مانندميي انذار نذَيرٌ وااللهُ علي انَت انّما
)12هود،(شَيء وكيلٌ

انَاَ لَكمُ نذيرٌ مبينٌ انّما هاالناّس49حج،(قُل يا اي(
انَا الاّ نذيرٌ مبينٌ )115شعرا،(ان
انَا نذيرمٌبينٌ )50عنكبوت،(و انّما

شدَيد عذابٍ نذَيرٌ لكُم بينَ يدي )46سبأ،(ان هوالاّ
نذَيرً انَت الاّ )23فاطر،(ان

و از جهت اهتمام ترس از خداوند است كه صلاي وحي در بامداد كه عصاره...و ي اين آيات حصر در انذار است
فاَنَذَر- انذار شروع مي شود وحي در بامداد رسالتش به )2مدثر،(ياايهاالمدثر قُم

و زمزمهسخن از بشارت نيست نشاني از مسرت نيست، بلكه و آهنگي گيرا و صلايي دلربا ي دلپذير نوايي دلنواز
و هر طنين بگوش و هر سروش و هر زمزمه و هر آهنگ و هر صلا و طنيني زيباتر از هر نوا و سروشي شيوا

و شيرين هوش مي و ترس از حضرتش عين اميد فاََنذر، آري هراس از خداوند سبحان عين سرور است رسد، قُم
و اوامر پروردگارشان را تر از شهد  هراس شربتي نيست لذا فرشتگان معصوم از نعمت خوف عقلي برخوردار

و يفعلونَ ما يؤمرونَ-امتثال مي نمايند ربهم من فوقهِم )50نحل،(يخافونَ
در)ع(خلاصه آنكه سهم مهم رسالت پيامبر. چون ترس عقلي از حق تعالي مانع از هرگونه گرايش به غيراست

و سرشّ آن است كه امت خداترس از هيچ فرد يا ملتي نميا و از هيچ سانحه نذار مردم است رو هراسد اي
و منشأ همه برنمي و هم در قيامت از عذاب الهي آزاد ي آنها پيروزي گرداند لذا هم دردنيا از بردگي ديگران آزاد

و ظفرمندي بر هوي است چنانچه گذشت ولي ملت تبه كار بي پرواي از خداوند گرفتار ترس از سلطان از هوس
و بردگي تن در مي و در نتيجه به خوردي بِه الخوَف)ع(قال الصادق دهد جائر خواهد شد اَنّ اَحدكُم لَيكثُرٌ

لا تَمادوا فيها و باِلذنُّوبِ فَتَوقوّها ما استَطعَتُم و ما ذلك الاّ ن جائر براي نترسيدن از سلطا. منَ السلطانِ
.شود جز ترس از خداوند نيست كه با ترس از حضرتش همه گناهان ترك مي
 مهم ترين رسالت علماء الهي انذار مردم از خداوند سبحان است

و تبليغ پيام مي گرچه تعليم احكام ي رسالت باشد اما سرلوحه هاي خداوندي جزء وظايف رسمي دانشمند دين
رال خواهد بود زيرا وقتي قرآن كريم هدف هجرت به حوزهآنان ترساندن مردم از خداوند عزوج هاي علمي

به تبيين مي مي كند وعده را و تبليغ پيام منظور فراگيري علوم الهي بسيج نمايد هدف نهايي آن را تعليم احكام
و خطاب آن نمي... يا تأليف كتاب يا ايراد م داند بلكه مقصود نهايي و چنين فلََولا:ي فرمايدرا انذار مردم مي داند



�٧ 

الَيهِم لَعلَّهم نَفَرَ من كُلِّ فرقةٍ منهم طائفةٌ اذا رجعوا و لَينذروا قومهم ليتفَقَّهوا في الدينِ
)122توبه،(نَيحذَرو

و وظيفه و ترسيدن از خداوند يعني هدف اصيل تفقه اسلامي ترساندن مردم است ي امت نيز پذيرش اين انذار
و نظائر آن وسيله همهاست پس و تبليغ و تأليف و هدف اصيل انذار استي كارهاي علمي همانند تدريس اند

و آشنايي آنان با حكمت و آگاه شدن آنها از احكام بر هاي ديني وسيله چه اينكه حضور مردم و مقصود نهايي اند
و پذيرش انذار در پرهيز از هر گونه تبه ميكاري است بنابراين حذر بودن شود كه چرا قرآن كريم هدف روشن

مي)ص(هاي علمي را همانند هدف اصيل بعثت پيامبرو بسيج به حوزه"نفر" را، انذار مردم و تبليغ و تعليم داند
مي مقدمه .شماردي آن

و درجات آن روشن شد و اقسام و منظور از ترس اكنون كه واضح شد هدف اصيل تفقه، ترس از خداوند است
مخافَةُ االلهِ عزَّوجلَّ-معلوم گرديد كه فرمود)ص(ي خاتم انبياء حكيمانه سرگفتار ، يعني آغازرأس الحكمةِ

و نه حكيمي حكمت ترس خداوند عزوحل است نه بدون هراس از حضرتش كسي به خير كثير حكمت مي رسد
حكي از هراس زمينه بي پروا خواهد بود بلكه هر درجه و هر درجهي حصول مرتبه اي از از مت خواهد بود ي

.گردد حكمت موجب حصول هراس خاص مي
ج لا يحضره الفقيه، مي3،ص13مرحوم مولي محمد تقي مجلسي قده در شرح من -رأس الحكمَ: گويد چنين

فَ-مخافةُ االلهِ عزَّوجلَّ- جمع الحكمةِ لإفاضةِ العلومِ الحقّةِ اَو مبالغَةٌ ببنَّها سَفااتالمنهِي ترَك يشملُ
اجتنابِ الشّبهات منهما ايضاً باِلواجبات بل عينُ الحكمةِ... والعملَ و هو باِلجميعِ لما العهيلزميعني. و

و علت اعدادي افاضه به سبب قابلي و هرگز نعمت حكمت ي علوم حقيقي همانا خوف از خداوند سبحان است
كه)ع(واز امام صادق.د نازل نمي گرددقلبي كه خائف نباش  ...چنين رسيده است

يوبع َرهصو ب سانَهل بهِا انَطَقَ و قلَبِه اثَبت االلهُ الحكمةَ في زهد في الدنيا و من و دوائهَا الدنيا داءها
براَخرَجه منَ الدنيا سالماً الي دارالسلامِ مي، يعني فروغ حكمت فقط .تابد قلب زاهدان راستين

و ميراث برانذار آنان باشد تا به تحقيق ورثه)ع(بنابراين بايد وارثان علوم انبياء ي آنها به شمار وارث هراس آنها
و ترساننده آيند همانطوريكه نادان نمي و نترس نيز هرگز منذر ي ديگران تواند معلم ديگران باشد بي پروا

و اگر رسول -مأمور شد براي آن است كه خود قبل از ديگران هراسناك عذاب الهي است)ص(االله نخواهد بود
عذاب يوم عظيم ان عصيت ربي نّي اخاف13؛زمر،15؛يونس،15انعام،(ا(

اذ... مي باشند مأموربه انذار مردم شدند)ع(ي راستين انبيا چه اينكه اگر علماي الهي كه ورثه ا لينذروا قَومهم
يخشي-خودشان قبل از ديگران خوفناك عذاب الهي هستند. رجعوا الَيهِم چون- العلماء االلهَ من عبادهانَمّا

بن: دانند كه هركه ترسش از خداوند شديدتر باشد نجاتش از عذاب الهي بيشتر است مي ليع قالَ
اَش)....ع(الحسين عذابِ االله من انَجي الناّسِ خشَيةًانَّ ّلهل و همهدهم ي اين امور به همان گذشته،

كه برمي و. فرمايد اميد است خداوند منان اين خير كثير را به امت اسلامي عطاالحكمةِ مخافَةُ رأس گردد
)7-12،ص1375د،جوادي آملي،(".العالمَينَ رب اَلحمدالله

و انذار بايد توجه داشت كه سطح بندي مخاطب به طورجدي مورد نظر است، اگر چه دراجراي روش ترس
و داراي تفاوت اساسي است .درجه بندي مخاطب در تمام مسايل مهم است، اما در اينجا خاص
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و ارايه و شناخت روشن راه دارد تنظيم .ي پيام بر مبناي سطح بندي مخاطب نشان از عمل دقيق
رهبت كه از جنود عقل است، عبارت از ...« و آن نيز منافات با رجاء به رحمت ندارد، بالجمله، خوف از حق است،

به طور كلي بايد دانست كه اختلاف درجات خوف، ...و لهذا، رجاء نيز از جنود عقل است كه مقابل قنوط است
و سالكين الي و اختلاف درجات معرفت است به حسب اختلاف درجات عباد .االله

ازي اول از خوف، خوف فقدان ثواب پس درجه و اين مرتبه از خوف را نبايد خوف و نرسيدن به لذايذ محبوبه
و در احاديث خداي تعالي محسوب داشت، چنانچه اگر عبادتي نيز از اين خوف به جا آمد، عبادت خالص نيست

".اين عبادت بندگان يا مزدوران است":شريفه فرمودند
و خودخو و شهوات نفسانيه است، و بالجمله صبغهانسان تا در اسارت نفس و خودبين است، كه اه ي نفسانيه

و طاعتش عبادة صبغة و رغبت مربوط به حق شود، بلكهي الشيطان است دارد، نه عبادت و نه رهبت االله شود
و قالبيه و قلبيه و معنويه و منصبغ به صبغه تمام اعمال صوريه .ي نفسانيه شيطانيه است اش نفساني

و آن خوف از عتاب است، اينان خائف از آن هستند كه مبادا از ساحت مقدسي دوم، خوف خاصه درجه است
و بي لطفي واقع شوند و مورد عتاب اينان از توجه به لذات حيواني وشهوات طبيعي دورشدند،. مولا دور شوند،

ب ولي لذات معنويه در ذائقه و تا اين طلب و مقام را طالبند؛ و قرب منزلت ازي روح آنان هست، راي خود هست،
و صبغه و مقصود پيدا شد،.ي شيطاني، خالص وخالي نيست رنگ نفسانيت و طاعات اگر بدين مقصد و عبادات

خ دين آگاه باش كه دين خالص، از آن الخالص، الدينُ الاالله(الص ازشوائب بايد باشد، نيستاالله كه
)3زمر،.(خداست

ا درجه و آن خوف اينان توجهي به عطيه ندارند، ولي تا بقاياي.ز احتجاب استي سوم، خوف اخص خواص است
و حضور را براي خود داشته باشند، محبت و اشتياق مشاهده و خلوص نفسانيت وانسانيت در كار باشد االله

خُلصِّ از اهل معرفت به آن نتوانند  حقيقي نتوان آن را محسوب داشت، گرچه مقام شامخ بزرگي است كه جز
و دست و كمتر از آن كوتاه است رسيد، .طمع امثال ما محجوبان، از آن

و پاكيزه شدند ومنصبغ به صبغة درجه و انانيت پاك و(االله شدندي چهارم، خوف اولياء است كه آنها از رنگ انيت
و چه كسي از خداوند خوش نگارتر است، من االلهِ صبغةً، احَسنُ ج اينان، از جلوه)138بقره،(من و لال هاي جمال

مي كه بر قلوب صافيه )328-326،ص1381ج، امام خميني،.)(شود شان مي شود، رهبت برايشان حاصل
و مأموريت علماء كه قرآن آن را تبيين مي و ويژه دارد انذار مبتني بر رسالت انبياء و خاص .كند، مخاطب عام

مي"تمام بشر"يعني با م به عنوان نوع انسان و بايد از اين منظر و انذار داد، با توان و"مسلمان"واجهه شد
مي كه به دنبال بالا رفتن از پله"االله سالك سيرالي"و"مؤمن" و بايد انذار داد هاي نردبان معرفت است نيز .توان

و نجات است، روشي و حسابگر نهايي خلقت، يك روش هدايت و ترس در دل انسان در مقابل خالق ايجاد خوف
.تواند خود را از آن بي نياز بداند اي تداوم بخشي به نهضت انبيا نميكه انقلاب اسلامي بر

:اهم موضوعات انذاري در قرآن
وجهه«هلاكت تمام مخلوقات عالم، فناپذيري حيات دنيوي- شَيء هالكَ إلاّ ، هرچيزي جز ذات پاك ...كلُُّ

و نابود است، )88قصص،(»الهي هالك
خو- و طعم آن را همه ، هر نفسي شربت مرگ ...كلُُّ نفسٍ ذائقةٌ الموت«.اهيد چشيدمرگ حتمي است

)185عمران،آل(»،...خواهيد چشيد
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و هركس آويزان اعمال خويش است- و قبل از قيامت است .عالم براي زندگي بعد از مرگ
آن...« و از عقب يومِ يبعثونَ، )100مومنون،(»ته شوند،ها عالم برزخست تا روزي كه برانگيخو من ورائهِم برزخٌ الي

و آن، ملك خداي واحد قهار قيامت نزديك است، روزي كه برملا كننده- و كتاب و قرار حساب ي اعمال
.است

و انس به زودي به حساب كارشما خواهيم پرداخت« لكَمُ ايه الثَّقلانِ، اي گروه جن )31الرحمن،.(»سنَفرغُُ
لا ريب فيه،ليجمعنَّكمُ الي يومِ القيم...« و البته شما را در روز قيامت كه بي هيچ شك خواهد آمد جمع ...ةِ

 ...و)12انعام،(»گرداند، مي
و نوع آن بسته به اعمال است- .حيات انسان جاودانه است

هم فيها خلدون، وآنانكه آيات خدا« اصَحاب الناّرِ استكَبروا عنها اُولئك و كذَّبوا باَيتنا ازوالذّينَ و را تكذيب كرده
و تكبر نمودند آن و در آن جاويد به قهر خدا معذب خواهند اطاعت اوسركشي ها اهل دوزخند

و«،)36اعراف،(»بود، اصَحاب الجنةِ هم فيها خالدون، ها اُولئكسعو نكُلِّف نفساً الاّ لا الحاتلواالصمع و والذّينَ امنوا
و به و شايسته كوشيدند زيرا ماكسي را بيش از وسع، تكليف نكنيم، آنها اهل بهشت آنان كه ايمان آوردند كار نيك
تا«،)42اعراف،(»و جاودان در آن متنعمند، كسَبت انَّ االلهَ سريع الحساب، براي آن است ما كلُُّ نفسٍ ليجزي االلهُ

خ )51ابراهيم،(»لق خواهد رسيد،خدا هر شخص را به كيفر كردارش برساند كه خدا يك لحظه به حساب
و نجات در وجود- و قدرتي براي هدايت و موارد مهم ديگر كه هر كدام بخشي از راه زندگي انسان را روشن كرده

و دراينجا مجال اشاره بدان انسان شكل مي .ها فراهم نيست دهند،

)اميد(بشارت-3-6-3
و اميد بدهد، به آن ميهايي بشارت بدهد، مژده بدهد كنند، به خدا توكل كه اهل ايمان هستند، تقوي را مراعات

مي دارند، براي معاش حلال تلاش مي و مهاجرت نمايند، با مردم كنند، اهل نيكوكاري هستند، براي خدا جهاد كرده
و  ...رفتار خوب دارند، اهل اخلاق حسنه هستند

»َله عملوا الصالحات اَنَّ و و مژده ده اي پيغمبركساني كه ايمان ...م جناّت تجري من تَحتها الاَنهارو بشّرِ الذّينَ آمنو ،
و نيكوكاري پيشه كردند كه جايگاه آن  ...و)25بقره،(»،...هايي است كه نهرها در آن جاري است ها باغ آورند

)تزكيه(پاكيزگي جان-4-6-3
و زدودن آلايش دارد، هاي مختلف انتخ هاي زندگي كه بايد از ميان گزينه فهم بايسته اب شوند، نياز به پاكيزگي

يعلِّمهم«فرمايند همانگونه كه خداوند مي و و علم آموزي» ...يزكيهم يعني اول بايد پاكيزه جان شد، آنگاه به تعليم
و راه شد پرداخت، اينگونه در انتخاب نوع دانش .هاي زندگي آنگونه كه نيازمندي آدمي است اقدام خواهد

و جان به وسيله زلال و سفارش شدن روح ميي فهم مي هاي ديني نوعي نگرش ايجاد از كند كه به راحتي توان
و گذراي زندگي استفاده فرصت در هاي اندك .درمان درد باشد"روز نيازمندي"اي برد كه

مي...«: به اين نگاه توجه كنيم يا آيا تمام مشكلات ما به دليل آنچه نداريم به وجود بخشي از آن به خاطر آنچه آيد
!دانيم، گريبان گير ما است نمي
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و ندانستن چنان درهم پيچيده به نظر مي و نداشتن با دانستن و ارزيابي دقيق هركدام رسد داشتن اند كه تفكيك
و احساس خوشبختي است و دانايي در كسب موفقيت و تأثير مهارت .مشكل است، اما آنچه قطعي است نقش

و دانش پژوهان پرتلاش، كتابدردوران مع اند كه به طور عمده، هايي به جامعه عرضه كرده اصر نيز علاقه مندان
و نظريات صاحب نظران ملل ونحل غيرايراني است ترجمه آن.ي تجربيات ها مطالب مفيد بايد اذعان كرد كه دراغلب

و بالاتر از آن، خواننده گاه حس همدردي، صداقت  ميو مؤثري وجود دارد .كندو تلاش انساني نگارنده را احساس
و غيره، بعضي از آنچه در ديگر دراين ميان به علت برخي تفاوت ها در سطوح مختلف فرهنگ، دين، اقتصاد

مي فرهنگ و مهارت تلقي مي گردد، در جامعه ها هنجار و تقلب به حساب .آيدي ما رفتاري غير منطقي
و فايده از حق، صرف اكثر ساحتاصالت فرد، اقتصادآزاد، رقابت در و تفكيك دين از دنيا، اخلاق از لذت هاي زندگي

و ماهوي، اين نكته را آشكار مي و دانش نمايد كه سزاوار است علاقه نظر از قضاوت نهايي پژوهان ايراني با توجه مندان
و فرهنگ ايراني، اسلامي، بحث مهارت را شروع نمايند يا اگر شروع هاي زندگي با رويكرد ديني به تاريخ، تمدن

و وسعت بخشند كرده .اند سرعت
و شايد تضادهاي اساسي فرهنگ اسلامي را با فرهنگ ترين تفاوت در اينجا لازم است، يكي از مهم هاي غيرديني ها

و تعريف فلسفه تفاوت در جهان. هاي عميق در رفتارها بيانجامد تواند به تفاوت يادآور شويم كه مي كهي بيني زندگي
 به صورت 

.هاي زير قابل تدوين است گزاره
.در نگاه غيرديني، دنيا جايي است براي خوش گذرادن
.و در نگاه ديني دنيا راهي است براي خوب گذر كردن

و گزاره جوهر گزاره اما هيچ تضميني براي!ي دوم سعادت است، سعادت حامل بخشي از لذت استي نخست لذت
.سعادت گردد وجود ندارداينكه لذت ختم به 

و فلسفه ترين تفاوت دو تعريف فوق يكي از بنيادي و فرهنگ هاي زندگي بهي آن از نظر اسلام و هاي مادي است
و نوع مهارت براي آن زندگي، تأثيري عميق دارد پرخيده(».طور طبيعي اين تفاوت، در تعريف زندگي

)12-11، 1388كرمانشاهي،
گ ميدينداري بدون تزكيه، ي لذت دنياي آن ديندار شود كه بخشي از آن بايد تأمين كننده اه باعث توليد نوعي دين

و بخشي ديگر توجيه كننده او باشد !ي رفتار اجتماعي
و االله تعالي عليه، براي شناخت كه حضرت امام رضوان... اسلامِ مرفهين بي درد، اسلام آمريكايي، اسلام مرتجعين

م .عرفي كرداسلام اصيل آنها را
و جان از آلاينده و زلالي روح و در گزينش پاكي و علم بشر جهت داده و شيطاني، به دانش هاي هاي نفساني، دنيايي

.ي زندگي آن را انتخاب مي كند كه براي حيات جاودانه ارزش دارد پيچيده
شب ريشه«:امام علي عليه السلام مي فرمايد كهي دورانديشي باز ايستادن در هنگام هه است، دورانديش كسي است

ري شهري،(».ترين شما پارساترين شماست فريبندگي دنيا او را از كار براي آخرتش باز ندارد، دورانديش
)147،ص1385

و زيرك«:االله عليه وآله وسلم فرمايد پيامبر خدا صلي ترين شما كسي است كه بيشتر از ديگران به ياد مرگ باشد
آ دورانديش )147،ص1385ري شهري،(».ترينتان براي آن است مادهترين شما
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و سرجمع همه و آمادگي براي مرگ ي توقف هنگام شبهه، تسليم فريبندگي دنيا نشدن، آخرت انديشي، پارسايي
و به فكر آخرت بودن، دورانديشي شناخته شده است .آنها گذشتن از لذت زودگذر دنيا

و جان مي دو آيا بدون پاكيزگي روح مي! رانديش بود؟توان و دل آلوده از! تواند در مقابل شبهه بايستد؟ قلب گذشتن
!هاي نقد دنيا نيازمند تزكيه نيست؟ لذت

و جامعه و اعتماد ساز"ي تزكيه شده سه حالت پرجاذبه خواهند داشت، فرد و آرامش دهنده گفتار"،"ظاهر زيبا
و به دور از آلايش و بخردانه اخ"و"مؤدبانه و توقع لاص صادقانهعمل با !"ي بي منت

و شيفته ويژگي يا هايي كه هر انسانِ داراي معدل نسبي سلامت روحي، از آن استقبال كرده ي شخصيت آن فرد
.جامعه خواهد شد

 تبليغ-5-6-3
و ويژگي هايي دارد كه اگر منطبق با آن انجام شود عين انجام ابلاغ كه شرط اساسي آزمون است، معنايي خاص

و بسترساز آسيب كليف است والاّ نيست جز يك امر مخارجت !زا
ورود به موضوع تبليغ از آن جهت با واژگان بالا انجام شد كه امروزه اين امر به شدت با واقعيت خود فاصله گرفته

.است
و وسايل تبليغ از يك جهت نيازمند مبلغ آگاه، شناخت مخاطب، اشراف بر زواياي مختلف روش تبليغي هاي تبليغ
و استقرار در جايگاه تبليغي نيازمند است وصادقي، 1368ر،ك،زورق،.(است واز سوي ديگر به امر مهم استمرار

1384(
و برنامه و موسمي نيست، بلكه بايد در تمام شئون هاي مسئول ها، به ويژه دستگاه هاي دستگاه تبليغ امري مقطعي

.تبليغ، امري زيربنايي تلقي شود
ت مسئله« و در اين زماني بليغات از صدر اسلام تا ابد، يكي از اموري است كه در اسلام بر آن پافشاري كرده است،

)9،ص1381د،حضرت امام خميني،.(كه ما هستيم يك اولويت خاصي دارد
و برنامهي تبليغ براي دستگاه مسئله و اصولي در تمام مواقع كار ها بايد در دستور هاي مسئول به عنوان كار اصلي
.باشد

و محبت است همواره بايد به عنوان هاي مهمي كه سازنده تمركز بربنيان ي شخصيت، رفتار، ذهن، ذوق وعلاقه
و پنهان تمام برنامه پيام .هاي متولي تبليغات باشد هاي دستگاه هاي پيدا

و عمل به آموزه و اعتقاد به انقلاب اسلامي و تداوم باور م استقرار .أموريت تبليغي استهاي فرهنگ ديني
!انقلاب اسلامي استي فراموش كردن هدف غايي منزله غفلت از رسالت تبليغي به

 عدالت اجتماعي-6-6-3
و پابرجا بودن دولت داشتن عدالت، از راه. بهترين سياست، عدالت است«:السلام فرمايد علي عليه ها هاي ثابت بودن

)447و424،ص1388آمدي، تميمي(».بهترين سياست، عدالت است. است
وي دوري ازكجي مردم قرار داده است ومايه)زندگي(خداوند سبحان،عدالت را قوام بخش«:و فرمايد هاو گناهان

و گشايش براي اسلام وسيله مي به سبب عدالت، بركت. عدالت، سپر دولت هاست.ي آساني .شود ها دو چندان
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ص1385ري شهري،(».شود با عدالت است، كه كار مردم اصلاح مي ،395-361(

و نهي از زشتي-7-6-3  امر به نيكي
و سلم پيامبراعظم صلي و آله :االله عليه

و از زشتي نگاه داريد كه اگر چنين نكنيد، خداوند بدترين كسانتان را بر شما حاكم« مردم را به نيكي فرمان دهيد
مي مي و نيكانتان دعا و مستجاب نمي كند )56ص،1387گشاي انسانيت،ره(».شود كنند

 فرهنگ ديني-8-6-3
و هويت خود را حفظ) به تعبير قرآني(هاي ديني فرهنگ است، اگر يك ملت معدل تمام روش با فرهنگ زندگي كرد

.هاي آينده تسري داد، كار او به خير خواهد انجاميدو تداوم بخشيد وبه نسل
و مقام قدسي دست جداي ازاينكه حضرت علي عليه السلام امام ما و انساني معصوم وداراي شأن شيعيان است

و فرهنگي رهنمود دادهبه اين فرمايش حضرتش كه به عنوان كارشنا دو باره نايافتني است، اند توجه سي اجتماعي
پ«:السلام كنيم؛ به نقل از امام جعفر صادق عليه و غذا يرو كار امت به خير رو به راه است تا زماني كه در لباس

)222،ص66بحار،ج(».كند بيگانگان نگردند، زماني كه چنين كردند خداوند ذلت را بر آنان حاكم مي
و فكر، هستند كه كهنه نمي پسنديده، زيورهاييهاي رسمدانش ميراثي شايسته است،:دنفرمايو مي شوند
)9ص،1378زماني،(».اي جلادار است آئينه

و فرهنگي تاريخي اين دو روايت كارشناس انسان شناس و فرهنگ را با اشاره به دو آيين مذهبي و اجتماعي ي
 كنيم؛ بررسي مي

 السلام، عليه الحسين آيين عزاداري اباعبداالله-
.كنند در اين آيين دو چيز نقش محوري ايفا مي

س) اول و معابر هم سرايت كرده است، يعني لباس و كتييلباس مشكي كه به اماكن رابهاه است كه پرچم هاي سياه
و معابر برده است .به سردر خانه، مغازه، خيابان

و اثري منحصر عليه"امام حسين پلو") دوم السلام، بدون استثنا همه معترفند كه غذاي عزاي سالار شهيدان طعم
و با هيچ غذايي قابل مقايسه نيست .به فرد دارد

و و سير يك امر ديگر استاستفاده از طعام پخته شده در آيين محرم براي دارا و غني، گرسنه از! ندار، فقير غير
و ماندن خود در مسير حق  و فهم تجربه شده براي نگهداري و سير نمودن شكم، بلكه از روي درك خوردن غذا

.داراي ارزش معنوي است

 آيين نوروز سنتي-
و چشم نوروز كه با آغاز رويش دوباره و سبز شدن گياهان ي زمين همراه است، نيز اي حيات سيارهاندازهي طبيعت

.ي حضرت علي عليه السلام همراه استي مورد اشاره بردو پايه
و بومي؛) اول و پوشاك نو، پاكيزه  پوشيدن
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و) دوم و قبيله كه مسايل جانبي ديگر نيز دارد، مانند سمنوپزان، شيريني پزان  ...غذاي ايراني بومي در هر قوم
و مشرك نبودهيادمان باشد ايراني تن و هيچگاه بت پرست !ها قومي است كه در طول تاريخ موحدانه زندگي كرده

و اساسي به،هاي در حال عبور يا مهاجم ترين ويژگي تاريخي اوست وهمواره در تعامل با فرهنگ نجابت برترين
و اعتراف جذب جنبه و دفع بخش مضر آن پرداخته است، اين موارد حقيقتي ملموس شده توسط هاي خوب

و استدلال مي و بي نياز از توضيح و دروني است .باشد پژوهشگران بيروني
حال جا دارد از خود بپرسيم چرا گفتمان ليبراليستي غرب به سركردگي آمريكا اين همه اصرار به ترويج مك دونالد،

و شلوار لي دارد؟  !!!كوكاكولا

 نظام كارآمد-9-6-3
مي فرهنگ پوياي ملت زنده، نظامي .كند كه كارآمد است، كارآمدي يك نظام در تأمين پنج امر مهم است ايجاد

 امنيت؛)الف
 سلامت؛)ب
)درحد متوسطبراي زندگي عمومي حداقل درآمد(اشتغال؛)ج
 مسكن؛)د
 ازدواج؛)ذ

و بسترهاي لازم براي حفظ نهاد خانواده، نهادي كه از بنيادي تر تأمين كننده به عبارت روشن ينتري شرايط
مي هسته .باشد هاي اجتماع

و اشتياق را براي هر مخاطب بر مي آن اين نظام، جاذبه كه درون مرزهاي اعتباري جغرافيايي است براي حفظ انگيزد،
و آن وو تداوم حيات آن كه در بيرون از مرزهاي اعتباري جغرافيايي است براي رفتن به سمت برپايي چنين نظام

و حمايت فراملي !از نظام الگو اجتماعي

 راهبري قدرت لطيف-4
و مؤلغه مهندسي برنامه و شيوه هايي هاي مختلف برمبناي منابع، ويژگي هاي قدرت لطيف كه مرتبط با ابزار، عناصر

.باشند، نيازمند راهبري است مي
و طرح و نظمِِ حركتي اهداف هايي كه تأمين كننده سياست، برنامه مياند، در شرايطي تابع بافت گيرنديِ مؤثر قرار

و همه و مسلط بر شيوه كه در يك روند مديريتيِ داراي ارتباط با تمام متوليان ابزارها .ها باشندي عناصر
هم هاي ارتباطي معنايي است، نه تنها رابطهي مديريتي، نيازمند زيرساخت اين سامانه و فاقد و اي صوري دلي

هم هم و !راهي زباني
و نهادهاي مختلف، مراكز علمي، دانشي، فني، اقتصادي، اجتماعي، ها، دستگاه مسلح، سازمان سه قوه، نيروهاي ها

و تمام بخش اي بايد از وجاهت واز سويي چنين سامانههاي مؤثر در افكار عموميو كانونهاي اجتماعي فرهنگي
و آزادي .هاي لازم باشد خواهان جهان، داراي جاذبه فراملي برخوردار بوده وبراي دين داران

و آزادي در از بعد انساني، ديني، ملي و امكان دربرگيري براي تمام سطوح اجتماعي خواهي داراي جوشش ذاتي بوده
.آن فراهم باشد
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و نسبت به حقيقت انقلاب، حضرت ظرفيت آرمان و انجام تكليف داشته باشد امام خميني گرايي، واقعيت نگري
و انديشه رحمت و انساني باشدي آزادي خواهانهها االله عليه و فراديني داراي حساسيت اعتقادي .ي فراملي

و تحمل اين بار و بتواند از اين منظر قامت برافرازد و فرهنگي، زيربناي آن را شكل دهد از ديگر سو بنياني اعتقادي
.سنگين را در خود ايجاد نمايد

و نگاه را به سوي مي"يج مستضعفينبس"دقت در موارد اشاره شده، ذهن كند، اما بلافاصله اين سؤال مطرح هدايت
مي مي !باشد؟ شود كه شرايط موجود آن، پاسخگوي اين نياز

نه: كه در پاسخ بايد گفت و ي راهبري به عبارت ديگر، اين بسيج است كه داراي شرايط لازم براي ايجاد سامانه! آري
و تمام زيرساخت و در همين ساختار هاي مورد نياز قدرت لطيف است را داراست، اما اينكه با همين وضعيت

مي مي توان براي سپردن چنين مسئوليتي او را در وضعيت تواند تقبل چنين مسئوليتي بكند پاسخ منفي است، بلكه
.لازم قرار داد

توانمندي است،نو فرا ملي بود هاي لازم در شبكه اجتماعي ملي به عبارت ساده، بسيج به دليل اينكه داراي ويژگي
اما نيازمند ساختاري است كه در جنگ نرم بتواند- رفتارسازي اجتماعي-د،لازم براي تبديل نظر به عمل را دار

.نقش قرارگاه عملياتي را ايفا كند
) تاكتيكي(و اجرايي) راهبردي(تصميم سازي مراكز باشد، كه نماينده همه"بسيج فرهنگستان"تواند اين ساختار مي

و وحدتد ور آن حضور داشته باشند تا انسجام به شكل دشمنممطابق با اهداف در مقابله با تهاج،عملنظر
.ها اجرا گردد مطلوب در تمام زمينه

و ديگر دستگاه و ارتش داراي فرماندهي مي باشند و سخت اگرچه سپاه ها نيز به عنوان مثال در جنگ فيزيكي
و به وظايف  ميداراي مسئول هستند گيرد كه كار انجام عمليات را با حضور خود عمل مي كنند، اما قرارگاهي شكل

و مسئولان برعهده بگيرد و مديران .تمام فرماندهان
و همه و امروز ما نيازمند قرارگاهي هستيم كه مي تواند تحت نام فرهنگستان بسيج اين مسئوليت را بر عهده بگيرد

ب .جهت انجام عمليات مقابله با دشمن در آن اعمال كردبتوان مديريت لازم خوبي در آن نقش داشته باشند كه
اعم از سياست-هاي لشكريو دستگاه-اعم از سياست گزاران، برنامه ريزان، مجريان-هاي كشوري دستگاه

.و دستگاه قضايي-گزاران، برنامه ريزان، مجريان
و دستگاه رسانههاي متولي فرهنگي، هنري، حوزه، دانشگاه، سازمان هاي ديگري كه در مسايل فكري، فرهنگي، اي

و مي... سياسي، اجتماعي .باشند دخيل
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و فرايند شكل گيري قدرت لطيف: شكل سه  گفتمان انقلاب اسلامي ترتيب
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:پي نوشت ها

ش، مديريت جنگ نرم در فضاي عدم تعادل امن)1388(متقي، دكتر ابراهيم-1 ،43يتي، فصلنامه مطالعات بسيج،

)تابستان(

چ اول)1388(االله مرادي، حجت-2 و جنگ نرم از نظريه تا عمل، تهران، نشر ساقي، .، قدرت

ت دكتر سعيد مير ترابي،)1387(ناي، جوزف اس،الف،-3 قدرت در عصر اطلاعات از واقع گرايي تا جهاني شدن،

چ .اول تهران پژوهشكده مطالعات راهبردي،

چ اول)1386( عميدي، عبداالله-4 .، در آمدي بر نقش رسانه ها در مديريت افكار عمومي، تهران، فرهنگ جاودان،

چ)1387( االله عبداالله،الف، جوادي آملي، آيت-5 و بنان، قم، اسرا، ، بنيان مرصوص امام خميني قدس سره در بيان

.دوم

، در آمدي بر ماهيت شناسي جنگ نرم پس از انقلاب اسلامي، فصلنامه)1388(االله رماني، دكتر روحكاحمد زاده-6

ش )تابستان(،43مطالعات بسيج،

و نظم جهاني-، بهركشي از مردم)1379(چامسكي، نوام-7 چ اولت- نئوليبرالسيم .حسن مرتضوي، تهران، نشر ديگر،

چ اول)1377(زرشناس، شهريار-8 .، توسعه، تهران، كتاب صبح،

ي دكتر اصغر مهدي ذوالفقاري، مقدمه-، قدرت نرم، مترجمان سيد محسن روحاني)1387(، جوزف اس،ب، ناي-9

چ اول)ع(افتخاري، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق و تحقيقات بسيج، .و پژوهشكده مطالعات

و تحصيح تقي تفضلي، تهران، شركت انتشا)1386(رازي، شيخ نجم الدين- 10 چ، به اهتمام و فرهنگي، رات علمي

.پنجم

الله،ا جوادي آملي، آيت- 11 شناسي انسان،ي جديد پيرامون معرفتتفسير انسان به انسان نظريه،)1387(ب،الله عبدا

چ چهارم .قم، نشر اسراء،

ا)1387(مرتضوي، علي حيدر- 12 ا، فيلسوف فطرت نگاهي به و افكار عارف حكيم آيت الله العظمي محمد علي حوال

و انديشه)قدس سره(شاه آبادي چ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ .ي اسلامي،

ا- 13 و)1380(الله العظمي شاه آبادي، محمد عليآيت ،شذَرَات المعارف، تهران، ناشر ستاد بزرگداشت مقام عرفان

چ اول .شهادت،

چ ه، تهران، مؤسسه، ولايت فقي)1376(،الف،الله عليها امام خميني رحمت- 14 و نشر آثار امام خميني، ي تنظيم

.ششم

و سرنوشت به ضميمه)1363(، شهيد مطهري، مرتضي، الف- 15 ي امدادهاي غيبي، قم، دفتر انتشارات، انسان

چ جديد .اسلامي،

ب- 16 .سيزدهمچ، انسان در قرآن، تهران، انتشارات صدرا،)1376(،شهيد مطهري، مرتضي،
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و دين در حيات معقول، تهران، مؤسسه)1384( ،ب،جعفري، محمد تقيعلامه- 17 و نشر آثار علامه، علم ي تدوين

چ دوم .جعفري،

و نشر سازمان تبليغات)1372(استاد مصباح يزدي، محمد تقي- 18 و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، مركز چاپ ، جامعه

چ دوم .اسلامي،

ب- 19 و حكمت، كلمات)1372(،امام خميني، وها، تهران، مؤسسهقصار پندها نشر آثار امام خمينيي تنظيم

ا چ دومرحمت .الله عليه،

ي امام، قرائت امام خميني از سياست، تهران، معاونت پژوهشي انتشارات پژوهشكده)1381(توحدي، علي اصغر- 20

چ اول)س(خميني .و انقلاب اسلامي،

ت،)1368(زورق، محمد حسن- 21 چ اولمباني .بليغ، تهران، سروش،

ج اول، تفسير مجمع)1360(طبرسي، شيخ ابو علي الفضل بن الحسن- 22 .البيان، تهران، مؤسسه انتشارات فراهاني،

ج دوم)1366(سجادي، دكتر سيد جعفر- 23 و مترجمان ايران، .، فرهنگ معارف اسلامي، تهران، شركت مؤلفان

چ چهارم، حديث)1379(بارسانيا، حميد،- 24 .پيمانه، پژوهشي در انقلاب اسلامي، قم، انتشارات معارف،
و احمد حسين شريفي،- 25 و انديشه)1385(يوسفيان، حسن و وحي، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، عقل

چ چهارم .اسلامي،
چ پنجم)1377(نراقي، ملا احمد،- 26 .، معراج السعاده، قم، انتشارات هجرت،
چ اول)1375(ني، مرتضيشهيد آوي- 27 .، حكمت سينما، بنياد سينمايي فارابي،

چ)1387(مظاهري، محسن حسام،- 28 و نشر بين الملل، رسانه شيعه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي شركت چاپ
 دوم

.اولچي حقوق بشر، قم، مركز نشر اسراء،ي دين، فلسفه فلسفه)1375(ج، جوادي آملي، آيت االله عبداالله،- 29
و دوم،)1388(اكف، سعيدع.- 30 چ يكصد ، خاك هاي نرم كوشك، مشهد، ملك اعظم،
يخي، قم،شرضاي حميد ان الحكمه با ترجمه فارسي، ترجمه، منتخب ميز)1385(محمدي ري شهري، محمد،- 31

چ پنجم و نشر دارالحديث، .سازمان چاپ
نا، ترجمه)نهج الفصاحه( شاي انسانيترهگ- 32 چ ششمي ابراهيم احمديان، اصفهان، .شر شهيد حسين فهميده،
ي سيد جواد مصطفوي، تهران، دفتر نشر اهل البيت عليهم السلام، فاقد نوبت ترجمه) فاقد تاريخ نشر(ول كافي،اص- 33

.چاپ
چ)1366(سجادي، دكتر سيد جعفر،- 34 و مترجمان ايران، ج دوم، تهران، شركت مؤلفان ، فرهنگ معارف اسلامي،

.دوم
تق- 35 و نشر آثار)1385( ي، الف،علامه جعفري، محمد و رواني، تهران، موسسه تدوين ، موسيقي از ديدگاه فلسفي

چ چهارم .علامه جعفري،
چ، تبليغ دين از منظر دين، قم، انتشارات زمزم هدايت،)1383(حميد، مقيمي فرد، سيد علي، رحمتي، رضا،- 36

.اول
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و سخن)1385(شريعتي سبزواري، محمد باقر- 37 ي سخن و، درباره و شيوه هاي سخنوري وري، پيشينه، انواع
چ سوم ي بوستان كتاب، و گو،قم، مؤسسه .گفت

و عملي در نهج البلاغه، قم، دفتر انتشارات اسلامي)1375(جوادي آملي، آيت االله عبداالله،د،- 38 ، حكمت نظري
چ چهارم ي علميه قم، ي مدرسين حوزه .وابسته به جامعه

و)1381(ج،ت االله عليه،رحمحضرت امام خميني- 39 ي تنظيم و جهل، تهران، مؤسسه ، شرح حديث جنود عقل
چ ششم)س(نشر آثار امام خميني ،.

، بايسته هاي زندگي ديني، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران معاونت)1388( پرخيده كرمانشاهي، كيومرث- 40
چ اول .دانشجويي فرهنگي،

م)1368(زورق، محمد حسن،- 41 چ اول، .باني تبليغ، تهران، سروش،
.، اصول مخاطب شناسي تبليغي، قم، زمزم هدايت،چ دوم)1384(صادقي، عبدالمجيد،- 42
و رسانه از ديدگاه امام خميني(، تبليغات)1381(د،االله عليه، حضرت امام خميني رحمت- 43 )س(هنر ان تبي)

و سوم، تهران، مؤسسه ا دفتربيست و نشر آثار چ اول)س(مام خمينيي تنظيم ،.
و دررالكلم، ترجمه)1388(تميمي آمدي، عبداواحد- 44 چ، غررالحكم و سعيد راشدي، قم، پيام علمدار، ي لطيف
.اول
و-، اشلو)1380(مهبودي، داريوش- 45 نگاهي به زندگي سردارشهيد مرتضي جاويدي، شيراز، كنگره سرداران

چ اول .چهارده هزار شهيد استان فارس،
چ دوم)ق1403(علامه مجلسي، محمدباقر- 46 .، بحارالانوار، بيروت، موسسه الوفا،
ت)1330(احمدبن محمدبن خالدالبرقي- 47 چ، المحاسن، تحقيق سيدجلالدين حسيني، هران، دارالكتب الاسلاميه،
.اول
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